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  چکیده

هـاي  هاي ویژه پهلـوان بـراي اثبـات پهلـوانی اسـت و در منظومـه      اژدهاکشی از کنش

ایـن کـنش   . کشـند روند و او را میپهلوانان زیادي به ستیز با اژدها می ،حماسی ایرانی

کنش یادشـده را بـر    ،این پژوهش .هاي گوناگون بررسی کردپایه دیدگاه توان بررا می

دهد کـه  کند و نشان میتحلیل می »کنش خدایان سه«مزیل در نوشتار پایه دیدگاه دو

اي هـاي برجسـته  ویژگـی  ،هاي آنـان خانهفتویژه در  هاژدهاکشی رستم و اسفندیار ب

 خـان هفـت در  .اژدهاسـت  ةدگردیسـی اسـطور   ،نخستین ویژگی هر دو داسـتان  .دارد

لکه دیوي اسـت کـه کـنش    شده نیست، بمانند شناخته دیگر اژدها، موجود مار ،رستم

یعنی هستی و زندگی شاه ایران و سپاهیان را در تاریکی مرگ به بنـد   ؛اژدهاگونه دارد

نـاگزیر اسـت بـراي     خـان هفـت اسفندیار نیز در . کند کشد و پهلوان باید آن را رهامی

یعنی نماد و سرنمون باروري و هستی ناب، هفت گدار سـخت را پشـت    »زن«رهانیدن 

باروري و برکـت بـه همـراه    ا از چنگال اژدها برهاند و با خود ا بتواند آنان رسر بگذارد ت

کنـد و  خان، اژدها را نـابود مـی  پهلوان با گذر از هفتکه توان گفت در نهایت می. آورد

  . شود پدیدآورنده باروري و مانایی هستی و زیستن می ،این کنش او

هـاي   کـنش  و اژدهـا م، ، رسـت خـان هفـت شـاهنامه فردوسـی،   : هاي کلیدي واژه

  .گانه ژرژ دومزیل سه
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  مقدمه

هـر دو   .انگیـز اسـت  شـگفت و شـگفتی   ،شاهنامه ةشدخان شناختهبندي هر دو هفتپایان

به دیگر سخن، در هـر   .رسدخان با آب و سرسبزي و طراوت و تازگی بهار به انجام میهفت

  .شودهی، خود زندگی زاده میتیرگی و تباهاي جانکاه قهرمان با همه شر و دو از دل جدال

  :خوانیممی رستم خانِهفت پایاندر 

  زمــین گشــت پــر ســبزه و آب و نــم    

  

  بیاراســــت گیتــــی چــــو بــــاغ ارم     

  )64: 2ج ،1375فردوسی، (      

   :رخان اسفندیاهفتپایان در همچنین 

  چــو نزدیــک آن جــاي ســرما رســید    

  

ــد       ــاي بدی ــر ج ــرد ب ــته گ ــه خواس   هم

ــین پرن    ــگوار و زمــ ــوا خوشــ ــارهــ   گــ

  

ــار        ــد به ــدر آم ــر ان ــه تی ــی ب ــو گفت   ت

  )286: 5ج ،همان(      

خان بخشیده است؟ ریشـه و خاسـتگاه آن   چنین پایانی به این دو هفت ،چرا حماسه

سـخت و   دیـو سـرماي   ،توان چنین پنداشت که در اساطیر ایـران کجاست؟ در پاسخ می

دانسـته   اهریمنـی  ،استزاي آور و مرگکشنده که مرگ و نیستی به همراه دارد یا مرگ

ایـن پنداشـت یـا بـاور در      هـاي نمونه ی ازیک. شده است که با خود تباهی به همراه دارد

دوره سلطنت جمشـید کـه    در. شودبازنمایی عصر جمشید در شاهنامه دیده و روایت می

بـا  رو شـدند کـه   با سرماي شدیدي روبهناگهان یافت، خوبی و آرامی ادامه می چیز بههمه

ایـن سـرما   . آفرین نجات یافتند مرگ ةبا ساختن ورجمکرد از این پدید و اهورمزدا ردستو

بودي بشـریت و تمـامی موجـودات    اتواند نمودي از اهریمن باشد که هـدفش ن ـ خود می

 ـ اژدها همان سرماست که شکل«اي از پژوهشگران به باور عده. است عنـوان    هگیـري آن ب

  . )120: 1382ان، فخاری( »گیردصورت می اسطوره بعداً

یـا   1ملکـوس دیو مرگ و نیستی بوده است که از آن با عنوان  ،سرما ،در اساطیر ایران

ــوس ــت   مرگ ــده اس ــر ش ــی از«. تعبی ــران    یک ــاطیر ای ــا در اس ــتان دیوه ــر باس  ،عص

، سـرما و زمسـتان   اوشـیدر  او دیوي است که در پایان هزاره. باشد می مرکوس یا ملکوس

در چنین مواردي نیاز است تا شخصی بـا  . )161: 1385، 2هینز( »آورده است سخت را پدید

                                                           
1. melkus 
2. John Hinnells 
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چـه کسـی بهتـر از یـک      .اي بیاید و با دیو مرگ و نیستی مبـارزه کنـد  کارکردهاي ویژه

بسـیار   ،جایگـاه پهلـوان در حماسـه   برآید؟  تواند از عهده چنین کاريپهلوان حماسی می

کنـد کـه از دسـت    کارهـایی مـی   دار اسـت و راي برخولعادها هنرهاي خارق«والاست و از 

  . )45: 1386خالقی مطلق، ( »آیدهاي عادي برنمیانسان

داراي نیروهاي فوق انسانی هستند که پس از جلب و رضـایت  «حماسی این پهلوانان 

هـاي  یکـی از راه . )266: 1401افشـار،   محمـدي ( »کننـد سفر قهرمانی خود را آغـاز مـی   ،پدر

پهلـوان بـا موجـودي     ۀاي به شخصیت ابرقهرمـان، مقابل ـ تکوین و تبدیل پهلوان اسطوره

عامل باروري را ربوده و پهلوان باید بـراي   ،اژدهایی که با خود ؛اساطیري به نام اژدهاست

  . دست به کار شگرفی بزند ،رسیدن و رهایی

  

  پیشینه پژوهش

هاي اژدها و کنش بارهگرفته درسعی بر روند تاریخی کارهاي انجام ،در پیشینه حاضر

توجـه بـه   بـا  که د تاریخی این پیشینه دریابیم است تا در پایان رون 1دومزیلگانه ژرژ سه

مضـمون   بـاره در. مراه خواهد داشـت ه  هایی را بهتازگی ،این پژوهش ل،ژرژ دومزی ۀنظری

در  اژدهـا «کتـاب  توان به از جمله آنها می. هاي مختلفی شکل گرفته استپژوهش ،اژدها

هاي ظـاهري و بـاطنی   ویژگی اشاره کرد که به) 1379(رستگار فسایی  اثر »اساطیر ایران

   .اژدها پرداخته است

هـاي  کشـی در منظومـه  به بررسی اژدها »ایرانیکا دانشنامه«در ) 1985(خالقی مطلق 

  . مطالبی را گفته است ،این موجود و کلیت حماسی پرداخته و درباره ماهیت

 غفـوري  و »دها و ازدواج با دخترژروایت کشتن ا«مقاله  در) 1387(افشاري همچنین 

بـه ایـن موضـوع     »هاي حماسـی ایـران  نبرد قهرمان با اژدها در روایت«مقاله  در) 1394(

  . انداشاره داشته

گانه خدایان نیز کارهاي فراوانی صـورت گرفتـه اسـت    هاي سه دومزیل و کنش بارهدر

با عنـوان   ايدر مقاله) 1399(و حلبی فرهادي  راترین پژوهش به مقاله حاضر نزدیککه 

                                                           
1. George Dumezil 
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 داسـتان  بـر ) معاصـر  شناساسطوره( دومزیل کنشگراي نظریه کارکرد بررسی و تطبیق«

که به بررسی این کـنش در داسـتان رسـتم و اسـفندیار      انددادهانجام  »اسفندیار و رستم

 ،کـرده پردازد و سه شخصیت اصلی داستان یعنی رستم، اسفندیار و سیمرغ را بررسی می

به سیر تطور آن پرداخته و مراحل تکامل آن را در سه برهه پیش از حماسه، در حماسـه  

 یـا  نخسـت  کـنش  به اسفندیار که نویسندآنها در این مقاله می. اندو عرفان بررسی کرده

 یـا  سوم کنش به سیمرغ و قدرت شهسواري یا دوم به کنش رستم مداري، دین شهریاري

   .دارند و حضور هر سه در سیر داستان براي تعامل لازم است تعلق وريپیشه نوزایی

ساختار حماسـه ملـی ایـران بـر پایـه دیـدگاه       «مقاله  در) 1402(فیروزآبادي  قاسمی

حماسه ملی ایـران بـر پایـه دو بنیـان     که  نویسدبه این موضوع اشاره دارد و می »دومزیل

و اروپـایی داراي نظـم طبقـاتی     هنـد  کیهـانِ  ،نظر دومزیل ۀنظري استوار است که بر پای

حماسه ملی ایران بر اساس نیروهاي خیـر و شـر بـه     ،است و بنا به نظر بهمن سرکاراتی

شکل نظـام طبقـاتی نمـود     ،اول ةدر دورکه دهد وي نشان می. شودسه دوره تقسیم می

  . شودکام اهریمن به صورت برهم خوردن نظام طبقاتی متجلی می ،دوم رةیافته و در دو

 .کار رفته اسـت   نیز به ي دیگريهاپژوهشدومزیل در  ۀنظری یادشده،علاوه بر موارد 

مقالـه   در) 1397(زاهـدي و همکـاران    :توان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد     از آن جمله می

هـاي   اسـکاندیناوي بـر مبنـاي نمایشـنامه     ایرانـی و  ةمقایسه دو اسطور: ضحاك و لوکی«

؛ عباسـی و  »ژرژ دومزیـل  ۀگرایان ـکـنش  ۀنظری ـضحاك و ایولـف کوچـک در چهـارچوب    

ایـزدان   ۀبناي نظریغنایی ویس و رامین بر م منظومه تحلیل«در مقاله ) 1398(همکاران 

ــ ســه ــه ژرژ دومزی ــاران  ؛»لگان ــه  در) 1402(محمــدزاده و همک ــل تطبی«مقال ــیتحلی  ق

نامه  ارابد«و  »اودیسه هومر«هاي اساطیري در ساختار روایی  گانه شخصیتهاي سه کنش

؛ کریمیـان کلهـرودي و   »شناسی تطبیقی ژرژ دومزیل بر مبناي نظریه اسطوره »طرسوسی

صباي  ۀنامهاي شهنشاهسبک حماسی در منظومه هاي مؤلفه«مقاله  در) 1403(همکاران 

گانـه ژرژ  هـاي سـه  کـنش  ۀابن حسـام خوسـفی بـر مبنـاي نظری ـ     ۀنام کاشانی و خاوران

بررسـی نمایشـنامه هیپولیـت و    « خود با عنوان نامهدر پایان )1390(زاده  زندي ؛»دومزیل

در ) 1395(فـر  کیـوان ؛ »شناسـی تطبیقـی   سودابه و سیاوش با رویکـرد اسـطوره  داستان 



   5 /؛ رضا موصلی و همکاران...»خوان هفت«تحلیل کنش اژدهااوژنی پهلوان در  

گانـه اجتمـاعی در نقـوش برجسـته      جـوي طبقـات سـه   و جست«خود با عنوان  نامهپایان

   .»شناسی تطبیقی دومزیل شی به روش اسطورههخامن

هنـوز   کـه توان به ایـن نتیجـه رسـید    هاي موجود میو مقاله یادشدهاز مرور پیشینه 

دومزیل بررسـی کنـد، یافـت     ۀگانه نظریهاي سهاساس کنش  بررا  خانهفتاي که مقاله

د به بحـث  ورپیش از و. له باشدئتواند همین مساهمیت و ضرورت تحقیق حاضر می. نشد

 این مقاله براي جلـوگیري از اطالـۀ   ندگانویسیادآوري این نکته بایسته است که ن ،اصلی

نظـر سـجاد آیـدنلو     ،»خـان خوان یا هفتهفت«الخط املاي  و توضیح اضافه در رسم کلام

   .اندخان را برگزیدهاملاي هفت ةشیو ،»ان پهلوانخهفت«در مقاله ) 1388(

  

  روش پژوهش 

نخسـت از آنجـا کـه    . ژوهش با دو هدف اصـلی، مـتن تحلیـل خواهـد شـد     در این پ

خان به صورت تلفیقـی کـار   خان هر دو پهلوان، اشتراکات فراوانی دارد، هر دو هفت هفت

. خان بهتر دیـده شـود   خواهد شد تا ضمن جلوگیري از تکرار مکررات، تمایز هر دو هفت

مـرگ  : رو خواهیم بـود ا، با دو محور روبههخانبندي و تقابل در هفتدوم آنکه در یک گروه

و در ... توان حضور اژدها، شیر، تشنگی، دیـو، سـرما، تیرگـی و   در محور مرگ می. و زندگی

رویـارویی پهلـوان و   «بـه تعبیـري   . در نظر گرفـت ... محور زندگی، پهلوان، آب، سبزه، زن و

ضاد و دوگانه زنـدگی و گیتـی   تواند تعبیري از تقابل و رویارویی هزاران واقعیت متاژدها می

تقابل روشنی و تاریکی، جوانی و پیري، داد و بیداد، آزادگی و بنـدگی  . در ذهن آدمی باشد

» ترین اژدهـاي اژدهایـان یعنـی مـرگ و زنـدگی     و بالاخره شکوهمندترین پهلوان و مخوف

ش بـراي  این مسئله دقیقاً همان چیزي است که نویسندگان در تـلا . )137: 1385سرکاراتی، (

  . حیات/ تقابل مرگ و زندگی: نشان دادن این تقابل خواهند بود

گذر کـردن   -2نبرد با شیر  -1: خان رستم در شاهنامه به ترتیب زیر آمده استهفت

جنگ با اولاد و اسیر کـردن او   -5کشتن زن جادو  -4کشتن اژدها  -3از گرما و تشنگی 

 .جنگ با دیو سپید -7جنگ با ارژنگ دیو  -6

کشتن شـیران   -2ها کشتن گرگ -1: استخان اسفندیار نیز به شکل زیر آمده هفت

 -7گذر کردن از برف و سرما  -6کشتن سیمرغ  -5کشتن زن جادو  -4کشتن اژدها  -3
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  .گذر کردن در شب از دریا و کشتن گرگسار و رسیدن به رویین دژ

  

  دومزیل ۀگانه خدایان بر اساس نظریهاي سهکنش

یـا کـنش   اجتمـاعی  و اروپایی از یک ساختار  تمامی اقوام هند ،یدگاه دومزیلبنا بر د

ي مشـترکی پیـرو   الگـوي  از اسـاطیر  ایـن  همۀ« که وي معتقد است. برندخاص بهره می

بـر  . )313: 1402قاسمی فیروزآبـادي،  ( »گرددبازمی آریایی کهن قوم اعتقادات به که کنند می

 دارنـد  کارکرد یا کنش سه طبقاتی، نگاه یک در یایاقوام آری هاي دومزیل،اساس پژوهش

 و اجتماعی نظم هم کند ورا بر اساس آن ترسیم می ایزدان و جهان کیهانی نظم«هم  که

 قـوم  اندیشـۀ  و زنـدگی  تمـام  بـر نگاه طبقـاتی  این . )3: 1386دومزیل، ( »ها راانسان جهان

 ایـزدان، پهلوانـان و   کـه  تـوان گفـت  بر اساس ایـن نظریـه مـی   . آریایی حاکم بوده است

عناصري جدا از هم نیستند، بلکه بخشی از یـک سـاختار کـل را     ،هاي مرتبط با آن آیین

 .دهند که بر این اساس هر ساختار یـا کـنش، کـارکرد خـاص خـود را دارنـد       تشکیل می

هاي رومی و هندي دست یافت خود به شباهت لغوي کاهنان فلامن دومزیل در مطالعات

ه این دو نیز از نظر ساخت اجتماعی با اقوام هنـد و اروپـایی قابـل بسـط     و متوجه شد ک

  . هاي ایرانی نیز تحلیل کنداین نظریه را در اسطورهکه باعث شد  مسئلههمین  .است

که اساس  نهادشناسی بنیان بر اساس نحوي نو از اسطورههاي خود را یافته« ،دومزیل

شناسـی   خداشناسـی مبتنـی اسـت؛ اسـطوره    آن بر سه کارکرد یا سه کنش برخاسـته از  

ــامور( »گــراتطبیقــی کــنش ــر. )77: 1395پــور، عــوض و مطلــق ن اســاس  در واقــع او ابتــدا ب

 و رومـی  هـاي فلامـن  کاهنـان  گرا که به شباهت لغوي اسـامی شناسی تطبیقی واژه اسطوره

اسـاس   ریشـه ادیـان باسـتان را نـه بـر      ،شناسـی ثیر انسانأت  تحت«یافته بود،  دست هندي

سـپس او بـا ابتنـاي    . ساختها مبتنی بلکه بر اساس کنش انسان ،هاي بزرگ طبیعیپدیده

خود را به شکلی متفـاوت   ۀشناسی نوین، به جایگاه اجتماعی آنان پرداخت و نظریبه جامعه

هـا بـه کـنش روي آورد و    بر این اساس دومزیـل از تطبیـق واژه  . )64- 63: همان( »پی گرفت

  . سه گروه در نظر گرفت ،هااسطورهوي براي . ه خدایان را تعریف کردگانهاي سهکنش

 هـاي  بازتاب همگی واقع در ،داشتند متفاوتی اسامی هرچند نخست گروه خدایان - 
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 و وزیـران  ،شاهان ،شهریاران ،کاهنان چون فرمانروا هاي انسان کیهانی و آسمانی

  .بودند دست این از

 هـاي  بازتـاب  همگـی  واقـع  در ،داشتند اوتیمتف اسامی هرچند دوم گروه خدایان - 

  . که بازتاب نیروهاي جنگ و پهلوانی بودند بودند زمین جو در ستیز و جنگ

 و فراوانـی  و بـاروري  و سلامت و ثروت و دولت هاي بازتاب همگی، سوم گروهخدایان  - 

  . اندبوده عادي مردم عمدتاً کنش این ایزدان. بودند زمین روي در مادي هاي نعمت

 و سلحشـوري  خدایان را دوم گروه شهریاري، خدایان را اول گروه دومزیل اساس این رب

 هـاي مختلـف خـود،   شکل تمام در زندگی رواز این .نهاد نام وريپیشه خدایان را سوم گروه

 هماهنگو  متنوع نقشی اب روانی، و جسمی تردید بی و کیهانی و اجتماعی انسانی، و الهی«

 و سلحشـوري ، شـهریاري  هاينام با از آنها توانمی که شودمی یتهدا اساسی کنش سه از

   :در نهایت. )68: 1395پور، به نقل از نامور مطلق و عوض Dumezil, 1949 :65( »کرد یاد وريپیشه

  .و ارتباط مستقیمی با کنش اول دارد است شهریاري الزامات از هوشمندي. 1

 در دوم کـنش  بـا  راه ایـن  از و اسـت  يسلحشـور  الزامـات  از زورمندي و پهلوانی .2

  .است ارتباط

 و اسـت  دامـداري  الزامات از هاي فراوانوسیع و آب مراتع و بسیار هايداشتن گله .3

-Dumezil, 1968: 439-575; 1983: 77(ت مستقیم اس ـ ارتباط در سوم کنش با راه این از

  .)85: 1395پور، عوض و مطلق ناموربه نقل از  ،155

هـاي  گانه خـدایان را بـا ویژگـی    هاي سهکنش ،ترتوان بهتر و کاملیر میدر جدول ز

  . مهم آن بیان کرد

  هاي آنگانه خدایان و ویژگیهاي سهکنش -1جدول 

  )100-61: همان: منبع(

  شاخص  کنش

  شهریاري
 داد داري، هوشمندي، وقفامور دنیوي، دین دادن آفرینندگی، سازمان

  امور به نداد راهنما، نظم و قضایی، پشتیبان راستی، امور و

  جسمانی، شجاعت، قهرمانی، جنگجویی نیرومندي  جوییرزم

  باروري
 ،زیبایی ،و ثروت، تندرستی اقبال، جوانی و فراوانی، بخت دهش، و داد

  مردم ةتود ،صلح ،شهوت ،زمین به پایبندي و دلبستگی
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رمانی کـه نمایـانگر یکـی از    ابتدا قه. دو گونه قهرمان وجود دارد ،بر اساس این نظریه

 ،در ایـن نظریـه  . )86: همان( استی که نمایانگر دو یا سه کنش هاست؛ دیگر قهرمانکنش

انـدازد و از جـان خـود    قهرمان کنش دوم همیشه سودمند است، خـود را بـه خطـر مـی    

   .)47: 1383دومزیل، ( داي ندارواهمه

بایسـته اسـت کـه ایـن مقالـه      مهـم   اشاره به این نکتـۀ  ،ود به بحث اصلیپیش از ور

گیـري  بهـره دنبال روشن ساختن یکی دیگر از کارکردهاي پهلوان در ادبیات حماسی و  به

هماننـد دیگـر    خـان هفـت پهلـوان حماسـی   که نظریه دومزیل است تا مشخص سازد  از

توانـد در  گیرد، مـی دوم قرار میگروه در کنش  هرچند ،اساس نظریه دومزیل پهلوانان بر

گانـه از هـم جـدا    هـاي سـه  ایـزدان کـنش  . مثبت داشته باشد تأثیره دیگر نیز کنش گرو

الگـوي   ،دومزیـل  ۀخان بر اساس الگـو و نظری ـ هفتبررسی  .در ارتباطندنیستند و با هم 

کـه  برآیند تحقیق حاضر بـه دنبـال آن اسـت تـا نشـان دهـد       . اصلی تحقیق حاضر است

بزي و شـادابی طبیعـت و در نهایـت    عامـل سرس ـ  ،خـان  گذر از هفتپهلوانان حماسی با 

دسـت    هگروه سوم قرار دارد و این مهم بدومزیل در  ۀاساس نظری د که برنشومیباروري 

  . است مسئلههمین  ،هدف اصلی پژوهش حاضر .گانهآید مگر با همکاري خدایان سهنمی

   خان رستمهفت

 ةرستم نمایند« .اوست و ماندگاري شخصیت رستم، محبوبیت بارهترین ویژگی درمهم

محمـدي،  ( »اندیشـد  یک ملت که تنها بـه آزادي مـردم خـویش مـی     ةنمایند... مردم است

 ،در راه .گیـرد را در پـیش مـی   خـان هفـت خطـر  براي همین است که راه پر. )109: 1384

جـدال  و نیستی مرگ با دیو داند که باید نیک می اماکند، خطرات بزرگی او را تهدید می

 .زمـین برکـت اسـت و فراوانـی     ر این جدال جانکاه و سهمگین، براي ایرانپیروزي ب .کند

از دل ایـن   .اندیشید؛ رهایی شاه و سپاه ایـران از دسـتان اژدهـا   رستم اما به یک چیز می

کـه   خان علاوه بر نیـروي تـن   وي براي گذر از هفت. آیدپیروزي، عنصر حیات بیرون می

  . گیردکمک می )112 :همان( »خرد«خود یعنی  ربعد دیگ، از جوهر اصلی یک پهلوان است

سـت  کنـد و همـو ا  هاي زال استفاده میخان از راهنماییرستم براي رسیدن به هفت

 ،پهلوانـان حماسـی   .کنـد خان از راه پرخطر گسیل میکه رستم را براي رسیدن به هفت

 .انـد هایزدان هستند که در روایت اساطیري به شکل حماسی درآمـد  ةشکل دگرگون شد
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 »آیـد به شکل زال درمی) حماسی -در زمینه ادبی(جایی اسطوره هپیر در اثر جاب 1زروان«

خرد «شود و زالی که در اثر هبوط به یک انسان خردمند تبدیل می .)114 :1384محمدي، (

پهلوان در  تواند راهگشايخرد می رواز این .)235: 1369مختاري، ( شودمی »مجسم حماسه

  . خان باشدوخم هفت یچمسیر پرپ

بـر اسـاس    پهلوانان شاهنامه اسـت و  ءجز ،زال هرچندکه در بالا ذکر شد،  گونه همان

هـاي  گیرد، بر اسـاس کـنش  جاي می -یعنی خدایان جنگ-در گروه دوم  دومزیل ۀنظری

گروه مشاوران دانست که مربوط به کنش زء توان او را جزند، میمختلفی که از او سر می

یکی از صفات کنش  ،راهنمایی و مشاوره« ،دنویسمی مطلق نامورطور که  همان. اول است

مهمی کـه بایـد    مسئلۀاما . )109-108: 1395پور، عوض و مطلق نامور( »شوداول محسوب می

ها، مانع از همکاري هـر خـدا بـا خـدایان     تمایز میان کنش«بدان اشاره کرد این است که 

زیرا ایندرا که خـداي  . عمل خدایی دیگر نیست ي در حوزةعمل کردن و دیگر و احتمالاً

لذا آنچـه  ... نیروي جسمانی و جنگ و ستیز است، خداي بخشنده مال و نعمت نیز هست

تضاد در مفاهیم و معانی است و نه  ۀگیریم، از مقول ها در نظر میتضاد در کنش ةدر حوز

  . )23-22: 1379ستاري، ( »تضاد در تخالف و عمل

دارد  تأکیـد فرسـتد و  رستم را از راه کوتاه می ،که زال خوانیمخان میداي هفتابت در

خـردي  نمـاد بـی  ( برخلاف شاه کیکاووس ،در نبرد با دیو سپید رستم. برود که از این راه

توانـد ایـن   نیرویی دارد کـه دیـو سـپید نمـی     ،ستمیعنی ر .شودگرفتار نمی )در شاهنامه

سـت کـه بـه مقـام     رسـتم در اینجـا بـالاتر از کیکـاووس ا    . درا از بین ببر اهورایینیروي 

ل دلی ـ بـه « این دیدگاه را شاید بتوان چنین توجیه کرد که رسـتم . پادشاهی رسیده است

و  فروافتـاده  شهسواري طبقه به شهریاري طبقه جمشید، از و ضحاك بزه اجدادشان، گناه

سـی اسـت کـه رسـتم را بـا      امـا کمتـر ک   .)580: 1399حلبـی،   و فرهادي( »کرده است افول

جـایز   ،قرار دادن او در کنش اول رواز این .اي غیر از پهلوانی و قدرتمندي بشناسد ویژگی

نظـر  در ) کنش خـدایان جنـگ  (وم طبقه د ةرستم را باید نمایند بنابراین مشخصاً. نیست

کنش طبقه سوم یعنـی بـاروري و برکـت را بـا خـود       خداي تا کوشد تماماً میگرفت که 

                                                           
1. zorvan 
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  .شودو حیات کند و سبب باروري  راههم

   .کنیممیاشاره  آنبه نکات  کرده،را بیان ها خانهفتابتدا  ،براي این منظور

ود ش ـگیرد که اهریمن در لباس رامشگري وارد میاز جایی شکل می رستم خان هفت

  . کندرا براي رفتن به آنجا وسوسه می و با توصیف مازندران، کیکاووس

ــگري،   ــو رامشـ ــرده چـ ــو زي پـ   داردیـ

  

ــار      ــاه بـ ــر شـ ــد بـ ــه خواهـ ــد کـ   بیامـ

  چنــین گفــت کــه از شــهر مازنــدران      

  

ــگران     ــوازم ز رامشـ ــوش نـ ــی خـ   ...یکـ

ــت     ــل اس ــه گ ــتانش همیش ــه در بوس   ک

  

ــت     ــنبل اس ــه و س ــدرش لال ــوه ان ــه ک   ب

ــار    ــین پرنگــ ــگوار و زمــ ــوا خوشــ   هــ

  

ــه ســردش همیشــه بهــار    ــه گــرم و ب   ...ب

  )4: 2، ج1375فردوسی، (      

 وقتی. کندشماري میلحظه ،ف مازنداران به حدي است که کیکاوس براي رفتنتوصی

لاتر از شـود کـه خـود را بـا    گویند، وي دچار غرور عجیبـی مـی  از خطرات راه میدیگران 

  .داندجمشید، ضحاك و کیقباد می

ــاد  ــحاك و از کیقبـ ــم و ضـ ــن از جـ   مـ

  

ــه داد     ــزونم بـ ــت و فـ ــه بخـ ــزونم بـ   فـ

  )5: همان(      

در  .گیـرد قرار میدومزیل  ۀنظری بر مبناي در گروه اولعنوان شاه ایران   هکیکاووس ب

و ایرانیان در بنـد   شودکیکاووس مغرور می .دهدکیکاووس روي می گناه /اولین بزهاینجا 

در  .حـق هـیچ گنـاهی ندارنـد     ،دومزیل، گروه اول ۀطبق نظری. ندشودیو سپید اسیر می

و چه مرگی بـدتر از   .)143: 1383دومزیل، ( »است با مرگ اولین بزه برابر«کنش این گروه، 

صـداي دیگـر    ،کیکـاووس  این غرور بـه حـدي اسـت کـه     !اسیر شدن در دستان اهریمن

بـه مازنـدران در    انـد کـه در صـورت رفـتن    آنها از قبل اشاره کرده. شنودمشاوران را نمی

  .سالی بر ایران حاکم خواهد شدافتند و خشکچنگال اهریمن می

ــلاك   ــد هــ ــران برآمــ ــا و ز ایــ   ز مــ

  

ــاك      ــر آب و خ ــوم و ب ــن ب ــر ای ــد ب   نمان

  )6: 2، ج1375فردوسی، (      

بـا  ) اژدهـا (گوید که گرفتار شدن در چنگال اهـریمن  دا میدر بیت بالا فردوسی موکّ

بـر تصـمیم    تـأثیري  ،انـان هـاي پهلو سـخن . سالی را به همـراه خواهـد آورد  خشک ،خود

 »مسـاوي اسـت بـا نـابودي سـرزمین ایـران      « ،زش دانستن خرداربی. گذاردکیکاوس نمی
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مـردم  . تصمیم خود را گرفته است ،خردبی کیکاوس. )237: 1399بساك،  و آبادي کریم  قاینی(

چـه   .و او را از رفتن منصـرف کنـد   دارند که در مقابل کیکاوس بایستدنیاز به شخصیتی 

  !مند؟بهتر از زال فرهکس 

ــا  ــر زال ســـ ــاور بـــ ــونی تگـــ   مهیـــ

  

ــام    ــتاد و دادن پیــــ ــد فرســــ   ببایــــ

ــد      ــی پندمنـ ــاید یکـ ــو گشـ ــر کـ   مگـ

  

  ســـــخن بـــــر دل شـــــهریار بلنـــــد  

  )6: 2، ج1375فردوسی، (      

  . کنداز راه و خطرات بسیار آن آگاه میاو را . رساندزال خود را به کیکاووس می

 ــ... ــه آن خانـ ــت  ۀچـ ــو افسونگرسـ   دیـ

  

  طلسم اسـت و بنـد اسـت و جادوپرسـت      

ــه ش    ــان را ب ــت هم ــوان شکس ــیر نت   مش

  

ــه دســت    ــد ب ــه دانــش نیای ــه گــنج و ب   ب

  )7: همان(      

راه زابـل   ،احـت غمگین و نار ،زال. ثیري بر کیکاوس نداردتأ ،ها و پندهاي زالصحبت

از چنـدي در چنگـال    پـس کند و س به مازندران حرکت میوکیکاو. گیردرا در پیش می

؛ خـردي کیکـاووس اسـت   ، بین ایرانیانعامل اصلی به گیر افتاد .شوددیو سپید اسیر می

یـاراي   ،چـون کسـی از ایرانیـان   . برددر تضاد با رستمی که از نیروي خرد بهره می اًدقیق

 دیـو سـپید واگـذار   ) اژدهـا (خرد را نـدارد، ایـن وظیفـه بـه     مقابله و نابودي کیکاوس بی

امر مذموم ، »کشیپادشاه««اي اژدها آن است که چون ترین کارکرده یکی از مهم. شود می

غفـوري،  ( »انـد دادهنابودي شاه را به اژدها مـی  ۀیفوظ رواز ایناي است، و گناه نابخشودنی

و بـا نابینـا    کنـد ند و او را سرزنش میخواخرد میکیکاوس را بی ،دیو سپید ).115: 1394

  .ها را داردو سپاه ایران، قصد نابودي آن کردن وي

  چــو بــا تــاج و بــا تخــت نشــکیفتی     

  

ــ   ــی خــ ــه بفریفتــ ــدین گونــ   رد را بــ

  )16: 2، ج1375فردوسی، (      

شده است و آنهـا را در   سپاه ایرانخردي کیکاووس باعث نابودي پرواضح است که بی

نابودي ایران و ایرانیـان را   ۀزمین ،خردي کیکاووسبی .تچنگال دیو سپید اسیر کرده اس

  :گویدفرستد و میرا بر زال میي افرستاده و شودمیمتوجه گناه خود  او. کندفراهم می

  نـــرفتم بـــه گفتـــار تـــو هوشـــمند    

  

  ز کمـــی خـــرد بـــر مـــن آمـــد گزنـــد  

  )18: همان(      
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 فردوسی در این بخش از کـلام . رساندخبر اسیر شدن ایرانیان را به زال می ،فرستاده

ه گوید ک ـزال به رستم میکند و از زبان خود به طور ضمنی از دیو سپید به اژدها یاد می

  . شاه در دست اژدهاست

ــت    ــان در دم اژدهاسـ ــاه جهـ ــه شـ   کـ

  

  بـــر ایرانیـــان بـــر چـــه مایـــه بلاســـت  

  )18: 2، ج1375فردوسی، (      

تواند گـره کـار را بـاز    ند، تنها رستم میااز آنجا که ایرانیان در دستان اژدها اسیر شده

پتیـاره و   ویـی نیرشـهر از تـازش   رو هر نبرد تهمـتن، بـراي پاسـداري ایـران     از این« .کند

 -که نماینده گروه دوم اسـت -زال از رستم  .)24: 1401رحیمی،  و شهرویی( »اژدهاگون است

  . خواهد خود را مسلح به ببر بیان کندمی

  بــرت را بـــه ببــر بیـــان ســخت کـــن   

  

ــن     ــت ک ــه پردخ ــواب و اندیش ــر از خ   س

  )18: 2، ج1375فردوسی، (      

پهلـوان بـراي   . اسـت  -خـداي خـرد  - شده زاللیطور که اشاره شد، رستم گس همان

 ،زال. پرسدراه را از زال می ،رستم. رهانیدن و ایجاد باروري، باید تن به کار شگرفی بدهد

  . راه کوتاه را انتخاب کندکه خواهد ز رستم میولی ا ؛دهددو راه به رستم نشان می

ــت   ــاووس رف ــه ک ــن دو راه آنک ــی زی   یک

  

ــت      ــتن دو هف ــه رف ــالا ب ــوه و ب ــر ک   دگ

ــین     ــگفتی ببـ ــزین شـ ــاه بگـ ــو کوتـ   تـ

  

ــان     ــد جهـ ــو باشـ ــار تـ ــه یـ ــرینکـ   آفـ

  )19: همان(      

 گیـرد  در گروه دوم بر اساس نظریه دومزیـل قـرار مـی    آوريرزماز آنجا که پهلوانی و 

)Dumezil, 1977: 55بنـدي  در تقسیم نیز رستم، )68: 1395پور، عوض و مطلق نامور :نقل ازبه  ؛

   .اشاره دارد مسئلهخود او هم به این  .گیردمیدومزیل در کنش دوم قرار 

ــپید ،نـــه ارژنـــگ مـــانم ــه دیـــو سـ   نـ

  

ــه بیــد    ــه کــولاد غنــدي، ن ــه ســنجه، ن   ن

  )19: 2ج ،1375فردوسی، (      

بـه ایـن    ؛)119 :همـان ( »تن و جان فداي سپهبد کنم« :بیندخود را در خدمت گروه اول می او

   .کندرا شروع می خانهفتیجاد باروري، یان و ادهد و براي یاري رساندن به ایرانراه تن می

  خان اسفندیارهفت

توان او را در هایی است که مییکی از شخصیت ،اسفندیار ،در میان پهلوانان شاهنامه



   13 /؛ رضا موصلی و همکاران...»خوان هفت«تحلیل کنش اژدهااوژنی پهلوان در  

اسفندیار با توجه بـه شـاهزاده بـودن     ،بر اساس نظر دومزیل. هاي مختلفی قرار دادکنش

ها یعنی بـاروري و جنـگ نیـز    خدایان دیگر کنش اما او به. باید در کنش اول قرار بگیرد

بیـرون و   -طبقـه اول - شخصیتی است که از طبقه اصلی خود ،اسفندیار. شودنزدیک می

  .اولین بزه را مرتکب شده است ،شود و طبق نظر دومزیلبه خداي کنش سوم نزدیک می

ــاط  ــن در بسـ ــاي مـ ــی پـ ــد کسـ   نبینـ

  

ــاط      ــد ربـ ــنم صـ ــان کـ ــر در بیابـ   مگـ

ــه     ــخیّ ک ــه ش ــذرد   ب ــدو نگ ــرکس ب   ک

  

ــپرد      ــی نسـ ــر پـ ــور و نخجیـ ــدو گـ   بـ

ــزار     ــدرو ده هــ ــاه آب انــ ــنم چــ   کــ

  

ــار      ــر چاهسـ ــه هـ ــانم بـ ــد نشـ   !داراَنـ

  )200: 5ج ،1375فردوسی، (      

 اسـفندیار نیـز خـود را در خـدمت شـاه     رستم دیدیم،  بارهکه دراز طرفی دیگر چنان

  . بیندمی -کنش اول

ــپاه  ــت و سـ ــاج و تخـ ــود تـ ــرا آن بـ   مـ

  

ــ   ــه خشـ ــاه کـ ــدار شـ ــد جهانـ   نود باشـ

  )205: همان(      

  . خدمت به شاه و دین زردتشت است ،در واقع هدف اسفندیار

ــی  ــه بـ ــن آورم همـ ــه دیـ ــان را بـ   رهـ

  

  ســــر جـــــادوان بــــر زمـــــین آورم    

  )200: همان(      

البتـه کـه وي    .کنـد دهـد و ادعـاي تخـت شـاهی مـی     اسفندیار بزه بزرگی را انجام می

بـاز   ،به او بدي کـرده اسـت   او را به بند کشیده و ،پدر هرچندو شخصیتی بسیار میانه دارد 

. تن به کار شـگرفی بدهـد  که خواهد پدر از وي می. کندتعظیم می - کنش اول-  هم به پدر

 آنجـا  مسـئله یـن  ا. از چنگ اژدها نجـات دهـد   ،وري هستندربا که نشانۀرا  او باید خواهران

  .اژدها توصیف شده است ،ر شاهنامهشود که بدانیم ارجاسب دبهتر نشان داده می

  پـــــــذیرفتم از کردگـــــــار بلنـــــــد

  

  گزنــدکــه گــر تــو بــه تــوران شــوي بــی   

ــا     ــوي در دم اژدهــ ــردي شــ ــه مــ   بــ

  

  کنــــی خــــواهران را ز ترکــــان رهــــا  

ــهی     ــاج شاهنشــ ــو را تــ ــپارم تــ   ســ

  

ــی     ــنج ب ــان گ ــی  هم ــت مه ــج و تخ   رن

  )217: همان(      

  نبرد با شیر

شـیر در   اهمیت. کندمبارزه می شیرخان دوم با و اسفندیار در در خان نخست رستم 
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شیر را موجودي اهریمنـی   ،تهشود که بدانیم در گذشتر میآنجا روشن ،خانهفتهر دو 

 »پایان سرما و آغـاز گرماسـت   ۀشیر به منزل«در نقوش برجسته هخامنشی نیز . انددانسته

 ادبیـات  در حیـوان  رتکرارتـرین عنـوان پ   هب کارکرد شیر بارهدر. )53: 1388مبینی،  و دادور(

  هب آن کارکرد از تر مهم مراتب هب کارکردي ،گذشته جوامع درکه  رسدمی نظر  هب حماسی

 را افـراد  و جوامـع  تـوتم  حکـم  ،گذشـته  روزگـار  در شیر«. است داشته حیوان یک عنوان

 حضـور  پهلوانـان  هـاي خان اغلب در شیر که آنجا از. )17: 1389اصل،   رضایی( »است داشته

ترین توجیه آن را شایستگی و  براي کشتن شیر در هر خان شاید بتوان مهم است، داشته

 ـ  باعث  شکل ظاهري و صداي بلند آن نیز .قدرت پهلوان دانست   هشده اسـت کـه از آن ب

  . کنندعنوان یک درفش و نماد نیز استفاده 

 »ثـواب دارد  ،جـانوري اهریمنـی اسـت کـه کشـتن آن      ،شـیر « ،زادهنظر قلی اما طبق

در « :کننـد می تأییدرا  مسئلههمچنین پژوهشگران دیگري نیز این . )210: 1387زاده،  قلی(

شیر با مرگ مرتبط اسـت و   ،شیر جانوري اهریمنی است که به عقیده مهرداد بهار ،وداها

 ۀنام ـدر دانـش . )443: 1399ران، دیگ ـنیکـویی و  (» فائق آمدن بر شیر یعنـی زنـدگی مجـدد   

عنوان شـاه دیوهـا دانسـته      شیر به صورت سنتی به«: یل عنوان شیر آمده استعمومی ذ

 ،شـیر  کـه  تـوان گفـت  با توجه به این نظریـه مـی   .)نامه عمومی، ذیل شیردانش( »است شده

شده و پهلوان براي رسـیدن بـه   موجودي اهریمنی بوده است که در راه پهلوان ظاهر می

  . ز بین ببردباروري باید این موجود اهریمنی را ا

در . شـود موجود اهریمنی است، تنها مربوط به اساطیر ایـران نمـی   ،این نظر که شیر

 ،اژدهـا و شـیري  « :شـود له اشاره مـی ئبه این مس نیز 11رم، بخش زبور مانوي فرگرد چها

هـاي جهـان   در حماسه. )338: 1375آلبري، ( »برندربایند و به کنام خویش میدختر را می

 - در حماسه معروف ارمنـی . توان ردپاي شیر را به عنوان موجودي اهریمنی یافت نیز می

رسـتگار فسـایی   . )389: 1376زاده،  نـوري ( »شودشیر عامل قحطی می« -ساسونتسی داویت

 رستگار( »اي داردچنین ویژگی شیر چون اژدها در اساطیر ملل مکرراً« که نیز معتقد است

شیطان بـه چهارپـایی بـه بهشـت     « که ایرانی نیز معتقدند در اساطیر. )118: 1379فسایی، 

 هااین نظر. )304: 1383رستگار فسایی، ( »درآمد و گفتی شیر بود و پاهایش بیفتاد و مار شد
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   .و شیر را به بهترین شکل ممکن نشان دهد) مار(تواند پیوند اژدها می

، شیر همان اژدهـا  خانهفت توان به این مهم اشاره کرد که درمی ،بر آنچه گفته شد بنا

بایـد  و حیات ها شود و پهلوان براي رهاسازي آبسالی میبوده است که عامل اصلی خشک

شیر و نقش اهریمنی آن بهتر است از شـاهنامه   بارهدر. ن موجود اهریمنی را از میان ببردای

، »چـین ر خاقـان  گفتار اندر داستان شیر کپی بـا دخت ـ «بخش  مجلد هشتدر . کمک بگیریم

  .شودذهن خواننده از شیر به اژدها متمایل می شود که عملاًاز شیر می هاییتوصیف

  ددي بـــودي مهتـــر ز اســـپی بـــه تـــن

  

  ...به سر بر دو گیسـو سـیه، چـون رسـن      

  دو چـــنگش بکـــردار چنـــگ هژبـــر     

  

ــر      ــتی ز ابـ ــی برگذشـ ــش همـ   خروشـ

ــه دم     ــیدي بـ ــنگ را درکشـ ــی سـ   همـ

  

ــه ترکـــان دژم      ــده روز از او بـــر بـ   شـ

ــه دم    ــیدي بــ ــاده کشــ ــوار و پیــ   ســ

  

   همیشــــه دل شــــادمان زو بــــه غــــم  

  )273: 8، ج1375فردوسی، (      

 توان دریافت، توصیف ویژه فردوسی از شیري است که شـدیداً آنچه از توصیف بالا می

نفـس را در درون  ( دم کشـیدن  ،دهـا ت اژزیرا یکی از خصوصیا ؛شودبه اژدها متمایل می

شـود  تر جلوه داده می آنجا مهم مسئلهن ای .بلعدمیو فرد را با دم  است )بلعیدن/ کشیدن

  :ربایددختر خاقان چین را می ،انند اژدهاکپی، هم که شیر

ــزار    ــدان مرغـ ــا بـ ــرش تـ ــد دختـ   بشـ

  

ــار     ــی و میگســ ــران و مــ ــا دختــ   ابــ

  چــو آن شــیر کپــی ز کــوهش بدیــد      

  

  فـــرود آمـــد او را بـــه دم در کشـــید     

  ر نهــانبــه یکــدم شــد او از جهــان د     

  

ــوب     ــران خ ــد ب ــر آم ــان س ــر جه   !...چه

  )177: همان(      

  .کند از شیر با نام اژدها یاد می مستقیماًدر نهایت فردوسی 

ــا    ــتند از آن اژدهـ ــاره جسـ ــی چـ   همـ

  

  کــه تــا چــین بیابــد ز ســختی رهــا       

  )177: همان(      

اژدهـا  توان دریافت که شیر در اساطیر ایران بـا  میآنچه فردوسی توصیف کرده است از 

 ،شـیر «در دوران باسـتان نیـز    .شـود مـی  نزدیک) سالیرباینده دختر و عامل اصلی خشک(

هـاي  از این نظر و بنـا بـر تحلیـل    .)338: 1390گیرشمن، ( »شدرباینده روح جانوران تصور می

 ـ که توان گفتمی یادشده اهریمنـی و   يعنـوان موجـود    هارتباط بسیار محکمی بین شیر ب
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رود که در شاهنامه نیـز شـیر هماننـد    این ارتباط تا جایی پیش می .ده استاژدها برقرار بو

  . توانند عامل حیات و باروري باشندرباید؛ دخترانی که میدختران را می ،اژدها

  نبرد با گرگ

هـا را  فردوسی به طور ضمنی گرگ. شودرو میاسفندیار در خان اول با دو گرگ روبه

  . مقابله کند باید با آن که پهلوان دانددو اهریمن می

ــت     ــاران گرفـ ــر بـ ــان تیـ ــر آهرمنـ   بـ

  

ــت    ــواران گرفـ ــین سـ ــدي کمـ ــه تنـ   بـ

  ز پیکــــان پــــولاد گشــــتند سســــت   

  

ــت    ــیش او تندرســ ــی پــ ــد یکــ   نیامــ

  )226: 2ج ،1375فردوسی، (      

براي اثبات این دیدگاه که در گذشته گرگ نیز موجود اهریمنی است، ابتـدا بایـد بـه    

گفتار اندر رزم گشتاسپ «فردوسی در بخش  ،شاهنامه مجلد پنجدر . سراغ شاهنامه رفت

  . اژدهاست ،کند که این موجودمی تأکیددر چند جا  »با گرگ

  چــو نزدیــک شــد بیشــه و جــاي گــرگ 

  

ــرین و مــــرد ســــترگ      بپیچیــــد میــ

ــت     ــت راس ــود بانگش ــپ بنم ــه گشتاس   ب

  

  ...کـــه آن اژدهـــا را نشـــیمن کجاســـت  

  اگـــر بـــر مـــن ایـــن اژدهـــاي بـــزرگ  

  

  ه خوانــــد ورا ناخرمنــــد گــــرگ،کــــ  

ــنود      ــدر بشـ ــون پـ ــا، چـ ــود پادشـ   شـ

  

  ...خروشـــان شـــود، زان ســـپس نغنـــود  

  )30- 29: 5، جهمان(      

 .هـا کجاسـت  شود که بدانیم محـل زنـدگی گـرگ   این دیدگاه زمانی بهتر تحلیل می

به جهان تیره و رازنـاك  «ترین بخش مکانی زیرین ،ها آمده استطور که در اسطوره همان

این دیدگاه اسـت کـه    مؤیداین خود . )37: 1392ران، دیگمحمدي و ( »دگان نزدیک استمر

غارنشینی موجـودات اهریمنـی   «. هاي زیرین خانه دارددر مکان گاهآفرین،  اهریمن مرگ

. )439: 1380خـالقی مطلـق،   ( »اهریمنان در زیر زمین و چاه اسـت  ۀیافتصورت تغییر ظاهراً

تواند جایی باشد که نیروهاي اهریمنی چون دیو و اژدها و گـرگ  ها میبنابراین این مکان

کنیم، دیو سـپید در بـن   طور که در خان هفتم مشاهده می همان .دنکندر آن زندگی می

 عنـوان یکـی از موجـودات     هب ـگـرگ  کـه  تـوان گفـت   با این تحلیل می .وا داردأچاهی م

   .تواند در مسیر پهلوان قرار بگیرداهریمنی است که می
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  نبرد با اژدها

نقشـی   ،اژدهـا در اسـاطیر  . دهداژدها در خان سوم روي می نبرد با ،خانهفتدر هر دو 

 :اي خـواهیم کـرد  به کارکردهـاي آن اشـاره   ،در این مقال .تر از سایر موجودات داردپررنگ

و  »دیـدن «در زبان انگلیسی از واژه دراکون گرفته شـده اسـت کـه معنـاي      »دراگون«کلمه «

: 1379فسـایی،   رسـتگار ( »نهـد  نام مـی  »قدرتمند پرتحمل«در نهایت آن را . است »ه کردننگا«

. کنـد اي این موجود را تقویت مـی جایگاه اسطوره ،مارها ةعنوان خانواد  هحضور اژدها ب. )16

در گـذر  .... عنوان نمادي شیطانی با مـار همسـان اسـت     هاژدها ب« :نویسدکه کوپر می چنان

  . )19- 17: 1379کوپر، ( »اي دووجهی به خود گرفته استویهس ،هاافسانه

اما در اساطیر ایران بیش از آنکه جنبه مثبتـی از آن نشـان داده شـود، بیشـتر نمـاد      

اژدها در کـوه قـرار گرفتـه و     ها، عموماًدر حماسه. شومی و اهریمنی آن مورد توجه است

در باورهـاي عامیانـه نیـز حضـور      .پذیر نیسـت  رد شدن از آن جز با حضور پهلوان امکان

خورشیدگرفتگی در اثر بلعیـده  « ،اي از مردمبنا به باور عده .شاهد هستیمپررنگ اژدها را 

گروهـی دیگـر معتقدنـد اژدهـا بـا کـوه        .گیـرد شدن خورشید توسط اژدها صـورت مـی  

د برن ـزخم به کار مـی دندان اژدها را براي دفع چشم ،آتشفشانی در ارتباط است و گروهی

چـین کـه   باورهـاي عامیانـه در   این دیدگاه برخلاف . )7-6: 1395سامانیان،  و زادهنایب( »...و

اژدهــا ســیر اهریمنــی خــود را « ،در باورهــاي عامیانــه ایــراندارد، اژدهــا نقــش مثبتــی 

   .)16: همان( »پیماید می

 ـ و رانیا اتیادب و ریاساط در اژدها یمنف ةچهر انیم که پنداشت نیچن توان یم  ۀگون

 یعن ـی رانی ـا در اژدهـا  ةژی ـو يشـکار یخو .اسـت  برقرار وندیپ ،رانیا بوم ستیز در یزندگ

 خـاك  و آب با وابسته کاملاً یزندگ با وندیپ در او، یبخش مرگ و يدزد آب و ياوبار یهست

 دامـدار  و کشاورز ياجامعه ،یرانیا ۀجامع که آنجا از گر،ید انیب به. است درك قابل دام و

 بـاران  و آب بـا  گرفتـه،  شکل آن بستر در ای دهیآفر که ییهااسطوره نیشتریب است، بوده

 و عـت یطب و آب بـا  ونـد یپ در يهـا  اسـطوره  از یک ـی زی ـن اژدها ةاسطور. است ارتباط در

 ۀنکت ـ .است یسالخشک جهینت در و آب دنیدزد او، يهايشکاریخو از و است بوم ستیز

 یرانیا پرداز اسطوره ذهن دواریام شهیهم باور در اسطوره نیا روشن فرجام پرداخت مهم،
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 و یهسـت  مظـاهر  همـه  و کشـد یم ـ را اژدهـا  و دیآیم یپهلوان ،آن در که یفرجام است؛

 گفت ناتو یم رو نیا از. کند یم يجار را یزندگ و رها را... و باران و زن و آب یعنی اتیح

  ).6: 1390 ،یقائم( »است عتیطب نجات بر يامقدمه« ،اژدها بر غلبه ،یرانیا ةاسطور درکه 

حضـور  . اي اسـت د و آشیان او در چشمهراژدها در دشت قرار دا ،خان رستمدر هفت 

را تصـاحب  ) عنصـر حیـات  ( ید این نکته باشـد کـه آب  ؤتواند ماژدها در کنار چشمه می

  :کرده است

  دشـــت انـــدر آمـــد یکـــی اژدهـــابـــه 

  

ــا     ــد رهــ ــی نیابــ ــل گفتــ ــزو پیــ   کــ

ــودش      ــه بــ ــدان جایگــ ــاهبــ   آرامگــ

  

ــو راه     ــرو دیــ ــیمش بــ ــردي ز بــ   نکــ

ــا     ــگ اژدهـ ــه جنـ ــا او بـ ــت بـ   برآویخـ

  

ــا      ــم زو رهـ ــام هـ ــه فرجـ ــد بـ   ...نیامـ

ــر ســـرش      بـــزد تیـــغ و بنـــداخت از بـ

  

ــرش     ــون از ب ــون رود خ ــت چ ــرو ریخ   ف

  زمـــین شـــد بـــه زیـــر تـــنش ناپدیـــد  

  

ــد      ــرش بردمی ــون از ب ــمه خ ــی چش   یک

ــاي دژم    ــرآن اژدهــ ــتم بــ ــو رســ   چــ

  

  یــــز دمنگــــه کــــرد بــــرزد یکــــی ت  

  بیابـــان همــــه زیــــر او بــــود پــــاك   

  

  روان خـــون گـــرم از بـــر تیـــره خـــاك  

ــد    ــگفتی بمانـــ ــتن ازو در شـــ   تهمـــ

  

ــد    ــزدان بخوانـ ــام یـ ــوي نـ ــی پهلـ   همـ

  )24- 23: 2، ج1375فردوسی، (      

انـد تـا   اي تکرارشونده شـده مایهتبدیل به بن ،موجودات فراطبیعی چون اژدها ۀمایبن

بخشـی   هـاي مطلـوبی از نجـات   کمال را آغاز کند و نمونهگام گذاشتن در مسیر  ،قهرمان

تـرین رسـالت    مهـم  ،بنابراین پهلوان با کشتن اژدهـا . )21: 1389قائمی، ( مردم خود باشند

برکت و حیات را بـه همـراه    ،برد و با خوددهد؛ نماد شومی را از بین میخود را انجام می

در میـان اقـوام هنـد و اروپـایی و     « علت حضور اژدها در خان سوم این است که. آوردمی

نمـاد نرینگـی اسـت و چـون اژدهـا       »سـه « ،نمادشناسی اعداد در معتقدات برخـی اقـوام  

شود، لذا دخترربایی و دخترخواهی او بیشتر در این خان نمود اي مذکر دانسته می پتیاره

نقـش پررنگـی    ،عامیانـه  هايقصه و هاافسانه در شریر موجود این. )9: 1388آیـدنلو،  ( »دارد

در ادبیات عامیانه فراوان  علاوه بر شکل ظاهري، زیستگاه و خوراك آن که عموماً«دارد و 

را ه ربایـد و زمین ـ هاست و دخترانـی را مـی  کنار چشمه در مکان او عموماًشود، دیده می
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  . )310: 1399ران، دیگیوسفی و ( »سازدمی فراهم شر و خیر نبرد مایۀبن ظهور و بروز براي

با رفتن به صندوق و بلعیـده  زیرا وي  ؛متفاوت است اژدهانوع کشتن  ،خان اسفندیاردر هفت

ذکـر ایـن نکتـه بایسـته اسـت کـه بـدانیم        . کشداژدها را می ،شدن آن توسط اژدها، با شمشیر

گـردد   میاین تفکر به اقوام هند و اروپایی بر. اژدها ندارد ةفرجامی نیکو براي کشند ،کشتن اژدها

شـدند یـا آنکـه     تاوان کشتن اژدها، به مجازاتی از سوي خـدایان دچـار مـی   «ه در این دیدگاه، ک

گویـد بـا مـردي    اسفندیار به پشوتن مـی . )108: 1394غفوري، ( »سرنوشتی شوم در انتظار آنان بود

  . کردمتر از آن چیزي است که گمان می اما این مرحله بسیار سخت ،اژدها را کشتم

ــیش پ  ــه آواز پــ ــت بــ ــوتن بگفــ   شــ

  

ــا درد جفــت      کــه ایــن کــار مــا گشــت ب

ــا     ــدم در دم اژدهــ ــردي شــ ــه مــ   بــ

  

  کنــــون زور کـــــردن نیـــــارد بهـــــا   

  )250: 5، ج1375فردوسی، (      

  گذر از عوامل طبیعی چون بیابان و سرما

توانـد  گـاه مـی   ؛جنگ پهلوان با موجودات خاص نیست هاي حماسی لزوماًدر داستان

خـان بـا   رسـتم در هفـت  . شـود که در مسیر پهلوان زاده میعبور از عوامل طبیعی باشد 

تواند به نابودي پهلوان منجر شود امـا دعـا و   شود که میرو میبیابانی گرم و سوزان روبه

   .شودبخش او میرهایی ،زاري پهلوان در نزد خدا و ظاهر شدن میشی

ــت  ــرمش انـــدازه خاسـ   از آن رفـــتن غـ

  

ــت     ــن کجاس ــخور ای ــت کابش ــه دل گف   ب

ــار   ه   ــایش کردگــ ــه بخشــ ــا کــ   مانــ

  

ــار     ــدرین روزگـ ــت انـ ــده اسـ ــراز آمـ   فـ

  )217: همان(      

اي ایـن خـان از جملـه عوامـل طبیعـی     . برف است ،خان اسفندیارخان ششم از هفت

بـر اسـاس ایـن     .آیدوجود   شود تا مانعی براي پهلوان بهاست که در راه پهلوان ظاهر می

  .کنندنیروهاي اهریمنی را اجرا می نقش ،عوامل طبیعیکه توان گفت دیدگاه می

  نبرد با سیمرغ

یمنـی،   نشـانی از خـوش   ،سیمرغ دو جایگاه دارد؛ در نزد خاندان رسـتم  ،در شاهنامه

مبنـاي   سیمرغ را در کنش گروه اول بر ،موارد این ۀخیر، برکت و راهنمایی است که هم

 نمـاد اهـریمن اسـت کـه     ،اما از دیـدگاه خانـدان اسـفندیار   . دهددومزیل قرار می نظریۀ

شـهرویی،  ( »هایی از نبـرد نیروهـاي اورمـزدي و اهریمنـی محسـوب شـود      نشانه«تواند  می
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آنچـه در  . شـود سیمرغ در جنگ با اسفندیار کشته مـی  ،خاندر هفت. )41: 1401رحیمی، 

فردوسی کشـتن سـیمرغ    .کشتن سیمرغ است ةرسد، شیوکشتن سیمرغ مهم به نظر می

ود و سیمرغ را چونان اژدهـا در  رداند که پهلوان به صندوقی میها میرا مشابه کشتن اژد

 جفت همـان سـیمرغی بـوده اسـت کـه زال را پـرورش       ،این سیمرغ. کشد خان سوم می

هـاي  گوید که تمـامی خـان  اسفندیار هنگام مناجات با خدا، چنین می ،در پایان. دهد می

  .کرده است قبلی جادوان بوده است که به سلامتی از آن عبور

ــاي  ــادوان را ز جـ ــی جـ ــردي پـ ــو بـ   تـ

  

  ام رهنمـــايتـــو بـــودي بـــدین نیکـــی  

  )243: 2، ج1375فردوسی، (      

  ییجادوعوامل نبرد با 

ردپاي عوامل جـادویی  . ها حضور داشته استنبرد با عوامل جادویی از دیرباز در اسطوره

گیـرد  ت میأین امر از آنجا نشا. توان دیدوفور می به و جهانها و اساطیر ایران را در حماسه

 گران و شـیاطین به جادو« رند،که نیروهاي اهریمنی هنگامی که توان مقابله با پهلوان را ندا

بـا زن   ،در خان چهارمهر دو  ،اسفندیارهم رستم و  هم. )246: 1378، صفا( »شوندمتوسل می

بخـش او از ایـن    رهایی ،هاي زال به رستمتوصیه ،رستم خانهفتدر . دنشورو میجادو روبه

 ،اي که در این خان باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در شـاهنامه نکته. شودخان می

- رسـتم مـی   وقتی ،براي نمونه در این خان. دهدنامقدس را فراري می يمقدس، امر يامر

  . یابدخواهد از حقیقت امر اطلاع یابد، با یاد خدا از این خان رهایی می

ــهت ــایش گرفـــت همـــتن بـ ــزدان نیـ   یـ

  

  هــــا فــــزایش گرفــــتابــــر آفــــرین  

  چــــــو آواز داد از خداونــــــد مهــــــر  

  

ــه   ــر    دگرگون ــه چه ــادو ب ــت ج ــر گش   ت

ــت    ــایش نداشــ ــان نیــ ــش گمــ   روانــ

  

ــت    ــتایش نداشــ ــوان ســ ــانش تــ   زبــ

ــنید     ــزدان ش ــام ی ــون ن ــت چ ــیه گش   س

  

ــد     ــون درو بنگریـ ــبک چـ ــتن سـ   تهمـ

  بینــــداخت از بــــاد خــــم کمنــــد     

  

ــد    ــه ببنـــ ــادو آورد ناگـــ ــر جـــ   ســـ

  )24- 23: 2، ج1375فردوسی، (      

  :تبدیل شدن زن جادو به شیر است ،ترین اتفاقمهمخان اسفندیار نیز در هفت

ــرد    ــیر کـ ــتن شـ ــادو از خویشـ   زن جـ

  

ــانجوي   ــرد   ،جهـ ــیر کـ ــگ شمشـ   آهنـ

  )217: 5ج همان،(      
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کند، دیدگاه اهریمنـی  خود را به شیر تبدیل می ،اینکه زن جادو از بین همه حیوانات

گیرد که گویی شیر همان اهریمن است که در قامت ایـن حیـوان   قرار می طمح نظرمآن 

   .شوددیده می

ذکـر ایـن    بـا . اشـاره کـرد   خـان هفـت دیوها در  توان به حضوراز دیگر عوامل جادویی می

اصـی  اتفـاق خ  ،در ایـن خـان  . مقدمه که در خان پنجم، جنگ با اولاد و اسیر کردن آن است

اسیر کردن اولادي است که راهنمـاي   ،ترین نکته مهمکه شاید بتوان گفت  افتد و در واقعنمی

 ،در شـاهنامه « .شـود مـی  عنوان نمودهاي اهریمنـی   همسیر و جنگ با دیوان ب ۀرستم در ادام

کـه در مقدمـه نیـز     در دو خان آخـر چنـان   .)246: 1378صفا، ( »اندترین جادوان از دیوان بزرگ

بـرد  رساند و با تدبیري کـه بـه کـار مـی    رستم را به پیروزي می ،توضیح داده شد، نیروي خرد

و البتـه راهنمـایی اولاد، پیـروز نبـرد بـا      ) هاي روز و به خواب رفتن دیوهاصبر کردن تا میانه(

در مکـان تاریـک    در تصوري که عامه از دیو دارند، دیو عموماً. شودارژنگ دیو و دیو سپید می

دیوان نیز بسان اژدها از نیروهـاي اهریمنـی   . شودتصور میو با شکل زشت و عجیب و غریب 

. هسـتند ) سرزمین نـور و روشـنایی  ( شوند که دائم در جنگ با نیروهایی اهوراییمحسوب می

اژدها در گذر زمان در یک دگردیسـی،  «دیو و اژدها این است که  بارهنکته مهم این تحقیق در

  . گیردهمان نقش و کارکرد را می و )256: 1389مهتدي، ( »شود به دیو تبدیل می

بـا کـارکرد خـود بـه      کـه  توان گفـت شود میبا توجه به تعاریفی که از دیو انجام می

رو  همین از. کوشد انسان و انسانیت را به نابودي بکشاندزند و میآسیب می ،هویت ایرانی

رسـتم در   ).2: 1393خرمیان، ( »دانند دف دینی خود را مبارزه با دیو میه«ترین  مهم ،مردم

  . کشدشود و او را میرو میخان ششم با ارژنگ دیو روبه

  کـــی مغفـــري خســـروي بـــر ســـرشی

  

ــرش     ــان در بـ ــر بیـ ــوده ببـ ــوي آلـ   خـ

ــاد روي      ــالار بنهــ ــگ ســ ــه ارژنــ   بــ

  

ــامجوي    ــر لشــــکر نــ ــد بــ ــو آمــ   چــ

ــروه     ــان گــ ــره زد در میــ ــی نعــ   یکــ

  

  تــــو گفتــــی بدریــــد دریــــا و کــــوه  

ــو     ــگ دیـ ــه ارژنـ ــد از خیمـ ــرون آمـ   بـ

  

 ــ   ــه گوش ــد ب ــو خــروش و شچــو آم   غری

ــپ     ــت اس ــدش برانگیخ ــتم بدی ــو رس   چ

  

  آذر گشســــپبــــدو تاخــــت ماننــــد   

  ســر و گــوش بگرفــت و یــالش دلیــر      

  

ــیر       ــردار ش ــه ک ــدش ب ــن بکن ــر از ت   س

  )38: 2، ج1375فردوسی، (      
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کشتن دیو سپید باعث رهایی ایرانیان، بینا شـدن  . خان هفتم، کشتن دیو سپید است

  .شودمی -کیکاووس- زاد شدن خداي کنش اولآنها و البته آ

  برآشــــفت برســـــان پیـــــل ژیـــــان 

  

ــان    ــزد بـــر میـ   یکـــی تیـــغ تیـــزش بـ

ــالاي اوي     ــتم ز بـــ ــروي رســـ   ز نیـــ

  

  بینـــداخت یـــک ران و یـــک پـــاي اوي  

ــان     ــروي جـ ــه نیـ ــتن بـ ــرین تهمـ   آفـ

  

ــین    ــا درد و کــ ــیار بــ ــید بســ   بکوشــ

  بـــزد دســـت و برداشـــتش نـــره شـــیر  

  

ــر      ــد زیـ ــرآورد و افگنـ ــردن بـ ــه گـ   بـ

ــد       ــش بردریـ ــر دلـ ــرد خنجـ ــرو بـ   فـ

  

  جگــرش از تــن تیــره بیــرون کشــید      

  )42: همان(      

بعـد از  رسـد و  به پایـان مـی   خانهفتدر نهایت با کشتن دیو سپید به دست رستم، 

   .شودمینیز آباد گردد و زمین کشتن دیو سپید است که بینایی ایرانیان برمی

ــدر کشــیدند خــون  ــه چشــمش چــو ان   ب

  

ــد آن    ــیشـ ــرون  تیرگـ ــده بـ   از دو دیـ

ــاج     ــت عــ ــدرش تخــ ــد زیرانــ   نهادنــ

  

  تـــــاج ،بیاویختنـــــد از بـــــر عـــــاج  

  )44  :2، ج1375فردوسی، (      

 کنـد و حیـات  شـاه ایـران و سـپاهیان را بینـا مـی      ،در نهایت و هنگـامی کـه رسـتم   

  :گویداي میضمنی و اشاره بخشد، فردوسی به صورت کاملاً می

  زمــین گشــت پــر ســبزه و آب و نــم    

  

  راســــت گیتــــی چــــو بــــاغ ارم   بیا  

  )64: همان(      

خواهـد  فردوسـی مـی   کـه  شـویم تازه متوجه مـی  ،رسیمخان میبه پایان هفت وقتی

خان در واقـع اهـریمن را نـابود سـاخته و پـس از کشـته شـدن        بفهماند که پهلوان هفت

  .گرددطراوات و شادي به ایران بازمی ،)اژدها(اهریمن 

  گذر از تاریکی و آب

ز آب بگـذرد  پهلوان باید ا ،هفتمدر خان  .دهدروي میاسفندیار  خان هفتمت در نهای

 سـوم  گـروه  کنش با که است ارتباط در باروري و آبادانی آب، با نمناکی«. تا به رویین دژ برسد

شـود و   بازرگـان وارد مـی   اسفندیار با لباس .)90: 1395پور،  عوض و مطلق نامور( »گردد مرتبط می

نکتـه شـایان   . بـرد سرش را میکشد و فروش، بالاخره ارجاسپ را می و خرید پس از چند روز

در . گیـرد ا بریدن سر اژدها بـه یـک شـکل صـورت مـی     که ب ارجاسب استبریدن سر  ،توجه
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  . دهدو خواهرانش را نجات می رسدمیخان به هدف خود یعنی باروري نهایت پهلوان هفت

ــاند    ــپان نش ــر اس ــواهران را ب ــان خ   هم

  

  لشــــگر برانــــد ،درگــــاه ارجاســــبز   

  )274: 5، ج1375فردوسی، (      

مسیر سرما به بهار تبدیل شده و پر از گل و  ،خانهفتبینیم که پس از نهایت میدر 

  . لاله و سنبل شده است

  چــو نزدیــک آن جــاي ســرما رســید    

  

ــد       ــاي بدی ــر ج ــرد ب ــته گ ــه خواس   هم

ــار     ــر نگـ ــین پـ ــگوار و زمـ ــوا خوشـ   هـ

  

ــر انـ ـ      ــه تی ــی ب ــو گفت ــار ت ــد به   در آم

  )286: 5، ج1375فردوسی، (      

تصور این اسـت کـه   « :نویسدها چنین میاژدها و گرفتار کردن آب بارهدر 1ویدن گرن

قهرمـانی  . جا را فـرا گرفتـه اسـت    سالی همهکند و خشکاژدهایی بر جهان حکمرانی می

روزي بـر اژدهـا   پی ـ ...گیـرد آید و دژ را مـی  پدید می -در اینجا رستم و اسفندیار-مقدس 

و در  شود که اژدها در دژ فروگرفته بود و زنانی که اژدهـا در دژ هایی میباعث رهایی آّب

اصـلخیز  کنـد و زمـین ح  باریـدن مـی  باران آغاز به  .افتدبه دست قهرمان می ،بند داشت

  . )75: 1377ویدن گرن، ( »پردازدشده میشود و خداي جوان به ازدواج با زنان آزاد می

 هـاي آفرینش و پتیارگان با ایزدان جنگ و اهریمن با اهورامزدا نبرد ،ایران ساطیرا در

بسـیار   ۀنکت ـ .)238: 1385سـرکاراتی،  ( آیدمی شمار به اژدهاکشی زمرة در همگی اهریمنی،

 ،خـان در سـرزمین دیگـري   ن هفـت هـر دو پهلـوا   اینکه نمایدمهمی که شایان توجه می

 ،ایـران «شده است کـه  این دیدگاه نگاریده ۀین شاید بر پایا. دهندکشی را انجام میاژدها

: 1384، اوسـتا ( »رودنیـز بـه شـمار مـی     اآفریده اهورامزدسرزمین اهورایی بوده و نخستین 

  .کنام اهریمنان بوده است ،ایرانی هاي غیرینو سرزم )2/659

  

  گیرينتیجه

کـه   اسـت اسـطوره   بارهدر هاهترین نظری از مهمگانه ژرژ دومزیل  هاي سهکنش ۀینظر

 ،یـک از خـدایان   هـر  ،نظریهدر این . آوردرا فراهم میحماسی قابلیت تحلیل بهتر متون 

                                                           
1. widengren 
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خان را پشت سر اي شاهنامه که هفتدو پهلوان اسطوره. خاص خود را دارند گروه /طبقه

   .دارندرا اند، قابلیت بررسی و تحلیل بر اساس این نظریه گذرانده

تـرین   مهـم  گمان بی که انددر زندگی خود داشته هایی گوناگون کنش ،پهلوانان حماسی

خـان را پشـت    هفت پهلوانی که ،که در آن بوده است خانهفت کنشآنان،  کنشو برترین 

ترین مانع براي رسـیدن بـه ایـن مهـم،      اما مهم .رسدمیکمال اوج شهرت و سر بگذارد، به 

سـالی را بـه همـراه آورده     خشـک  و ربودهي را برکت و بارور ،اژدهایی که با خود. اژدهاست

باروري و برکـت را بـه همـراه     ،ودکشد و با خخان در نهایت اژدها را میقهرمان هفت. است

باروري فقط بـا آمـدن بهـار و طبیعـت نیسـت، بلکـه        ،آنچه در این مقاله ذکر شد. آوردمی

تـوان در  آن را مـی تـرین   باروري از جهات مختلف دیگري نیز مورد توجـه اسـت کـه مهـم    

- خورشـید را بـه ایـران    ،در واقع رستم. کردن شاه و سپاهیان ایران دانست آزادسازي و بینا

اي جانکاه بـا تـاریکی برآمـده اسـت و     خورشیدي که از دل مبارزهزمین هدیه آورده است؛ 

بـه   او هدیـه کنش مهـم رسـتم و    .دهدنجات میخورشیدي دارد،  درفشی شاه ایران را که

نگاهی بـه  ست که شاید نیمابینایی و خورشید علاوه بر سرسبزي و طراوت، نور، زمین نایرا

  . ینی نام نهادیتوان آن را باروري آدارد که می )آیین مهرپرستی( باور ایرانی

و زال (اول  بـا راهنمـایی خـداي کـنش    ) پهلـوان (خداي کنش دوم  ،طبق این نظریه

. آوردمـی با خود سرسبزي و شادي را بـه همـراه    ،برداشتهاهریمن را از میان  ،)گشتاسپ

و  سالیخشک و تضاد بین مرگ و زندگی :تقابلی است از دو تضاد ،خانهفتدر واقع کل 

 حیات و سرسبزي را با خود ،هااز میان تیرگیرود و باروري که پهلوان به مقابله با آن می

 عمومـاً  خـان هفـت پهلوان و  یمن نیستخوش ،، کشتن اژدهااز طرفی. آوردبه ارمغان می

آید که تمـامی  گاه مشکلاتی براي آنان پیش می .خان ندارندسرنوشت خوبی بعد از هفت

اژدي گذارد، بـا تـر  خان را پشت سر میهفت ،رستم که زمانی .شودها بر آنان بسته میراه

 رسـتم  خان، بـه دسـت  گذراندن هفت پشت سراز  پساسفندیار  .شودرو میسهراب روبه

  . شودکشته می

خـود   مشخصـات است که  ویژهکنشی  ،خانهفت :توان گفتاساس این تحلیل می بر

خـان  مقایسه هـر دو هفـت  با و در پایان  .تواند از عهده آن برآیدنمی را دارد و هر پهلوان

اشتراکات فراوانی با هم دارند و تنها در یک یـا دو   ،خاناین دو هفتکه شویم متوجه می

   .متفاوتندخان با هم تخان از هف
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  .1ش، هاي ایرانشناسی پژوهش، »اژدها و آناهید« )1382( پژمان فخاریان،

 لی ـدومز کنشـگراي  هی ـنظر کـارکرد  یبررس ـ و قی ـتطب« )1399(اصغر حلبی  و علی هادي، فرحنازفر

 بیست دوره جهان، معاصر ادبیات پژوهش ،»اریاسفند و رستم داستان بر) معاصر شناس اسطوره(

  .588-562 صص زمستان، و پاییز ،2 شماره ،وپنجم

انتشـارات   ،کالیفرنیـا  ،8و  5، 2جلـد   ،لقبه کوشش خالقی مط ،شاهنامه )1375(ابوالقاسم فردوسی، 

  . مزدا با همکاري بنیاد میراث ایران

 ،»دومزیـل  ژرژ نظریـه  مبنـاي  بـر  ایـران  ملـی  حماسـه  سـاختار « )1402(قاسـمی فیروزآبـادي، سـامان    

  .335 - 313 صص ،تابستان و بهار ،)35 پیاپی( اول شمارة نوزدهم، سال حماسی، ادب نامۀ پژوهش

شـونده اژدهاکشـی در   تکرار ۀمای ـشـناختی اسـطوره اژدهـا و بـن    تفسیر انسان« )1389(قائمی، فرزاد 

  . 26-1صص  ،171شماره  ،ادبیجستارهاي  ،»اساطیر

 ،»خویشـکاري و ناخویشـکاريِ شـاهانِ شـاهنامه    « )1399(و حسـن بسـاك    آبادي، فاطمهکریم قاینی

 -231صـص ، و تابسـتان بهـار  ، )29پیـاپی  (ال شانزدهم، شمارة اول پژوهشنامۀ ادب حماسی، س

255 .  

  . کتاب پارسه ،تهران ،فرهنگ اساطیر ایران بر پایه متون پهلوي) 1387( زاده، خسرو قلی

  .فرشاد ،تهران ،ترجمه ملیحه کرباسیان ،فرهنگ مصور نمادهاي سنتی) 1379( سی. کوپر، جی

علمی و  ،تهران ،هنامترجمه عیسی ب ،هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی) 1390( نگیرشمن، رم

  .فرهنگی

 . آگه ،تهران ،زال ةاسطور) 1369( مختاري، محمد

دانشـکده ادبیـات    ،ادبمجلـه زبـان و    ،»هـاي میانـه  زال، زروان؛ شخصیت« )1384( محمدي، ابراهیم

  . 122-108صص ، 23شماره  ،هاي خارجیفارسی و زبان

 کوتـاه شـهریار   اسـتعاره در داسـتان  کنشـی اسـطوره و   بـرهم « )1392(ران دیگ ـمحمدي، ابـراهیم و  

  .46-29صص  ،58شماره  ،سال هفدهم ،پژوهی ادبیمتن ،»پور مندنی

 نقـد  اسـاس  بـر  گرشاسـپ  ماجراهاي در اژدها پیکرگردانی تحلیل«) 1401(محمدي افشار، هوشنگ 

 تابسـتان،  و بهار ،)33 پیاپی( اول شمارة هجدهم، سال حماسی، ادب نامۀپژوهش ،»الگوییکهن

  . 286 -259 صص

  .هیرمند ،تهران ایرانی، کهن هايافسانه) 1389( االله مهتدي، فضل

  . ، موغامتبریز، دومزیل ژرژ نزد شناسیاسطوره و اسطوره )1395( پور عوض و بهروز بهمن مطلق، نامور

 در اژدها کاربست نقش در شیعی تفکرات تأثیر بررسی«) 1395(زاده، راضیه و صمد سامانیان نایب

  .88-75، صص 95، زمستان 40پژوهشی نگره، شماره  -، فصلنامه علمی»ایران هنري ارآث

  .تاریخ و فرهنگ ارمنستان، تهران، چشمه) 1376(زاده، احمد نوري
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نماد حیوانی شـیر در مـذهب و اسـاطیر ایـران باسـتان و ادبیـات       « )1399(ران دیگو  ، مژگاننیکویی

  .456-439صص  ،پاییز ،55شماره  ،سال چهاردهم ،مطالعات ادبیات تطبیقی ،»منظوم فارسی

  .اساطیر ،تهران ،چاپ دوم ،ترجمه محمدحسین باجلان ،اساطیر ایران) 1385(راسل هینز، جان 

  .آگاهان ایده ،تهران ،ترجمه منوچهر فرهنگ ،هاي ایراندین) 1377(گرن، گئو ویدن

 ،»هـاي ایرانـی   شناسـی اژدهـا در قصـه   هـا و رفتار  هـا، کـنش   انگاره«) 1399(یوسفی، سحر و همکاران 

  . 8، شماره 19دوفصلنامه مطالعات ایرانی، دوره 
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 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی«فصلنامه علمی 

  29- 60: 1403 پاییز، مچهارشماره هفتاد و 

  17/12/1402: تاریخ دریافت

 12/09/1403: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  :دیدهاي ترکیبی در زاویه گرروایت-ما

  جمعی هاي جمعی و غیر هایی براي تمایز روایت شاخصه

  *نسترن شهبازي

  **سانسبپار محمد

  چکیده

. بـروز یابـد  تواند به اشکال گوناگونی  دید در داستان می زاویهعنصر روایت با کارکرد - ما

دیـد   که داستان از دو یـا چنـد زاویـه    شود حاصل مییکی از این کارکردها در صورتی 

ایـن  در . راوي ارائـه گـردد  - مـا  بـا دیـدها،   براي روایتگري بهره ببرد و یکی از این زاویه

در واقـع   .نخواهـد بـود   سـاده چنـدان   ،دیدها بخشی به یکی از این زاویه صالتا صورت

با تمسک به آن، روایت جمعـی را  تا بتوان  داردنیاز  الگوییبه موقعیت بینابین یادشده 

دیـدهاي   دیگـر زاویـه  غیرجمعی کـه محصـول    راوي از روایت- روایی مامثابه کنش  به

بـا  و ی اسـتنتاجی  با روشتا رو درصدد است   ِ پژوهش پیش. کند، متمایز  است داستانی

ایـن  بـه  پیکـرة ادبیـات داسـتانی فارسـی،      اي از دهش ـ گزینش هاي روایت گیري از بهره

 ،اي که با استفاده از عناصر داسـتانی و گفتمـانی   نتیجۀ چنین مطالعه. بپردازدوضعیت 

ر مسـئلۀ  خصـه د عنـوان شا   دهد، چهـار عامـل را بـه    ها را مورد خوانش قرار می روایت

هـاي صـوري و محتـوایی     نبـه نـاظر بـر ج   کـه  هـا  این شاخصه. کند مدنظر معرفی می

نیازمنـد نمـایش    ،داستان براي جمعی تلقیّ شدن که دهند نشان می ها هستند، روایت

روایـت بایـد نسـبت بـه سـایر عناصـر       - دهنـدة مـا   گروه ارائه. روایت است- گستردة ما

راستا داشـته باشـند    تفکري هم ،موضوع کانونی، دربارة ارجح باشند ،وایتگرانۀ داستانر

  .یکپارچگی را بازتاب دهند ،و در کنشگري خود
  

ادبیـات   و دیـد ترکیبـی   زاویه، عناصر داستان، راوي-روایت جمعی، ما :هاي کلیدي واژه

  .فارسی داستانی معاصر

                                                      
  nastaranshahbazi0@gmail.com، ایرانگروه زبان و ادبیات دانشگاه خوارزمیدکتري  آموخته دانش: نویسنده مسئول *

  parsanasab@khu.ac.ir                      ، ایرانخوارزمیاستاد گروه زبان و ادبیات دانشگاه  **
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  مقدمه

از انحصـار معمـول    توانـد دسـت مؤلـف را بـراي رهـایی      دید داسـتان مـی   تغییر در زاویه

آنکه بـه منطـق    بی ،ها در داستان بهره ببرد روایت دهد که از خردهازبگذارد و به او اجازه ب

هـاي کـاربردي در    روایـت  یکی از انـواع خـرده   ،1روایت-ما. روایی داستان آسیب زده شود

ان عنـو     بـه ( 2دیدهاي ترکیبـی  آن را در زاویه ،نویسندگانشود که  ها محسوب می داستان

شخص مفـرد و   اي، یعنی اول دید داستانیِ پایه دو زاویههاي بلند  بخشی از رمان یا داستان

  .برند بهره می) داناي کل

ها ممکن است متنوع و گوناگون باشد و تودرتـوي   ترکیب] هاي ترکیبی دید در زاویه[

با دو راوي بیایـد   دیدي زاویه ،به این معنا که در داستان کوتاهی یا رمانی ؛یا جداگانه آید

هـایی در داسـتان    یا از دو زاویۀ متفاوت براي روایت داستان بهره گرفته شـود یـا بخـش   

از  ،هـاي دیگـر   هـا و فصـل   کار رود و در بخـش   دیدي به زاویه ،هایی از رمان کوتاه و فصل

 .)183-184: 1399میرصادقی، (دید دیگري استفاده شود  زاویه

داستان را نیز تغییر دهـد و   3تواند دیدگاه روایی می دید زاویهتغییر  بالا،بر دیدگاه  بنا

شـاید یکـی از دلایـل اسـتفادة     . کنـد  تـأثیر عمیقـی ایجـاد    ،ترتیب بر فرم روایـت   بدین

امروزه نویسندگان زیادي «. دیدهاي ترکیبی نیز به همین امکان بازگردد روزافزون از زاویه

گـاه ایـن   . برنـد  تفـاوت در مـتن سـود مـی    هـاي م  ها بـه شـیوه   روایت هستند که از خرده

قـرار  ) روایـت مـوازي  ( و گاه در مـوازات هـم  ) روایت مکمل( ها در امتداد هم روایت خرده

چـه از سـوي دانـاي کـل بیـان شـود و چـه از سـمت         (هـا   روایـت  ایـن خـرده  . گیرند می

علیـزاده،  ( »شوند ها می دید شدنِ متن و ترکیب زاویه  در داستان  بانی داستان) ها شخص اول

1400 :124(.  

  

  بیان مسئله

انـد در مـواردي کـه     گرفتـه در حـوزة روایـت جمعـی هنـوز نتوانسـته       مطالعات صورت

اند، خطـوط فـارق    استفاده نکرده »ما«ها یکسره از شیوة روایت جمعی با عاملِ روایی  داستان

                                                      
1. We-Narrative 
2. Complementary Point of View 
3. Perspective 
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پـژوهش  در  مطمـح مسـئلۀ  . )Bekhta, 2017: 165( دقیقی براي مرزبندي آنها تعریف کننـد 

 هاي جمعی و غیر که در مرزبندي روایتسردرگمی ظاهري است  همین مربوط بهرو   پیشِ

دیـدهاي   راوي و زاویه- پردازد که در داستانی واحد، از ما و به بزنگاهی میجمعی وجود دارد 

براي تبیین این مسـئله، چهـار داسـتان از پیکـرة     . دباش دیگر در کنار یکدیگر استفاده شده 

نوشـتۀ علـی    »مترسـک  بـی «ت داستانی معاصر فارسی تحلیل خواهنـد شـد؛ داسـتان    ادبیا

چـاپ اول  (نوشتۀ هوشـنگ گلشـیري    »شرحی بر قصیدة جملیه«، )1392چاپ اول (غبیشاوي 

نوشـتۀ حامـد    »گهربـاران «و ) 1397چـاپ اول  (نوشتۀ افسانه احمـدي   »ژولی و ژولیا«، )1369

هـاي روایـت    هاي متفاتی حائز ویژگـی  داستان، به میزاناین چهار . )1395چـاپ اول  (حبیبی 

  .اند دیگر تفکیک شده جمعی هستند و تابع همین موضوع، در طول مقاله از یک

  

  پژوهش هپیشین

جاهـدجاه و   صورت متمرکز با مقالۀ  روایت در زبان فارسی به- ها در باب ما پژوهش

در پـنج  (شـخص جمـع    اول بررسی نظري و کاربردي روایت« عنوان با ) 1392(رضایی 

نویسـندگان بـا    ،در ایـن پـژوهش  . شـود  آغاز مـی  »)داستان کوتاه از هوشنگ گلشیري

و  2، ریچاردسـون 1، مارگولینشناسی پرداز حوزة روایت هاي سه نظریه استفاده از دیدگاه

کنند و سپس پنج داسـتان از   شخص جمع را معرفی می هاي اول انواع روایت ،3مارکوس

شـده،   تاریک ماه نوشتۀ هوشـنگ گلشـیري را بـر مبنـاي انـواع معرفـی       مجموعۀ نیمه

  .کنند بندي می دسته

روشـنان   وي مشـوش خانـه  ار-ما«با عنوان  اي هاي بعدي، مقاله اي از پژوهش دستهدر 

 موجود اسـت کـه  ) 1399( و همکاران شهبازياثر  »چرایی یک روایتگري مبهم: گلشیري

 هـاي هایی از کارکرد گلشیري، به جنبه »روشنان خانه«ان داست برطور مشخّص با مداقه   به

 بـراي تبیـین کارکردهـا    4هاي ناتالیا بختـا  و از دیدگاه پردازند میداستان  این راوي در-ما

شرحی بر قصیده جملیه «هاي  همین نویسندگان در دو مقالۀ دیگر با عنوان .برند میبهره 

                                                      
1. Uri Margolin  
2. Brian Richardson 
3. Amit Marcus  
4. Natalya Bekhta 
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در مسـیر مـا بـا آنهـا؛ سـاخت      «و ) 1402( »یا شـرحی بـر روایـت یـک خـاطره جمعـی      

محـور، بـه    نبـا مطالعـات مـت   ) 1403( » مبناي داستان ملخ اثر هوشـنگ گلشـیري   نشانه

  .پردازند پردازي جمعی می ري از روایتهاي گوناگون دیگ جنبه

ملاحظـات کـاربرد   : راوي-هاي زبانی مـا  ظرفیت«دیگر با عنوان همچنین در پژوهشی 

 ،از منظـر منطقـی   باراین )1401( شهبازي و بیات ،»شخص جمع در روایتگري ضمیر اول

شـخص بـودگی و    ویژگـی ضـمیربودگی، اول  روایـت را بـر اسـاس سـه     -مـا توان روایـی  

بـر   تأثیريچه  ،ها ویژگیهر یک از این که  دهند میو نشان  کنند میمطالعه  بودگی جمع

تـر از   تفـاوت و جـامع  رویکردي م ،هرچند مقالۀ اخیر .ددید دار  پردازي با این زاویه داستان

بـراي تشـخیص    هـاي پیشـین بـه مسـئلۀ روایـت جمعـی دارد، هنـوز معیـاري         پژوهش

در میـان   کـه  توان گفـت  ترتیب می  بدین. دهد جمعی ارائه نمی هاي جمعی از غیر روایت

که به مبحث روایـت جمعـی    ه استپژوهشی یافت نشد ،کنونشده تاهاي منتشر پژوهش

هـا از   روایـت -نمایش تمایز میـان مـا   ،داخته باشد و هدف آندیدهاي ترکیبی پر اویهدر ز

  .دیدگاه عناصر داستان باشد

  

  روش پژوهش

دیـد  گیرنـد کـه از زاویـه    مورد مطالعـه قـرار مـی    داستانی نمونۀسه  ،در پژوهش حاضر

ترکیـب   ،1لحاظ بسامد در حالی که به  ،اند شخص جمع تشکیل شده اول+  شخص مفرد اول

گیـري هدفمنـد    ها با روش نمونه این داستان. شخص در آنها متفاوت است ولدیدهاي ا زاویه

دهنـدة   روایـت دارنـد، نشـان   - کـارگیري مـا   هایی که در به اند و به علتّ تفاوت گزینش شده

تـوان نتیجـۀ    ترتیب می  بدین .هستند »ما«هاي برخوردار از روایتگر  اشکال گوناگون داستان

هاي مرکّـب از   علتّ اصلی کنار گذاشتن داستان. نیز نسبت داد شان بررسی را به انواع مشابه

هـا،   گردد که این قسم داستان شخص به این موضوع بازمی شخص جمع و سوم دید اول زاویه

هـاي   را ندارنـد و تمـایز    شـخص  هـاي اول  آمیختگی ترکیب داستان درهم ،لحاظ گفتمانی به 

شـده  با این حال مرور حداقل یک داستان نوشـته  .رسد نظر می روایتگرانه در آنها بدیهی به 

  . شدن بحث کمک خواهد کرد  دید به روشن با این شیوة زاویه

                                                      
1. Frequency 
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کمـک گرفتـه   ) 1398( »1ولت لینت«مسیر بررسی از دیدگاه در تر،  براي بررسی دقیق

ولت  لینت ت؛اس 2، مبحث قالب روایتیدیدگاه اوهاي کارآمد در  یکی از مؤلفه. خواهد شد

. کنـد  بندي می شناختی خود، سطوح روایی را در یک روایت کلان، درجه تحلیل روایتدر 

در حالتی که . هاي موجود در داستان است حالت دربرگیري روایت ،بندي معیار این درجه

سـطحی   د و کنشگران همگی در این روایت تـک کن بازگو می 3رویداد راوي برون راروایت 

در مقابل در سطح روایـت درجـه دو،   . درجه یک خواهد بودگیرند، روایت از نوع  قرار می

  :مناسبات دیگري برقرار است ،شده شده و روایت نقل برگرفته میان روایت در

. شـود  منتقـل مـی  ] بـه مخاطـب  [یک توانش روایتی  بادر هر دو مورد، روایت داخلی 

 وایتی را به یـک کنش ر ،]4رویداد اي دیگر براي اصطلاح درون ترجمه[داستانی  راوي برون

عنوان یک کنشـگر درجـه یـک، در روایـت درجـه یـک         شخصیت داستانی که پیشتر به

عنوان راوي درجه یک، به   بلافاصله به] بورزکنشگر م. [کند واگذار می ،شرکت جسته بود

هـاي   واسـطۀ گـزاره    توانـد بـه   ابتداي روایت درونی می. پردازد تعریف روایت درجه دو می

شـوند   هاي فراگفتمانی که به خود روایت ارجاع مـی  و نیز توسط گزاره) »او گفت«(نسبتی 

روایـت در  «، ]برگیرنـده  روایـت در  [= پـردازي  با این حـال در پایـۀ گفتـه   . مشخص گردد

اي  واسـطۀ اشـارات صـحنه     شده گاه و بیگاه به روایت منتقل .پیوسته است »شده  برگرفته

شـده از سـوي مخاطـب درجـه یـک      هـاي ارائـه    خواسطۀ پاس  داستانی و نیز به راوي برون

  .)29: 1398ولت،  لینت(شود  منقطع می

رویداد اسـت و   ولت، روایت درجه یک همواره برعهدة راوي برون بندي لینت در تقسیم

 بـاره امـا در  .دهـد  رویداد است که روایت درجه دو را در متن بازتـاب مـی   درون این راوي 

عامـل   بـا هـا  شود و روایتگـري در آن  تان به آنها اطلاق میهایی که امروزه عنوان داس متن

هـا از راوي   عمـوم ایـن داسـتان   . گیرد، شرایط کمی متفاوت اسـت  صورت می »ما«روایی 

موقعیت کنشگري روایی در آنها مـوقعیتی   ،لحاظ کارکردي   رویداد برخوردارند و به  درون

توان این الگو را بر اساس  براین میبنا. شده و داناي کل است بینابین میان روایت شخصی

                                                      
1. Jaap Lintvelt 
2. Form Narrative 
3. Heterodiegetic 
4. Homodiegetic 
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ضاي گـروه روایتگـر،   ها و صرفاً بر اساس کنش روایی اع هاي موجود در این روایت ویژگی

  : به چند شیوه بازپرداخت کرد

 در روایـت، روایـت  -اي اسـت کـه مـا    حالتی که راوي درجه یک، من بازگوکننده - 

  .شدة اوست برگرفته

شـدة   برگرفتـه  هـاي در  است کـه روایـت   اي  راوي-حالتی که راوي درجه یک، ما - 

  . فردي یا جمعی دارد

ي است که تمام روایت بازگوشدة او، روایـت  ا راوي-حالتی که راوي درجه یک، ما - 

اي  شـده  اي ندارد یا اگـر روایـت برگرفتـه    شده برگرفته شده است و روایت در نقل

  .این روایت بدون استثناء صورتی جمعی داشته باشد ،داشته باشد

در طـول روایـت بـا    اي اسـت کـه    حالتی که راوي درجه یـک، مـن بازگوکننـده    - 

  .یابد داستانی، صورت جمعی می مخاطب درون یا برون

در ایـن  یعنـی   سـت؛ ا رو  پژوهش پیشمدنظر  اولموقعیت، صورت  چهاراز میان این 

 در ي بازگوکننــده اســت کــه روایــت جمعــی، روایــت »مــن«راوي درجــه یــک،  ،حالــت

کـه برگرفتـه از   است ماحصل چنین سطحی بنا به معیارهایی . شدة او خواهد بود برگرفته

 ،روایـت -ایـن شـیوة کـاربرد از مـا    . راوي است-راوي و من-ما 1بسامدها و شیوة بازنمایی

  .شود که فنی خوانده می دهد دست می  بهرا  صورتی
 

  
  روایت فنَی-سطوح روایی ما - 1شکل 

  اهداف پژوهش

-مـا  رسیدن بـه معیارهـایی بـراي بازشـناخت     رو،  ِ محورِ پیش سدر مطالعۀ قیا هدف

رو در   هـاي پـیشِ   تـرین چـالش   دیدهاي ترکیبی است؛ زیرا یکی از مهم ها در زاویه روایت

ي روایتگـر، از  »مـا « دهد که داستان در کنار استفاده از ها، زمانی رخ می روایت-مطالعۀ ما

                                                      
1. Representation 
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این مسـئله نیازمنـد طـرح الگـویی اسـت کـه       پاسخ به . راوي دیگري نیز بهره برده باشد

 بـه این الگو . هاي گوناگون را در برگیرد داشته باشد و بتواند داستان ی قابل پذیرشاساس

پـردازي   شخصـیت هاي جمعی که بخش مهمی از آن در  فرد روایت واسطۀ شرایط منحصربه 

و  )جمعـی  شخصیت( یراوي نمودار است، باید بتواند با در نظر داشتن هر دو جنبۀ محتوای

  .، معیارهاي قابل ارزیابی ارائه دهد)راوي- بازنمایی در قالب ما( صوري

  

  اصلی بحث

 شخصـیت «کند،  مطرح می 1شناسی مضمونی شخصیتگونه که جیمز فیلان در  همان

وار یا نمادین، بـه   نمونه اي از ساختگی در متن داستان است، به شکلی پیش نشانه هرچند

در واقـع  . )128: 1394صـافی،  ( »اي از افراد واقعی جامعه دلالت دارد طبقه وارة گروه یا طرح

واره، زمینۀ باورپذیري شخصیت را به مشابهت میـان جهـان    فیلان با اشاره به نقش طرح

گرایـی   تواند بر اهمیت توجه به جمـع  این ایده می. کند داستان و جهان واقع معطوف می

روایت -شکل مازنمایی این ساحت محتوایی در عی و بامثابه شخصیتی جمگروه راویان به

تر  اهمیت یک از این دو ساحت را کم هیچ ،ها توان در بررسی رو نمی از همین. صحه بگذارد

هـا و   رو کـه در واقـع حاصـل خـوانش داسـتان       هاي پیشِ از دیگري قلمداد کرد و مؤلفه

بـا ایـن    .صوري و محتـوایی اسـت  هایی  ارزیابی چندجانبۀ آنها هستند، تلفیقی از ویژگی

  .شدها به تفکیک بررسی خواهند  هاي موجود در داستان مقدمه، ترکیب

نمـودي از  . دارد شخص در ادبیات، قدمت زیادي اول+  شخص کاربرد شیوة ترکیب سوم

کاربرد . گیرد ماي فراگیر شکل می+  ]عموماً نامحدود[ از ادغام داناي کل این شیوة ترکیبی

هـاي   این بخش. شود هاي کلاسیک دیده می ها و رمان ها، اسکاز پردازي در حکایتاین شیوه 

 .وگو میان نویسنده و خواننـده دارد  نشان از گفت« ،شخص جمع شخص به اول انتقال از سوم

  . )94: 1402فالر، ( »آنند ءکند که نویسنده و خواننده جز ضمیر ما نیز به جمعی دلالت می

هـایی   کـه در بخـش  (روایت -از ترکیب یک ما »مترسک بی«ن علی غبیشاوي در داستا

شـخص محـدود اسـتفاده کـرده      روایت سـوم +  )شود معطوف به یکی از اعضاي گروه می

گیري میزان حاصلخیزي بخشی از خاك خوزستان،  دو دانشجوي جوان براي اندازه .است

                                                      
1. Thematic Character Recognition 
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پیرمـردي  . کنند می نام صویله سفر اي به  با ماشین استادشان به نزدیکی روستاي متروکه

رد روستاي متروکه واکه دهد  کس اجازه نمی کند که به هیچ در نزدیکی روستا زندگی می

شـدنش را بـراي دو     روایت روسـتا و مـاجراي متروکـه    ،مدت سه شب پیرمرد طی. شود

  . کند می بازگو جوان

مشـکلات دو جـوان در مسـیر و     ،بخـش اول : داستان از دو بخش تشکیل شده است

شـان و   پروژه  هاي انجام محل شده است و چالش این دو در آنرآیندي که باعث حضور ف

هـایی کـه    چند با نشـانه هر. دکن نقل میآن را پیرمرد داستان مردم روستا که  ،خش دومب

شدن توسـط    روایت پیرمرد از مسیر شنیدهکه رسد  نظر می  در متن قرار گرفته است، به

بـا   کنـد، روایـت مـی  پیرمـرد   ی را کـه هـای  نده گاهی بخـش کند، نویس دو جوان عبور می

است و گـاهی بـدون اتّکـا بـه ایـن       »:پیرمرد گفت«کند که معادل  هایی همراه می عبارت

مسـتقیم در   بنابراین از هر دو سبک مستقیم و غیر. کند مسئله، روایت پیرمرد را آغاز می

میان خطوط و همچنـین تغییـر    گذاري ها، با فاصله در این بخش. شود استفاده میروایت 

اما بدون ایـن تمهیـدات نیـز ایـن دو      .شوند و روایت از یکدیگر مجزا میخط نوشتاري، د

توانند موازي با یکدیگر و با فاصله، داسـتان کلّـی کتـاب را پـیش ببرنـد و بـه        روایت می

 + شـخص جمـع   دیـد ترکیبـی اول   تـوان داسـتان را متشـکّل از زاویـه     همین اعتبـار مـی   

  :حساب آورد شخص به  سوم

ایـم   هـا نشسـته   جاي آزمایش نمونه  فهمید که به نژاد می اگر استاد حنیف«

کنـیم،   هاي کسی را که آن بلا را سر ماشینش آورده گوش مـی  داریم قصه

کرد و توي جلسۀ تجدیدنظر کمیتـۀ   همۀ قول و قرارهایش را فراموش می

بـه اخراجمـان از دانشـگاه     کرد که رأي نه فقط ازمان دفاع نمی ،انضباطی

جـرأت نداشـتیم    ،ترس از لحن جدي یا تفنگ پیرمرد، هرچه بـود . داد می

خودش اما گرم شـده بـود و   . بگوییم خفه شود و گورش را گم کند و برود

شد و بـا اشـارة سـر و     خیز می بار نیم هرچند جمله یک. زد فقط حرف نمی

  .یشش استخواست مطمئن شود که حواسمان پ دست و تفنگ می

اما بعد از مدتی سر و کلّـۀ رقیبـی    ،فیلم هندي همیشه جاي خود را داشت

ماهورهـاي گوشـت و     هـا تـوي آن تپـه    اي صـویله . نام کشتی کج پیدا شد  به
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هـایی   بهـادر  بـزن . دیدند شان را می هاي بچگی هاي قصه قلتشن  عضله، قهرمان

زهـرة   ،ردند و با یـک فریـاد  ک یک کلۀّ گاو را سفرة زمین می ،که با یک مشت

وقت دست روي اسـیر   قدر مرد بودند که هیچ کردند و آن یک لشکر را پاره می

  .)16-15: 1392غبیشاوي، ( »...و زن بلند نکنند

دهـد   کنـد و نشـان مـی    هویت پیرمرد را آشکار می ،هایی گذاري داستان در انتها با نشانه

سـر گذاشـتن ماجراهـایی، از آنجـا      پـس از پشـت  کـه    یکی از اهالی روستا بوده ،او خودکه 

ا بازگشته و از میراث روسـتا،  جفتن روستا، به آنمهاجرت کرده بوده است و متعاقبِ از بین ر

دسترسی او به اطلاّعات روستا پس از مهـاجرتش   ،چالش مهم در این بین. کند نگهبانی می

  : آن را حل کرده است ،يو آگاهی او از ذهنیت اهالی روستاست که نویسنده با تمهید

هـا سـبک    بین بدران از همان زمان که پا به پاتوق تلویزیون  گفتند شیخ می«

تـا زنـش رسـید و خانـه مانـد و سـوگلی شـیخ کـه از           بیشتر به سه ،کرده 

اي  خبـر رسـید کـه هفتـه     ،تر بود ترین دختران صویله هم باسلیقه نوعروس

هـاي باغچـۀ    سـط دار و درخـت  بند و رختخواب شیخ را و بار بساط پشه یک

هـایی   نصف شب یکی از آن روزها، یکی از همان نوجـوان . انداخت حیاط می

زده و  ترش داشته پاي میلۀ آنـتن زور مـی   ِ برادرهاي بزرگ که از ترس کتک

بالاي بام رفته تا از آنجا بـراي   ،جایش کند وجب جابه توانسته یک حتی نمی

گشـته و از چیزهـایی کـه از بـالاي بـام      ولی زود پایین بر ،آنتن موج بگیرد

جـا، یعنـی    دیده، بامی که به حیـاط خانـۀ شـیخ مشـرف بـوده و بـه همـه       

هـایی تعریـف کـرده کـه اهـالی تـوي        جاي باغچـه دیـد داشـته، قصـه     همه

  .)27-26: همان( »...خندیدند هایشان دو ماه به آن می خانه محرم

زبـان گشـتن    ، برآمده از زبان بـه  شود، ویژگی پررنگ این متن طور که دیده می همان

الاذهـانی و جمعـی    خود ماهیتی بـین  خوديِ این عنصر به. است »شایعه«ماجراها یا عنصر 

دانش پراکنده دربارة افراد « ،شایعه. کند میباورپذیر  ندیده،راوي  ی را کهدارد و ماجراهای

 »دهـد  ل گفتن، نشـان مـی  هایی قاب کند و آن را در قالب داستان می 1و رویدادها را تفسیر

)Fritsch, 2008: 304( هـاي   نمـایی  ایجـاد لحـن طنـز و بـزرگ    متن مورد نظر هم در در  و

                                                      
1. Interpretation 
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مشـاهده کـرد کـه    تـوان   ترتیب می  بدین. تأثیر مستقیم دارد ،هنري راوي داستان روستا

) ازانـد  چشم (= گیري از دیدگاه روایی لحاظ بهره   هاي موازي چنین داستانی به اساساً روایت

و روایت تابع قاعدة حالت نخسـت از   اند در دو نقطۀ بسیار دور از یکدیگر قرار گرفته 1و صدا

راوي درجه یک، من راوي است که روایت شخصـی خـود و   . شده است سطوح روایتی طرح

  .کند شده بازگو می برگرفته هاي در عنوان روایت  روایت دیگري را به

  
 

  »مترسک بی«استان دید د دیاگرام زاویه - 2شکل 

  دید  چینش زاویه

دهنـدة صـورت    توانـد نمـایش   برآیند توجه به سه عامل مهم می ،دید در چینش زاویه

هـاي روایـی کـه شـامل      هاي موقعیـت  توجه به کاربردهاي ضمیر و گسست. مدنظر باشد

ش توانـد نق ـ  شخص جمـع مـی   دید از هر نوعی به اول تغییر زاویه زیرا ؛زمان و مکان است

تـوان بـا    چنین کـاربردي را مـی  . گسست را هم در زمان و هم در مکان داستان ایفا کند

 .راستا دانست هاي موازي هم هاي مکمل و روایت حالات دوگانۀ روایت

 نوشتۀ هوشنگ گلشـیري، داسـتان حـول    »شرحی بر قصیدة جملیه«در داستان  )الف

راوي این داسـتان  -ما. رفته استِمحور حادثۀ ورود گروهی شتر به شهري شمالی شکل گ 

روایتگـر داسـتان   . نظمی شـهر را تعریـف کنـد    خاطرة حل کردن مشکل بیتا سعی دارد 

 مـایی منحصـر اسـت کـه از    + متشکل از منِ آغـازین داسـتان   »شرحی بر قصیده جملیه«

  :شود جملۀ دوم وارد داستان می

 هنـوز خـواب   ها را شـنیدم، انگـار   از خواب بیدار شده و نشده، صداي زنگ«

آن . زد نه، همان صداي آشناي زنگوله بـود کـه زنجیـروار مـی    . بودیم

                                                      
1. Voice 
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رسیدند زیر پنجرة آدم   آمدند، تا می ها می روزها همیشه از سوي شالی

زدند و  و مدتی انگار فقط براي تو بزنند، زیر پنجره می ایستادند و می

گلشیري، ( »کرد هاشان صدا می رفتند و همچنان زنجیروار زنگوله بعد می

1382 :387(. 

صورت مستقیم پس از آغـاز داسـتان، در     شخص مفرد به نمود حضور این اولهرچند 

هـا احسـاس    توان حضور تلویحی او را در سـایر بخـش   شود، می ها دیده نمی سایر قسمت

ها همت نکنند، خاطرة شتر که هیچ، حتی حضـور قـاهر آن    اگر آدم«مثلاً در عبارت  .کرد

اینها را حالا ما با این نیـت خیـر اسـت    . نباید گذاشت. شود هم فراموشمان میکویر لوت 

  . ، خود کنش نگارش خاطره، کنشی فردي است)398: همان( »نویسیم که می

  داستانی است که در روساخت از ترکیب دو زاویه، »شرحی بر قصیدة جملیه«داستان 

گونـه کـه در    همچنین همـان  .شخص جمع تشکیل شده است د و اولشخص مفر دید اول

هاي بعدي ایـن مـنِ    دید ابتدایی داستان به همراه جمله تغییر زاویه ،نمونۀ متنی پیداست

 بنـد گون را در  خاطره  ابتدایی با تمسک به یک اتفّاق، یعنی شنیدن صداي زنگوله، روایت

 ،ان حـال بحران ابتدایی داستان در نقطـۀ صـفر روایـت، در زم ـ   . کند دوم داستان آغاز می

داسـتان بـراي    ،پـس از آن . دهـد  جمعی روایتگر را شکل می  همان عاملی است که شکل

هـا از محـدودة    هاي زمـانی دارد و در ایـن پـرش    پرش ،اشاره به حوادث مهم و تأثیرگذار

دیگر هم آمد که دارد زنگ در خانـۀ سـید را     یکی«: برد بهره می »ما«آگاهی اعضاي گروه 

دوستان خبر آوردند کـه سـید را   «و همچنین  )388: همان( »کند ز نمیاما کسی با ،زند می

 »گردد که اینها را ببـرد  از صبح دارد دنبال جایی می: اند، اما زنش گفته بود پیداش نکرده

ریزنـد جلـو    مـی  ،ظهر شنیدیم اهالی میدانچۀ تکیه هرچـه آشـغال دارنـد   «و  )397: همان(

  .)398: همان( »...بسته شترهاي زبان

  
  »شرحی بر قصیده جملیه«دید داستان دیاگرام زاویه -3شکل 
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 اي مـرد غریبـه   ،نوشتۀ افسانه احمدي) 1397( »ژولی و ژولیا« یعنی دومدر داستان  )ب

شناسـد و   کـس او را نمـی   هـیچ . شـود  به کوچۀ محـلّ زنـدگی دو خـواهر وارد مـی     )ژولی(

ه ژولی بـدبین اسـت و دوسـت نـدارد     پدر خانواده نسبت ب. او وجود دارد بارههایی در شایعه

اما پـس از مـدتی پـدر بـه جبهـه      . داشته باشند  با او مراوده) اعضاي خانواده ویژه  به( کسی

ایـن غریبـه اطلاعـات دقیقـی نـدارد، او       دربـاره در حالی که همچنان کسی . شود اعزام می

دعـوت    هوا، ژولی بـه  در نهایت با سرد شدن. کند ارتباط برقرار می ،رفته با اهالی محل رفته

شود و وقتی قـرار   صورت پنهانی مدتی در زیرزمین خانۀ آنها ساکن می  یکی از خواهرها، به

طور کلیّ محله را نیـز     شود و به ترك خانه می است پدر خانواده از جبهه بازگردد، مجبور به 

  :کند آغاز می داستان را با انتقال اطلاّعات کلیدي ،در این روایت، راوي. کند ترك می

بقیـه هـم بـه ایـن اسـم صـداش       . اولین بار ما اسمش را گذاشـتیم ژولـی  «

کسـی نپرسـیده    یعنی اصـلاً . دانست اش را کسی نمی اسم واقعی. کردند می

دهـان   بـه  قدر سریع اتّفـاق افتـاده بـود و دهـان     گذاري ما آن نام. بود تا بداند

ما  .اما نبود. دش استکردند اسم واقعی خود خو بود که همه فکر می  گشته

گفـتم اول   من می. و خواهر دوقلوم مائده من، یعنی ساجده. گذاشتیم روش

گفـت اول   می. رفت به ذهن من رسید و اول من گفتم، اما مائده زیر بار نمی

  .)9: 1397احمدي، ( »...من گفتم

  :کند ر میتغیی )ساجده(خواهر اول ) + مائده(ه خواهر دوم ب داستان دید از اواسط زاویه

ما، یعنی من، مائـده و  . توانست بیاید کوچه پهلو داشت و نمی ساجده سینه«

خواهر دوقلوم ساجده با هم عهد کردیم که تمام اتفاقات را براي هم تعریف 

  .)16: همان( »خود و تکراري بودند اش بی خبرهاي او همه. کنیم

اهر دیگـر اسـت و اوسـت کـه     ، خو»ما«بازگوکننده روایتگر  »من« ،بعد از این بخش به 

دلیل ماهیت اشاري و منعطـف خـود همچنـان      به »ما«اما ضمیر  ؛برد داستان را پیش می

ترتیب در واقع داستان ژولی و   بدین. عنوان مرجع حفظ کند تواند هر دو خواهر را به  می

ي »مـا «بازگوکنندة متفـاوت و یـک    »من«دو : شود ژولیا از دو سطح روایتگرانه تشکیل می

صورت جمعی شـرح داده     ها و رویکردها به عملکرد ،هاي داستان در عمدة بخش. مشترك
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شود و در هـر پـنج روش مرسـوم     روایتگر یکسره از داستان حذف نمی »من«اما  ،شود می 

  :قابل مشاهده است

پهلوي بدي کرده بـودم و افتـاده    آن روزها، من، ساجده، سینه: در عمل داستانی .1

  .)16: 1397احمدي، ( ...بودم خانه

تـا   »اي بسـازه؟  چرا آدم بایـد بخـواد از خـودش یـه آدم دیگـه     «: گفتیم: وگو در گفت .2

 »مگـه خودشـو دوسـت نـداره؟    «: اش را مـن گفـتم   اما بقیـه . اینجاش را با هم گفتیم

  .)17: همان(

  .)16: همان(راه دادن ژولی به زیرزمین خانه، اول فکر من بود : در افکار .3

. ساجده تب داشت و حوصلۀ فکر کـردن نداشـت  : هاي دیگر تشخصیدر واکنش  .4

اش  داد تـا خـالی   اي که مامان لعیا برایش درست کرده بود را مـی  مدام جوشانده

  .)همان(کنم توي باغچه 

 ...هاي نشستنش سر سفره، صاف زد پـس کلـۀ بـرادرم سـجاد     وسط: ها اشاره در .5

  .)11: همان(

شـخص مفـرد    دیـد اول  داسـتان بـه زاویـه    کـه  رسد مینظر   با استناد به این قرائن به

هاي فردي بسـامد   میزان کنش - مائده - نیمۀ روایتگري خواهر دوم ویژهبه. نزدیک است

بـه  را  آنهاي جمعی نیز هسـت کـه    اما در مقابل، داستان حاوي ویژگی. یابدمیبالاتري 

دیـد بـین روایـت     ویـه ترتیـب زا   بـدین  .کنـد  شخص جمع نیـز شـبیه مـی    لدید او  زاویه

لحـاظ    در ایـن داسـتان بـه    .گیـرد  شخص جمع در نوسان قرار می لشخص مفرد و او اول

شخص  شخص مفرد به اول دید از اول هاي زاویه زمانی از پرش استفاده نشده است و تغییر

شـود، بـا    داستان با روایت یکی از خواهرها آغاز می. صورت مکمل رخ داده است  جمع به

هـا ادامـه    موضوع مورد توافق جمـع دونفـره   بارههاي مشترك در کیدهاي مداوم بر ایدهتأ

دید خواهر دیگر و تکرار دوبـارة مـداومت    هاي پایانی با تغییر به زاویه یابد و در قسمت می

حتی با مقایسۀ پارة آغازین و انتهایی داسـتان  . یابد ادامه و پایان می ،هاي مشترك بر ایده

 بـاره اشتراك این دو پس از پشت سـر گذاشـتن تجربـۀ مشـترك در    که فت توان دریا می

  .شود تر می وارد داستان، پررنگ غریبۀ تازه

ذهـن مـن رسـید و اول مـن       گفتم اول به من می«:] بخش آغازین داستان[
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گفت اول من گفتم؛ نشان به آن نشانی  می. رفت اما مائده زیر بار نمی .گفتم

هـا را   رخـت چنـار وسـط کوچـه و داشـتیم مورچـه      که نشسته بودیم زیر د

  .)9: 1397احمدي، ( »شمردیم می

! ساجده ماجـده «. صداي مامان لعیا دوباره بلند شد«:] بخش پایانی داستان[

 »»...ژولـی و ژولیـا  «: هـو بـا هـم گفتـیم     یک »...ساجده ماجد! ساجده ماجده

 .)18: همان(

  
 »ژولیاژولی و «دید داستان  دیاگرام زاویه -4شکل 

  

حامد حبیبی، زن و شوهري در  نوشتۀ) 1395( »گهرباران«در داستان سوم با نام  )پ

خـود قصـد     اي از کـودکی  مرد براي تکرار خاطره. شوند یک روز تعطیل از شهر خارج می

بـوده    ها پیش بـه آنجـا سـفر کـرده     وجو به نشانی مجتمعی برسد که سال با پرستا دارد 

شود؛ زمـانی کـه    برایش تداعی می  ها، خاطرة سفر گذشته منظره در مسیر با دیدن. است 

انـد و   رفتـه  هاي سازمانی می سمت خانه اش ابتدا در همان جاده به  دایی همراه دایی و زن

نـام گهربـاران را    نشانی مکانی بـه  تا یحیا در تلاش بوده   روزه، دایی دو بعد از اقامتی یکی

رسـند و در   ساحل مدنظر می ظاهر به  در نهایت وقتی به . ردبیابد که خانواده را به آنجا بب

 ،پرسد که آیـا اسـم ایـن محـل     حال لذّت بردن از دریا هستند، دایی از مردي رهگذر می

داستان گهرباران، بـا  . کند گهرباران است و پاسخ منفی مرد رهگذر، دایی را سرخورده می

  :شود اطّلاعاتی دربارة زندگی راوي و همسرش آغاز می

آسمان هنـوز خاکسـتري اسـت،    . جاده خلوت است. آییم از شهر بیرون می«

هـا   گنـد و کثافـت  . آیـد  از غرب می -اگر بادي در کار باشد- باد. آبی نیست

در . سـی سـالم اسـت   . زننـد  آیند، گاهی هم از ما جلـو مـی   سرمان می پشت

بـه هـر جـا    . سالگی با زنـم دچـار بیمـاري سـفر شـده بـودیم       وهفت بیست
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گشـتیم، باروبنـدیل را از    خواستیم برگـردیم و وقتـی برمـی    می ،رسیدیم یم

یک سال وضعمان این بـود تـا   . افتادیم دوباره راه می ،عقب برنداشته صندوق

. سفر یا حرکت نـداریم   شود که میلی به سالی می  حالا سه. شفا پیدا کردیم

ي یـک فلاسـک چـا   . گفتم تا همین شـهرهاي اطـراف بـرویم   . جمعه است

  .)69: 1395حبیبی، ( »باك را پر کردم. برداشتیم

اش  هـاي گذشـته   افتد و راوي بـه خـاطرة سـفر سـال     بعد، پرش زمانی اتفّاق می بنددو 

کـارکردي فرمـی    ،این شکل رجوع در مقابل یادآوري قرار دارد و در داستان. کند رجوع می

امـا یـادآوري   . برد یگذشته م  ت را کاملاً از حال بهشخصی ،رجوع به گذشته«. کند ایجاد می

بیشـاپ،  ( »کنـد  اندازد، اما او را به گذشته منتقل نمـی  ت را به یاد گذشته میلحظاتی شخصی

  :کند یی دیگر استفاده می»ما«در این موقعیت، راوي از  .)108: 1398

. خوردیم، کنار همـین جـاده   یحیا آش می  عقب ماشین دایی  روي صندوق«

تـوي   دایـی  زن. جوید لوبیاها را می ،ق بود و خیلی جدينگاهش به اف ،دایی

دایی آمده بود من را بـا خودشـان ببـرد     ...گشت کاسۀ آش دنبال چیزي می

گشـت عقـب و از    برمـی  ،افتـادیم  اي می هر وقت توي چاله دایی زن ...شمال

پرسـید   مـی  کـرد و  درشتش نگاهم می  رنگ قاب اي آفتابی قهوه  پشت عینک

   .)70- 69: همان( »اهم یا نهخو که سیب می

صورت مشـترك در یـک    دایی را به  دایی و زن+  خود ،راوي در افعال جمع این بخش

هـایش از افعـال مفـرد اسـتفاده      ولی همچنان بـراي انتقـال ذهنیـت    ،دهد موضع قرار می

و به لحاظ زمانی، اساس روایت با نوعی گسست میان خاطرة راوي و زمـان حـال    کند می

نگـر در   این حادثۀ گذشته .خاطرة گذشتۀ راوي در دل زمان حال است. گیرد میاو شکل 

توازي جز در تصویر در زمان روایـت  . کند ایجاد می 1نوعی توازي تصویري ،ها طول رویداد

زوجِ . بـرد  موازي براي نقل داستان بهره مـی   ترتیب راوي از دو روایت  نیز وجود دارد و بدین

اش در گذشـته از همـان مسـیر     کنند که راوي و خـانواده  ت میزمان حال در مسیري حرک

هـایی در   نشـانه  ،مؤلـف . وآمد دارد صورت موازي در گذشته و حال رفت  راوي به. اند گذشته

  : هاي داستان است دهد که بیانگر فاصلۀ عاطفی میان زوج روند روایت قرار می

                                                      
1. Parallel Imagery 
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عـه از دایـی کـه    افتم که یک شب جم اي می یاد جمله ،دیدمشان هر بار می«

داشـتیم بـا قـوطی    . بـودم   شـنیده  ،گذاشت تـوي دهـانش   داشت قند را می

چـه فرقـی   « :یکـی گفـت   کردیم که دایـی بـه    و وزیر بازي می  کبریت، شاه

  .)70: 1395حبیبی، ( »»شوید عین خواهر و برادر مدت می کند؟ بعد از یک می

از زمـان گذشـته بـه پایـان      کنـد و بـا تصـویري    او داستان را با زمان حال آغـاز مـی  

هر چند جملۀ آخر داستان به زمان ماضی نوشته شده، گویی براي زمان حـال  . رساند می

خورد به شیشۀ جلو و لـه   طور پشه بود که می گشتیم همین وقتی برمی«: نیز صادق است

  .)75: همان( »»شد دیگر هیچ چیز دیده نمی« .کن را زد پاك دایی برف. شد می

  
  

  »گهرباران«دید داستان  دیاگرام زاویه -5شکل 

روایـت در  -داستان مورد بحث بر اساس معیار بسـامد کـاربرد مـا     ترتیب در سه  بدین

بیشـترین میـزان را   ، »شرحی بـر قصـیدة جملیـه   « داستان شخص، متن مقابل روایت اول

و از  قـرار دارد  »گهربـاران «و دست آخـر داسـتان    »ژولی و ژولیا«داستان  ،پس از آن .دارد

هاي زمـانی را بـا کمـک تکثّـر      ، فاصله»بر قصیدة جملیه  شرحی«داستان  جهت موقعیتی،

) و زمـانی (یـک گـروه ممکـن اسـت از نظـر مکـانی       «اساساً نیـز  . کند اعضاي خود پر می

به معناي علّی به هـم  ) یا زمانی(به این معنا که اعضاي گروه از نظر مکانی  ؛پراکنده باشد

تـوان   گونـه کـه در داسـتان گلشـیري مـی      همان )Tuomela, 2007: 146( »نیستند مرتبط

  . هاي آن را یافت نمونه

از داسـتان کـه   نیز که روایتی خطی دارد، راویان در بخشی  »ژولی و ژولیا«در داستان 
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] خانـه و بیـرون از خانـه   [ کنند از هر دو مکـان  یگر باشند، تلاش میدتوانند کنار یک نمی

اما در . شود قل میتتبع این اطّلاعات به مخاطب نیز من بدل کنند که به  و را رد اطلاعاتی

هـاي   خطیّ بودن روایت، آگاهی مخاطب محدود به بخش با وجود غیر »گهرباران«داستان 

بـودگی  دلیل معطـوف   ترتیب داستان به  بدین. هاي موازي است غالبِ روایتحضور راويِ 

جانبـه بـودن    توانـد از چنـد   خود، بر اساس منطق نیز نمیاصلی  شخصیتروایت به ذهن 

عنـوان   سهذیل توان سایر تمایزها را  به همین ترتیب می. هاي روایی بهره ببرد منابع داده

  .گفتمان جمعی -3ها  شخصیتپردازي  تهوی -2کنشگري اعضاي گروه  -1 :کردبررسی 

  بازنمایی کنشگري 

هـاي داســتان   تبـه عملکــرد شخصـی  ش داســتانی اسـت کـه   کـنش، کـن  از مقصـود  

هاي جمعـی را   حساب آمدن باید بتواند نقش کنش هر روایت براي جمعی به . گردد بازمی

همکـاري،   - سـه موضـوع  «. هاي فـردي در طـول روایـت برجسـته کنـد      نسبت کنش به 

البتـه   ؛هاي سازندة کنش جمعی قلمداد کرد شود مؤلفه را می - خاطرجمعی و هماهنگی

عبارت دیگر با فـرض    کند یا به ود هدفی که منافع مشترك همه را تأمین میبا فرضِ وج

دیـد جمعـی    گیري از زاویه داستان با وجود بهره. )41: 1399میر، ( »1وجود یک خیر جمعی

شـکلی پـیش    را در طول روایت بـه   یادشدههاي محتوایی  ه باید بتواند مؤلفهیکپارچ غیر

داستانی نیـز در واقـع تغییـر      رویدادهاي. ا جمعی خواندببرد که در نهایت بتوان روایت ر

  . دهند در حالت را نشان می

هـا را   صـداي زنـگ  «، جـز مـورد آغـازین    »شرحی بر قصیدة جملیـه «در داستان  )الف

راسـتا و   هاي داستانی همـواره صـورت جمعـی، هـم     ، کنش)387: 1382گلشیري، ( »شنیدم

ماس کردیم، نگاه کردیم، گرفتیم، شنیده بودیم، اشاره کردیم، دیدیم، الت: هماهنگ دارند

ایـن یکپـارچگی در مقولــۀ   ... . پیغـام دادیـم، خـوردیم، پرسـیدیم، رســیدیم، سـپردیم و     

کـه موضـوع   این ویـژه به. رساند اقل می حد  بودگی روایت را به افعال، چالش جمع »شخص«

بر این چـالش   پیوستهخاطرة جمعی، چالشی مشترك براي اعضاي گروه است و داستان 

ترین مسـئلۀ متعـارض بـا یکپـارچگی روایـت در ایـن        شاید مهم. کند مشترك تأکید می

هایی است که از اعضاي گروه نقل شده است و در چـارچوب   داده /ها روایت داستان، خرده

                                                      
1. Collective Good 
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ها در ایـن   راهکار گلشیري براي جمعی کردن این کنش. گیرند هاي فردي جاي می کنش

بـراي مثـال در قسـمتی کـه     . دهد گذار نگرش گروه راویان عبور میاست که آنها را از ره

ها دنبال پیدا کردن نحوة تهیه غذا براي شترهاست، نتیجـۀ   یکی از اعضاي گروه در کتاب

  .شود راوي گزارش می-وجویش توسط ما جست

را دیوان منوچهري را از کیفش درآورد، حتماً هم الا یا خیمگی خیمه فرو هـل  «

  »اولش را بله، ولی اینجا را چی؟«: گفت. دانیم می: گفتیم. واندخواست بخ می

  :پیدا کرد و خواند

گشـادم   چو دیوي دست و پا اندر سلاسـل  /نجیب خویش را دیدم به یکسو

گلشـیري،  ( »...چو مرغی کـش گشـایند از حبایـل    /هر دو زانوبندش از دست

1382: 398(.  

شعر توسط یکـی از اعضـا   طور که قابل مشاهده است، روخوانی کتاب و خوانش  همان

ترتیـب چنـین     بـدین . کنـد  راوي که شنونده است، آن را نقل می-اما ما ،گیرد صورت می

روایتی در دل روایت  عنوان خرده اي به  وسیلۀ عملکردهاي واسطه   ي، بها  هاي فردي کنش

هـاي   شـخص  هایی که بسـامد روایتگـري اول   این موضوع در داستان. گیرد جمعی قرار می

  . است نیز صادق است »شرحی بر قصیدة جملیه«بیشتر از  ،نهاآ

صـورت   هاي داستان به  کنش بارههاي مهمی در ، ویژگی»ژولی و ژولیا«در داستان  )ب

  :اند وار پرداخته شده مقدمه

گرفتـه اسـت و در     شکل جمعی صورت به  »گذاري نام«در نخستین جمله، کنش  .1

  .شود ده میادامۀ داستان تا انتها از آن استفا

داستان هستند کـه در طـول روایـت همـواره در      »دیگري«، »همه«یا  »بقیه«، »او« .2

بنا به مواجهه بـا اعضـاي ایـن     »ما«ي روایتگر قرار خواهند گرفت و »ما«تقابل با 

  .هاي داستانی خواهد داشت کنش، »دیگري«

عضو دیگـر  و  »من«کند و بین  ي روایتگر داستان را معرّفی می»ما«اعضاي  ،راوي .3

  .دهد گذاري انجام می فاصله، »ما«گروه 

گیرنـد  محور او شکل می  ها حول داستان است که اتفّاق 1یار شخصیت کنش ،ژولی .4

                                                      
1. Catalyst 
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هـاي   شخصـیت تمرکـز   .شـود  و حضور او در همین ابتدا به کشـمکش بـدل مـی    

  .سوژة مشترك روایت است ،در واقع او .داستان، معطوف به اوست

ان، عمـل روایتگـري مشـترك اسـت کـه هـر دو اصـل        نخستین کنش جمعی داسـت 

  :دهد همکاري و هماهنگی را نشان می

اسـت  در عمل داستانی که جایگاه مشابه راویان و تأکید داستان بر این مسـئله   .1

توانـد   مطمئن بـودیم از آنجـا چیـزي نمـی    «: شود که با افعال جمع مشخّص می

م تـه کوچـه، درسـت بعـد از     بار این کار را کرده بـودیم تـا ببینـی    ما صد. ببیند

  .)10: 1397احمدي، ( »شود یا نه چه، دیده میدرخت چنار وسط کو

: سجاد گفـت «: گیرند صورت مشترك مخاطب قرار می  وگو که هر دو به در گفت .2

همـون کـه شـعر    «: ما دوتایی بلند بـا هـم گفتـیم    »دونید شعرگو کیه؟ شما می«

  .)12: همان( »...گرفت سجاد از صداي بلند ما گوشش را »!گه دیگه می

اش  کنـد پنیـر را لاي لقمـه    کـردیم خـودش فکـر مـی     ما احساس می«: در افکار .3

  .)11 مانه( »گذاشته است

اولـین بـار کـه تـوي مدرسـه حسـابی بهمـان        «: هاي دیگر تدر واکنش شخصی .4

  .)13: همان( »وقتی بود که به شاعر گفتیم شعرگو ،خندیدند

  .)12: همان( »...گفت تمان فاطی میباباي دوس«: ها در اشاره .5

هـاي روایـت بـه خیـر      این است که توجه راویان در بیشتر قسـمت  موضوع مهم دیگر

هـاي   کننـد و اشـاره   شان معطوف است و در طول داستان به سوي آن حرکت مـی  جمعی

  :هاي مشترك دارند نیت /هدف /بسیاري به این نوع موقعیت

تیم که اسم ژولـی را هـر دو بـا هـم و     نامۀ توافقی پذیرف در یک صلح« -

  .)10: همان( »زمان انتخاب کردیم هو و هم یک

اش برایمـان از هـر کـاري     دیدن ژولی از نزدیـک و تماشـاي زنـدگی   « -

  .)13: همان( »تر بود کننده سرگرم

  .)15: همان( »بابا امجد قدغن کرده بود. ما مستثنی بودیم« -

  .)16: همان( »اه نکنیمبستیم که به پنجره نگ ما عهد می« -
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سـازي بـراي ادامـۀ داسـتان،      ، راوي عـلاوه بـر فضـا   »گهرباران«در ابتداي داستان  )پ

  :دهد هاي مهمی را در اختیار مخاطب قرار می داده

ایـن زوج تـا   . کنـد  سفر معرّفـی مـی  عنوان زوج هم  راوي خود و همسرش را به .1

ابتدا بیشتر موارد با افعال  هاي مربوط به زمان حال، در انتهاي داستان در بخش

ولی هرچه به سـمت پایـان داسـتان     ،برند می  هاي داستان را پیش کنش ،جمع

  .کند راوي مفرد تغییر می به نفعها  رویم، کنش پیش می

راوي بـه    هـاي  اغلـب ذهنیـت   ،در ادامـۀ داسـتان   به دنبال آندر همین آغاز و  .2

  .شود صورت شخصی نقل می 

تصمیم براي سفر، تصـمیم شخصـی راوي   که شود  ص میدر آغاز داستان مشخّ .3

  .است صورت مشترك گرفته نشده   بوده است و به

دهندة تغییر حالت رابطۀ ایـن زوج از   هایی در همین ابتداي داستان نشان مؤلفه .4

هـاي مختلـف    تفـاوتی و فاصـله اسـت کـه در بخـش      صمیمیت و اشتراك به بی

  .شود می  داستان به اشکال گوناگون برجسته

گانه در  ابزار پنج بابودگی  هاي جمع عضوي از آنهاست، ویژگی ،در هر دو گروه که مرد

  :هاي زیر مرور خواهد شد نمونه

. رویـم  رود بالاي کـوه، مـا هـم مـی     جاده می ...زنیم حرفی نمی«: در عمل داستانی .1

  .)69: 1395حبیبی، ( »آید پیچیم و دماوند از پشت یک وانت گوسفند، بیرون می می

انگار که بـه مـا     در را باز کرد و انگار نه. نفسی کشید«] یحیا  دایی[ :وگو در گفت .2

  .)73: همان( »»قشنگ نیست؟«: گفت .گوید می

  ---: در افکار .3

رویـش را برگردانـد   . لحظـه ایسـتاد    مـرد یـک  «: هاي دیگر شخصیتدر واکنش  .4

  .)همان( »»کجا؟«: سمت ما و پرسید

مـن   ...کرد آمدند نگاه می هایی که تا زیر پایمان می موجدایی به  زن«: ها در اشاره .5

  .)74: همان( »جا را دیده باشیم ها نگاه کردم که با هم همه مسط به آن وسط

  :گرایی اوست تر از گروه بارها بارز ،فردگرایی راوي در داستان ،در مقابل



   49 / ؛ نسترن شهبازي و همکار ... :ترکیبیدیدهاي  روایتگر در زاویه-ما

ایـن  ي ها، فردي هستند و راو در طول داستان بسیاري از کنش: در عمل داستانی .1

را کلمه حساب کنم  »به«دانستم  نمی. دیگر نخواستم بشمرم«: دهدکار را انجام می

  .)72-71: 1395حبیبی، ( »دیدمش از بین دو صندلی می. دراز کشیدم. یا نه

 »»مجتمـع سـازمانی کارکنـان بـرق    «: گویم از پنجرة سمت زنم می«: وگو در گفت .2

   .)72: همان(

ــار .3 ــتان : در افک ــر داس ــار ش ،در سراس ــه  افک ــی راوي ب ــب  خص ــورت غال ــش  ،ص نق

هـاي زیـادي از آن در طـول داسـتان      کند و نمونـه  روندگی را در روایت ایفا می پیش

  .شود دیده می

  .)71: همان( »دایی صدایم زد«: هاي دیگر شخصیتدر واکنش  .4

حالا اگر خودم را آنقدر کوچک کنم که داخل آن فلاسک چاي جـا  «: ها در اشاره .5

یحیا بـه اینجـا     خانۀ دایی نکند که از اول صبح براي دید یشوم، باز هم باور نم

  .)74 :مانه( »امش نکشانده

هاي داستانی مشترك، بیش از آنکه قصدیت جمعی را نشـان   مشخصّ است جنس عمل

امـا   ،دهد کـه تاحـدي مبـین همکـاري و همـاهنگی هسـتند       هایی را نشان می دهد، کنش

رسـد در   نظـر مـی    در نهایـت بـه  . شود در آنها دیده نمیویژگی خاطرجمعی و خیر جمعی 

هاي فردي متن غلبه داشته باشند، شناسـایی عناصـر    هاي جمعی بر کنش حالتی که کنش

شرحی بـر  «گونه که در داستان  هاي معطوف به جمع ساده خواهد بود؛ همان کنش و رخداد

هاي فردي و  از مجموع کنششده  اما مواجهه با متن تشکیل. شود دیده می »قصیدة جملیه

هاست تا تشـخیص داده شـود    برندة داستان، نیازمند مداقه و ریزبینی در کنش جمعی پیش

راستا با خیر جمعی، همکارانه، همراه بـا خـاطرجمعی و    آیا عملکرد فردي در داستان همکه 

اي ه ـ کـه متشـکل از کـنش    »ژولـی و ژولیـا  «در داستان . اند یا خیر هماهنگی پرداخته شده

امـا در مقابـل در داسـتان     ،فردي و جمعی است، این امر تاحد زیادي قابل مشـاهده اسـت  

برنـدة داسـتان، اعـم از پـارة نخسـت       هاي پـیش  کنش أمنش که رسد نظر می به  »گهرباران«

  .روایت است- فرد غالب ما آغازگر و پارة دوم یادآورنده، منحصر به 
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  مقایسه کنشگري در سه داستان -6شکل 

ها شخصیتپردازي  تهوی  

زیـرا   ؛تأمـل اسـت    پردازي بسیار قابـل  شخصیتشخص جمع در  دید اول کارکرد زاویه

کند، در واقع به ثابت بودن عنصر طی  آن اشاره می وضعیت پارامتریک آنگونه که بارت به 

اش  دید نیز بـه دلیـل ماهیـت تـداومی     و زاویه )Barthes, 1975: 249(گردد  بازمیتغییرات 

بـه بیـان دیگـر، عضـویت در     . براي کنشگري باشـد  تواند در این بین بستري مناسب می

توانـد   دیـد مـی   آید و زاویه حساب می داستانی به  شخصیتخود نوعی ویژگی براي  ،گروه

بنابراین جدا از دسترسی مؤلف براي . راهی براي نمایش دادن این عضویت در گروه باشد

بیـانگر بخشـی از    توانـد  ، گروه بـودن راویـان خـود مـی    راوي-پرداخت داستانی توسط ما

 شخصـیت براي پرداخت  فنی، »ما«دید  کاربرد زاویه ،در چنین حالتی. باشدآنها   شخصیت

 1سـازي  دید رخ داده باشد، به برجسـته  اگر در داستان، تغییر زاویه ویژهبه. نیز خواهد بود

  . کمک خواهد شد فناین 

هـاي شناسـایی    یکـی از راه  ،شناسان مانند مـارگولین  از روایتاز طرف دیگر، گروهی 

قهرمان در داستان، شخصیتی جمعی باشد؛  تداند که شخصی جمعی را در این میروایت 

در ایـن راسـتا بـراي فهـم      .)Margolin, 2000: 594(مثل گروهی از کارگران یک کارخانه 

: استفاده کـرد  کند، فی میمعربال  میکه هاي قهرمان که ویژگیتوان از  کیستیِ قهرمان می

                                                      
1. Foregrounding 
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هاي داستان، هویـت مسـتقل،    ویژه در بزنگاهجانبه، حضور پیاپی به پردازي همه شخصیت«

. )Bal, 1997: 132( »هـاي متعـدد دیگـر    ها و بیشترین ارتباط با شخصـیت  آغازگري کنش

بـه  راوي، -رویـداد بـودن مـا    با معیارهاي بـال، در حالـت درون   شخصیتبرآیند شناخت 

   .تشخیص روایت جمعی منجر خواهد شد

، گروهی از مردان بازنشسـتۀ شـهر سـاري    »شرحی بر قصیدة جملیه«در داستان  )الف

گذاري میان این گروه و سایر مـردم شـهر    فاصله. اند فرد قرار گرفته در موقعیتی منحصربه

ویـان  اعضـاي گـروه را   بـاره در حقیقـت آنچـه در  . مبرهن است ،در اغلب خطوط داستان

آنهـا نقـش یـک      دهد این است که نویسنده به می  رخ »شرحی بر قصیدة جملیه«داستان 

صورت مشترك به قهرمـان داسـتان      دهد و همگی آنها را به میرا جمعی  شخصیتواحد 

توان در دو ساحت محتوایی و سـاختاري   گذار این داستان را می فاصله فنون. کند بدل می

  :برجسته کرد

هر دو حالت وجدان جمعی و بازنمایی جمعی در داسـتان دیـده    ،حتواییدر بعد م-1

راوي خـودش را در  -کند که ما هایی از داستان بروز می متقسوجدان جمعی در . شود می

گفتیم برویم با حاج بمانی حرف بـزنیم تـا   «: داند آمده مسئول میقبال حل ماجراي پیش

زدیم تـا مبـادا بـه فکـر      ست حرف میهم بایِ با سید ...دشت بلکه خودش اینها را ببرد آي

نمادهـایی   ،هـاي جمعـی   از سـوي دیگـر بازنمـایی    .)395: 1382گلشـیري،  ( »...تقاص بیفتد

راوي -وآمد و پیگیري این ما اند که در داستان با تلاش، رفت تجریدي از واقعیت اجتماعی

  . شود نشان داده می

هـاي دوگـانی    فرض تقابل حی حاوي پیشصورت تلوی  که به »ما«دید  گزینش زاویه -2

دیگران پدید  /همیشه در رویارویی با دیگر »ما« ،طور که اشاره شد زیرا همان ؛است

در  )دیـدها  نسبت بـه سـایر زاویـه   ( دید غالب عنوان زاویه  راوي به-وقتی ما. آید می

ان در طـول داسـت  تا شود، به دلیل ماهیت سیال خود نیاز دارد  داستان انتخاب می

شـرحی بـر قصـیدة    «شـدگی در داسـتان    این تقویت. صورت مداوم تقویت شود  به

، در دو شاخه پی گرفته شده است؛ یکی تأکید راوي بر اعضاي خود که به »جملیه

هـاي   اشکال آن اشاره شد و دیگر، تمایز سبکی راوي است کـه بـا کـاربرد صـورت    
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قائل شدن یـا قیـاس کـه یکـی از       تفاوتدر واقع فرآیند . زبانی متداول تفاوت دارد

منـد از عامـل    هـاي بهـره   آید، در روایت حساب می پردازي به  شخصیت فنونترین  مهم

هـر  . کنـد  گرایی راوي کمک می ذاتی خواهد بود که به گروه اي یروایتگر جمعی، ویژگ

، قیاس موقعیـت یـا   )95: 1387کنان، ( سه شکل معمول قیاس روایی یعنی قیاس اسامی

هـا،   تواند با پررنگ کردن تفـاوت  می )97: همان(و قیاس میان اشخاص  )96: همان(محیط 

  .در طول داستان باشد گروه راویانکنندة  عامل تقویت

رویـدادهاي درون  کـه  شـود   ، حضـور ژولـی باعـث مـی    »ژولی و ژولیا«در داستان  )ب

نسـبت بـه   خانواده در بازة زمـانی حضـور او مـرور شـوند و در واقـع نگـرش دو خـواهر        

پذیرنـد،   آنها حـوادث را بـر اسـاس تـأثیري کـه مـی      . دهد رویدادها، به آنها محوریت می

  :داستان یافتاین در  یهای توان براي هر یک از معیارهاي بال، نشانه می .کنند گزارش می

ر در دوقلـو  هـر دو خـواه   شخصیتعلاوه بر اینکه بخشی از : جانبه همه شخصیت -1

صـورت مشـترك نقـل      هـا را بـه   در بخش زیادي از داستان، تجربـه  یابد و بودن نمود می

 بـاره شود که تعمد مؤلف را در ایان میهایی از آنها نم صورت مجزا نیز ویژگی  کنند، به می

  .دهد پردازي نشان می شخصیت

من، ساجده، عاشق رنگ قرمز نقاشی گاو روي شیشه « - :صورت مجزا به 

  .)10: 1397احمدي، ( »شا عاشق رنگ آبی ،بودم و مائده

مـن   ،هرچه که بـود . تري بودم به فکر چیزهاي بزرگ] مائده[ اما من« -

نوعی مسئول خانواده  تر بودم و بعد از سجاد به بیست دقیقه از ساجده بزرگ

  .)16: همان( »شدم می

  .)9: همان( »خودمان این اسم را روي خودمان گذاشتیم« :به صورت مشترك

بـه واسـطۀ عمـل روایتگـري و بـودن در       دوبـاره راویـان،    صیتشخحضور پیاپی  -2

هـا،   یـابی از طریـق شـنیده    چه از طریق حضور مستقیم و چه آگـاهی  ،هاي مختلف بخش

ما، یعنـی مـن، مائـده و    «: یکی از راویان به این موضوع اشارة مستقیم دارد. شود دیده می

 »را بـراي هـم تعریـف کنـیم     خواهر دوقلوم ساجده با هم عهد کردیم کـه تمـام اتّفاقـات   

هـا   ی که از حاضر نبودن یکی از راویان در برخی بخـش یدنبال این جمله، خلأ به  .)همان(
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  .شود ایجاد شده، پوشانیده می

رشمار مـداومی  هاي پ که شامل مؤلفه: ها شخصیت هویت مستقل و ارتباط با سایر -3

  .ن آنهاستگرفتنِ حوادث پیرامو  از محوریت این دو خواهر و شکل

طور که در سـطرهاي آغـازین داسـتان نقـل شـد، رونـد        همان: ها آغازگري کنش -4

  .پذیرد ها در طول داستان نیز توسط دو خواهر انجام می آغازگري کنش

برخلاف هر دو داستان پیشین، راوي حوادث هـر دو گـروه را    »گهرباران«در داستان  )پ

در  ؛کنـد  تعریـف مـی  ] صـورت ممتـد   بـه   دیگران + و نه خودش[ با محوریت نقش خودش

اي  عنوان بیننـده   عنوان کنشگر اصلی و در موقعیت زمانی گذشته به موقعیت زمانی حال به 

هـاي   هاي جمع براي نشان دادن فعالیـت  او از فعل. زمان در حال تجربۀ رخدادهاست که هم

بـر  . یر اعضـاي دو گـروه  نه لزوماً دیدگاه مشترك میان خود و سا ،کند مشترك استفاده می

  :زیر جاي داد  بندي هاي ذکرشدة او را در دسته توان فعالیت اساس معیارهاي بال می

پردازي راوي منجر  نقش گروه در داستان اساساً به شخصیت: جانبه شخصیت همه -1

دهندة وضعیت حاضر اوست و چه در زمان گذشته  شده است؛ چه در زمان حال که نشان

جایی کـه اعضـاي دو گـروه در     ویژهبه. شود ابعادي از زندگی او روشن شود که باعث می

دایی برگشت و یک مشت تخمه   زن«: شوند هاي شخصی راوي می مسببِ واکنش ،داستان

. هـم   ها را کف دستم نگه داشـتم، همـه از عـرق چسـبیدند بـه      تخمه. ریخت کف دستم

تـرین مشـکل    بـزرگ . کردم تویش یباید فوت م. کرد ها کف دستم خیلی عرق می وقت آن

  .)71: 1395حبیبی، ( »ام همین بود زندگی

در  ؛شـود  احسـاس مـی  جا  حضور فردي راوي در همه ،در این بخش: حضور پیاپی -2

  .شوند شکل مقطعی حاضر می هاي مدنظر او به  حالی که دو گروه صرفاً در بخش

 بـه مـدد  هـا   ، تمام شخصیتجز راوي: ها هویت مستقل و ارتباط با سایر شخصیت -3

. دایـی راوي  همسـر راوي، دایـی راوي، زن  : شـوند  شـناخته مـی   ،نسبتی که با راوي دارند

بنابراین در واقع تنها هویت مستقل داستان از آنِ راوي است و دیگران با توجه بـه نقـش   

  .شوند مرکزي او تعریف می

ان نشـان داده شـد، در   طور که در سطرهاي آغازین داست همان: ها آغازگري کنش -4

  .برد ادامه نیز ذهنیت راوي است که فرآیند روایت را پیش می
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شـرحی  «پردازي، داسـتان   با معیار قرار دادن شخصیت که رسد نظر می در مجموع به 

تصویري نـه جـامع و کامـل امـا      ،در طول داستانکه موفّق شده است  »بر قصیدة جملیه

ی بـه  در پرداخت، متکّ »ژولی و ژولیا«داستان . کند قابل تصور از شخصیت گروهی ترسیم

امـا ایـن زوج بـه شخصـیت داسـتانی واحـد بـدل         ؛راوي خود است  زوج بودن شخصیت

صـورت مشـترك، همـواره از      صـورت مجـزا و هـم بـه      شوند و هر دو راوي هـم بـه   نمی

کـه در فـرم    هاي معناداري دارند استفاده ،برد روایت هاي اشتراکی خود براي پیش ویژگی

را آنهـا   ها، گونه که اشاره شد، پرداخت این شخصیت با این حال همان. داستان نمود دارد

گرایانـۀ راوي در داسـتان    در مقابـل نقـش گـروه   . کند به شخصیت جمعی واحد بدل نمی

محتوامحـور مؤلـف بـراي     فـن فرمـی دارد و صـرفاً بخشـی از     ، کارکردي غیر»گهرباران«

در واقع راوي، شخصیتی مفرد است که در . تنهایی است اوي، به پرداخت شخصیت فرد ر

   .گردد دهد و مجدد به حالت مفرد بازمی هایی را تشکیل می جمع ،صورت لزوم، با دیگران

  
  پردازي در سه داستان مقایسه هویت - 7شکل 

  جمعی گفتمان

شـود   شناسایی مـی  جمعی منسجم روایت، بر اساس گفتمان-صورت نهایی و کامل ما

در واقـع  . انقطـاع صـورت گروهـی دارنـد     یژگی بـی در چهار ویی انداز روا که در آن چشم
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منابعی مشـترك بـراي دانسـتن، فهمیـدن،     «گروه همواره از که مخاطب باید مجاب شود 

  .کند استفاده می) 106 :1395کوري، ( »کردن  گفتن و عمل
  

  
  روایت تراز-سطوح روایی ما - 8شکل 

توان مبنـا را نزدیـک    می  روایت-هاي ما گفتمان سایر حالت ماییدر بررسی سطح بازن

شـده در   چه اجزاي پیشـتر بررسـی   هر ترتیب  بدین. صورت مثالی در نظر گرفت  بودن به

روایـت  -ها به سمت گفتمان منسجم گروهی میل کننـد، عیـار جمعـی بـودن مـا      داستان

  . بیشتر خواهد بود

 »مـن «اگـر  کـه  رسـد   شـد، بـه نظـر مـی     سـی برراساس آنچه تا این قسـمت   بر )الف

یافـت، اینگونـه بـه نظـر      حضـور نمـی   »شرحی بر قصیدة جملیـه «در داستان  بازگوکننده

روایت با تغییر دیدگاه روایی و ثابـت مانـدن صـداي روایـت توانسـته اسـت       رسید که  می

یر تـأث   تغییر دیدگاه روایی در این داسـتان تحـت  . یکپارچگی گفتمانی خود را حفظ کند

هـاي صـریح    ، بازنمـایی »مـا «در ضمیر  )Fludernik, 2011: 101(ویژگی عدم تعین ارجاعی 

 بـاره چـه در براي مثال آن. شیوة تلویحی یافت  ندارد و باید آن را در میان خطوط روایی به

انداز روایت  اي براي تغییر چشم هاي زمانی گفته شد، نشانه آگاهی در فاصله کردن خلأ  پر

نظـر   مانند و پذیرفتنی بـه   گیرد، حقیقت قرار می »ما«ذیل صداي مشترك  است که چون

تـوان   چند مختصـر در داسـتان حضـور دارد، نمـی    بازگوکننده هر »من«اما چون . رسد می

اشـتراك صـدا تنهـا    . مشترك در نظر گرفـت  ،صداي روایت را در هر دو سطح اول و دوم

  . مربوط به سطح دوم روایت است

علاوه بر تغییر دیدگاه روایی از فردي به فرد دیگـر و از   »ژولی و ژولیا«در داستان  )ب

یکی از عوامـل تأثیرگـذار   . این دو فرد به حالتی جمعی، صداي روایت نیز یکپارچه نیست

 ها تقسیم ها بین شخصیت داده ،دیدهاست که چون در آن بر این موضوع، پراکندگی زاویه

تـوان شـیوة    دهد، پس نمی ها را نشان نمی خصیتشده است و داستان یکسانی آگاهی ش 
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کاربرد روایت جمعـی در   که رسد نظر می ترتیب به   بدین. بازنمایی را واحد در نظر گرفت

  . نیز در سطح تکنیکی باقی مانده است »ژولی و ژولیا«بازنمایی داستان 

. خص استش در هر دو موقعیت دیدگاهی و صدا، راوي اول »گهرباران«در داستان  )پ

ها، منقطـع   ولی این موقعیت ؛گیرد او تنها براي مقاطعی کوتاه در موقعیت جمعی قرار می

  .به کل هستند ناپذیرو تعمیم

روایـت در سـطح   -از مـا طـور کامـل     بـه شـده   یک از سه داستان بررسیبنابراین هیچ

راوي از -رد مـا توان بر اساس عمـق کـارب   اما در عین حال می. مند نیستند بهره 1گفتمانی

شـرحی بـر   «را ترتیب داد که در آن داسـتان   اي بندي منظر دیدگاه و صداي روایی، طبقه

سـپس   ؛گیـرد  صـدر قـرار مـی    یشترین قرابت بـه سـطح گفتمـانی در   با ب »قصیدة جملیه

-تـوان مـا   که اصـلاً نمـی   »گهرباران«داستان  ،خواهد بود و در آخر »ژولی و ژولیا«داستان 

 .در نظر گرفت روایت-ما دید ی در سطح زاویهروایت آن را حتّ

  

  گیري هنتیج

هـاي ترکیبـی، در    دید حاصل از زاویه  هاي جمعیِ روایتکه نخست باید در نظر داشت 

تواند در آنها صـورت گفتمـانی    راوي نمی-گیرند و ما هاي جمعی فنّی قرار می زمرة روایت

و ساحت صوري و محتوایی مشـخّص  معیارهاي بررسی نیز باید ناظر بر هر د. داشته باشد

روایـت فنّـی را   -دیدهاي ترکیبی، ما توان در زاویه بنابراین با اتکّا به چهار قاعده می. شوند

  .بازشناخت

  دیدها  روایت در قیاس با سایر زاویه-ستردگی صوري ماگ

هـا، بررسـی حجـم     یکی از معیارهاي ابتدایی و قابل تشخیص در مواجهه بـا داسـتان  

تنهـایی    هرچند این معیار به. دیدهاست راوي نسبت به سایر زاویه-ما باشده  ایتمتنیِ رو

نبودن یک روایت باشد، اصل مهمـی اسـت کـه لازم     /دهندة جمعی بودن تواند نشان نمی

هـایی   روایـت  راوي منحصر به خرده-اگر کاربرد ما. است در هر روایت جمعی رعایت شود

توان داسـتان را   طور قطع می  است، به  آن استفاده شدهباشد که براي مثال در دیالوگ از 

راوي عـلاوه بـر گسـتردگی متنـی در     -بنابراین مـا . هاي جمعی خارج کرد از دایرة روایت

                                                      
1. Discursive Level 
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هـاي    داستان باید کنشگرانه در روایتگري نقش ایفا کند تا بتوان روایت را در حوزة روایت

برنـدة اهـداف    قشی مکمـل و پـیش  تواند ن می »من«جایگاه همچنین  .جمعی قلمداد کرد

گروه را ایفا کند یا در موقعیتی مرکزي و فرافکنانه قرار بگیرد و در واقع گـروه در چنـین   

. باشـد  شخصـیت رانده شود تا صرفاً نقشی مکمل براي بروز ابعاد روایی  حاشیه    حالتی به

داف شخصـی در  از عضویت در گروه براي هرگونه دسـتیابی بـه اه ـ   »من«در نتیجه وقتی 

روایتـی کـه او در آن ایفاکننـدة نقـش راوي اسـت،       بـرد، حـداقل خـرده    داستان بهره می

تواند در خدمت روایت جمعی، کارکردي گفتمانی داشته باشد و در بهتـرین حالـت،    نمی

یافتـه از   صـورت تشـخّص    روایتگر به »من«در مقابل وقتی . ماند در سطح تکنیک باقی می

شخص  روایت اول هاي گروه باشد، خرده کنندة بعدي از راهبرد تا روشنشود  گروه جدا می

  .کننده و متناسب خواهد بود او در دل گفتمان کلّی داستان، عنصري تکمیل

  کنشگري جمعی 

بایـد مطـابق اصـول     »مـا «صـورت جمعـی، اعضـاي     اي روایـت بـه    فارغ از عمل پایـه 

ر جمعی یا هـدف مشـترك تـلاش    براي یک خی »خاطرجمعی«و  »همکاري«، »هماهنگی«

تـوان   در تلقّی کـنش جمعـی مـی   . حساب بیاید ترتیب کنششان جمعی به   کنند تا بدین

رفتـیم، خـوردیم،   «و  »...احساس کردیم، فکر کردیم، تصمیم گرفتیم و«میان افعالی چون 

هـاي جمعـی از    بنـدي روایـت   این تمایز در واقع اساس سطح. تمایز قائل شد »...گشتیم و

ي هـا  تـوان کـنش   ترتیب مـی   بدین .دهد ها را نشان می ظر دسترسی راویان به ذهنیتمن

توانـد معیـار    همچنـین مـی   تفـاوت را براي راویان گروهی در نظر گرفت و ایـن   متفاوتی

  .هاي جمعی از منظر منطق داستانی باشد بندي روایت مناسبی براي درجه

  مرجعیت گروه با نمایش ذهنیت مشترك

 ؛باشـد  »مـا «هاي جمعی باید موضوعی مورد وفاق گروه  ي داستان در روایتدال مرکز

به این معنا که کانون توجه گروه راویان، معطـوف بـه موضـوعی مشـخّص قـرار گیـرد و       

اي اسـت کـه    اهمیت موضوع مشترك تا اندازه. محور این موضوع شکل گیرد  روایت حولِ

گیري  اساساً موضع »ما«یعنی معیار تشکیل  .تواند خود دلیلی بر ایجاد گروه شده باشد می

دهـد و در مقابـل    هویتی اشـتراکی مـی  آنها  اعضا در قبال موضوعی مشخّص است که به



   1403هفتاد و چهارم، پاییز شماره ، ادبیات فارسیپژوهش زبان و /  58

این وفاق گروه را به عنوان مرجـع   .دهد دیگران قرار می /سایر افراد را در موقعیت دیگري

  .کند رنگ می دهد و فردگرایی را کم در داستان نمایش می

  فتمان جمعیارائۀ گ

انداز روایت به صورت جمعی نزدیک شود، ابعاد جمعی گفتمان روایـی   هر اندازه چشم

در کنـار صـداي    سـاز در یـک داسـتان    همبسـتگی عناصـر گفتمـان   . تقویت خواهد شـد 

م، گفـتن و کـنش حاصـل    شترك یعنی دانـش، فه ـ مشترك، به یاري چهار عنصر مهم م

راوي ایـن  -دید ترکیبی، هرگـاه مـا   ردار از زاویهترتیب در هر داستان برخو  بدین. شود می

. نزدیـک خواهـد شـد    تـراز روایـت  -کار گیرد، داستان به ما  عناصر را به شکل گروهی به

تجمیعـی سـایر    اي در گـرو مطالعـۀ   بررسی چنین شاخصه ،گونه که مشخص است همان

  . عناصر داستان است



   59 / ؛ نسترن شهبازي و همکار ... :ترکیبیدیدهاي  روایتگر در زاویه-ما

  منابع

 .نیماژ ،تهران ،کشتن به سبک خانگی :در، »ژولی و ژولیا«) 1397(احمدي، افسانه 

 ،تهران ،ترجمۀ محسن سلیمانی چاپ هفتم ،نویسی هایی دربارة داستان درس )1398(بیشاپ، لئونارد 

 .سوره مهر

: در ،»شـخص جمـع   بررسـی نظـري و کـاربردي روایـت اول    «) 1392( رضـایی  یلاو ل باسجاهدجاه، ع

  .74-47 صص ،182. ش ،جستارهاي ادبی

 .چشمه ،تهران ،پلک ماهی :در، »گهرباران« )1395( حبیبی، حامد

روشـنان گلشـیري؛    راوي مشـوش خانـه  -مـا «) 1399(بیـات   حسین باقري وبهادر  و شهبازي، نسترن

  .62 -31 ، صص51نقد ادبی، ش : ، در»چراییِ یک روایتگري مبهم

برد ضـمیر  ملاحظـات کـار  : راوي-هـاي زبـانی مـا    ظرفیـت «) 1401(شهبازي، نسترن و حسین بیـات  

  .171 -147 ، صص14نقد و نظریه ادبی، ش : ، در»شخص جمع در روایتگري اول

شرحی بر قصیدة جملیه یا شرحی بـر روایـت یـک خـاطرة     «) 1402( -------------------------

  .65 -17 ، صص220جستارهاي ادبی، ش : ، در»جمعی

مبناي داستان  ما با آنها؛ ساخت نشانه در مسیر«) 1403(نقابی شهبازي، نسترن و بهادر باقري و عفت 

  .220-201 ، صص49پژوهشنامه ادبیات داستانی، ش : ، در»ملخ اثر هوشنگ گلشیري

 .سیاهرود ،تهران ،نگري در ادبیات داستانی شناخت )1394(صافی، حسین 

 .پلات ،تهران ،دیدهاي مدرن گذري بر زاویه )1400(علیزاده، فرحناز 

 .نگاه ،تهران ،مترسک یب )1392(غبیشاوي، علی 

 .کتاب بهار ،تهران ،ویراست سوم ،ترجمۀ محمد غفاري ،شناسی و رمان زبان) 1402( فالر، راجر

  .نیلوفر ،تهران ،ترجمۀ ابوالفضل حري ،بوطیقاي معاصر: روایت داستانی )1387(کنان، شلومیت 

  .مینوي خرد ،تهران ،چاپ دوم ،ترجمۀ محمد شهبا ،ها ها و راوي روایت )1395(کوري، گرگوري 

  .نیلوفر ،تهران ،چاپ دوم ،نیمه تاریک ماه :در، »شرحی بر قصیدة جملیه« )1382(گلشیري، هوشنگ 

 ،تهران ،ترجمۀ نصرت حجازي ،مضمون، ایدئولوژي، هویت: پردازي ابعاد روایت )1398(ولت، ژپ  لینت

  .علمی و فرهنگی

  .اطراف ،تهران ،زاده رجمۀ الهام شوشتريت ،روایت و کنش جمعی )1399(دبیلو  میر، فردریک

  .لوگوس ،تهران ،نویسی شناسنامۀ داستان و داستان )1399(میرصادقی، جمال 

 
Bal, Mieke (1997) Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, 2d ed. 

Toronto: Toronto Univ. Press.   

Barthes, Roland (1975) “An Introduction to the Structural Analysis of Narrative” 
in Narrative and Narratives. vol. 6. No. 2. pp. 237-272. 



   1403هفتاد و چهارم، پاییز شماره ، ادبیات فارسیپژوهش زبان و /  60

Bekhta, Natalya (2017) “We-Narratives: The Distinctiveness of Collective 

Narration” in Narrative. Vol. 25. No. 2. pp. 164-181.  

Fritsch, Eather (2008) “Gossip” in Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. 
David. Herman, Manfred. Jahn, and Marie-laure. Ryan (eds.). London: 

Routledge. pp. 304-305. 

Fludernik, Monika (2011) “The Category of ‘Person’ in Fiction: You and We 
Narrative-Multiplicity and Indeterminacy of Reference” in Current Trends in 
Narratology. Greta Olson (ed.). NY: de Gruyter. pp. 41-101.  

Margolin, Uri (2000) “Telling in the Plural: From Grammar to Ideology” in 
Poetics Today. Vol. 21. No.3. pp. 591–618. 

Tuomela. Raimo (2007) The Philosophy of Sociality The Shared Point of View. 
New York: Oxford Univ. Press. 



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی«فصلنامه علمی 

  61- 93: 1403 پاییز، مچهار و شماره هفتاد

  21/03/1403: تاریخ دریافت

 20/08/1403: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  »بانو نصرت امین«اجتماعی اندیشه و آثار  -هاي تاریخیمینهزبررسی 

  *رئوف  سید حمیدرضا

  ** خیاطیان االلهقدرت

  *** حمزئیان عظیم

 چکیده

ها هاي تاریخی و اجتماعی آثار به معناي تعمیق بیشتر دربارة زمینهبررسی زمینه

اي است که افکار نویسنده در تلاقی سه محور تاریخ، موقعیت و فردیت به  و زمانه

منظري کـه در  . شودهاي خود نائل میاتخاذ رویکردها و ترجیح و برآمدن اندیشه

 -در ایـن پـژوهش بـا روش توصـیفی    . ات باید به آن توجه شودمطالعۀ تاریخ ادبی

، خط سیري از حیـات  »بانو امین اصفهانی«حیات  ۀزمان تحلیلی با بررسی زمینه و

بانو امین و وقایع و رویدادهاي مربوط به دوران او ترسیم شده است که در آن بـا  

اقـدامات مختلـف و   ها و دلایل اشاره به زمانه و اوضاع فرهنگی و اجتماعی، زمینه

نتیجه آنکه این مقاله خط سیر تاریخی را . شودنگارش تألیفات متعدد او بیان می

کند که در آن با معرفی سیر و ترتیب تـاریخی آثـار   از حیات بانو امین ترسیم می

بیـان   اورا با تحولات اجتمـاعی روزگـار    کیفیت ادبی و نسبت محتواي آثارش او،

ب در آثار امین، روانی و صراحت بیان در توضیح افکـار  خصیصۀ ادبی غال. کندمی

امین حتی در بیان رویکردهاي عرفـانی در تفسـیر نیـز در عـین     . هاستو اندیشه

ایـن  . کاربرد صناعات ادبی مختلف، بیانی روان و ساده را به خدمت گرفتـه اسـت  

فضـاي   در ارتباط باهاي خود اش دربارة ترویج اندیشههدغدغ دلیلرویکرد وي به 
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تحـولات فکـري و    مـا از سـیر   به درك بهتـر  امري که .فرهنگی و اجتماعی است

  . کندمک میک رویکردهاي بانو امین

  

 و تـاریخ اجتمـاعی  ، شـماري گـاه العرفـان،   مخزننصرت امین، : کلیدي هاي واژه

   .تاریخ اندیشه
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  مقدمه 

. شودمیسر می آنهاهاي مهم و برجسته تاریخی یا علمی از مجراي آثار شناخت شخصیت

محتـواي آثـار   حـال   با این. است فردمختلف  هايهآثار و تألیفات واجد رویکردها و نظری

نیست؛ زیرا انسـان و  اي آن افراد کافی براي درك و شناخت همۀ جوانب فکري و اندیشه

بخشـی از  متضـمن   ثـار شـود و آ فرد سـاخته مـی  تجربۀ افکار او در مثلت زمان، مکان و 

هـا و رویکردهـا   لیفات دربارة اندیشهأدر حقیقت آثار و ت. گانه است یوند این سهپماحصل 

گیري و تحولات یا رشد آنها و دلایل تـرجیح  هاي شکلگویند، اما دربارة زمینهسخن می

رو شناخت افـراد و فهـم آثـار    از همین. گذاردن برخی رویکردهاي دیگر خاموشند یا کنار

اهمیت ایـن موضـوع در   . فاقد معرفت دقیق خواهد بود ،ؤلفبدون درك تاریخ و روزگار م

  .شود تألیفات با رویکرد فرهنگی و اجتماعی، دوچندان می

گیـري و  نقش مهمی در شکل ،مبتنی بر آندرك روزگار مؤلف و رویدادهاي تاریخی 

سـیر افکـار و   گـاهی از  آ. مـنعکس کـرده اسـت   ثارش آدر وي که  داردهایی ابراز اندیشه

توانـد نقـش مهمـی در فهـم مـا از رویکردهـا و       مؤلف نیز میدر آثار کمال فکري فرایند 

 .باشـد  فـرد  یشۀتواند واجد تغییراتی در اندفرایند میاین ؛ زیرا هاي او داشته باشداندیشه

 ایـن امـر  به مـدد  . سازد موضوعی که نقش و اهمیت ورود تاریخ به ادبیات را برجسته می

از یک مؤلف پی  اثریل تغییر در نگرش و تضاد محتوایی بین دو ها و دلاتوان به زمینهمی

 فـرد فکـري   هايزمینهها در اندیشه و  بندي و چرایی برخی چارچوب هادلیل تأکیدو  برد

  . )95: 1386 کوب،زرین( کردرا شناسایی 

 و پردازندبه معرفی بافت تاریخی می تاحدوديمات مربوط به آثار ها و مقدنامهزندگی

متضـمن سـیر   تواننـد  مـی و  اجتماعی دارند -تاریخیي هامهمی در توصیف زمینه نقش

 ضـروريِ  ،البتـه ایـن قالـب   . باشندنیز او  مکتوباتتحولات فکري و  ،تاریخی حیات مؤلف

ثار نیست و گسست میان تاریخ و متن در بسـیاري از تألیفـات   آمات ها یا مقدنامهزندگی

همچنـین گـاه    .کنـد  ریخ ادبی آثار را دوچندان مـی شود و ضرورت بررسی تامیده همشا

بـا  . کننـد خود اشاره مـی  ۀهاي خودنوشتی دارند که به سیر اندیشنامهبرخی افراد زندگی

باید بـا   فاقد ارجاع به بافت فرهنگی و اجتماعی است و اغلبمحتواي روایی این حال این 

تـاریخی   يبه عنوان خط سیربررسی و تدقیق شود تا  فرهنگی -هاي تاریخیدیگر دلالت

  . مقبول افتد
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، رویـدادها و  فراینـدها  گذاريجايبراي منظري  ،1شماري گاهدر مطالعه تاریخی آثار، 

بررسـی  بـه معنـاي   نیـز   آثـار حیات فکـري و   شماري گاه. است در خط سیر تاریخی آثار

تاریخی حیـات   و پیوند آنها با بافتتعیین دقیق تاریخ آثار و تألیفات مؤلف تحقیقی براي 

. گیرنـد در ربط و نسبت بـا وقـایع اجتمـاعی روزگـار او قـرار مـی      ن، آثار آست که طی او

: 1393 احمـدي، (منطبـق کنـد   ) تـاریخ (را با امر واقع ) داده(کوشد اخبار رویکردي که می

هـاي درونـی   با توجه به دلالت: توان انجام دادرا به دو صورت میآثار  شماري گاه .)50-53

هـاي  با توجه به دلالتو ) اي آثار در ارتباط با بخش خاصی از وقایع تاریخی مؤلفمحتو(

تاریخی رویکردي  ؛)آثار او در منابع تاریخی اخبار مرتبط با مؤلف یا، نشر آثارتاریخ (بیرونی 

؛ ملائـی  241 :1387 دلاور،(دارد بسـیار  نقد تاریخی قرابـت  روش نقد بیرونی و درونی در  باکه 

 زنـدگانی اي تاریخمنـد از   ی بر ارائـه نمبتحیات فکري  شماريگاهفرایند . )144: 1386 تـوانی، 

هاي درونی و بیرونـی  دلالتتوان آثار مؤلف را از طریق سیر می این خط ۀارائبا . مؤلف است

  . دنموثار را تعیین آحدود تاریخی نگارش  ،منظم کرد و با توجه به شواهد

اولـین  وي . ایـم کـار گرفتـه    بهامین نصرت بانو  آثار ر دربارةمقالۀ حاضاین رویکرد را در 

 بـا  اوزنـدگانی  . که تمام قرآن را با مشربی عرفـانی تفسـیر کـرده اسـت    است  يزن مجتهد

گذار زنـدگانی او از   .بوده استهمراه ایران  در تحولات فرهنگی و اجتماعیخاص از اي دوره

و با تحولات تغییر حکومت شده اصفهان آغاز تحولات اجتماعی با محوریت جایگاه زنان در 

در  این گذار، تـا افـول شاهنشـاهی و پیـروزي انقـلاب     . از قاجار به پهلوي همراه بوده است

حیـات  متنـوع   وقایع. درگذشتجنگ ایران و عراق  در میانۀ اوسرانجام  ادامه یافته تا ایران

که پیرنگ مـداوم   اجتماعی است وي از اجتهاد تا تفسیر و از فقه تا عرفان، گذاري فرهنگی

مغفـول مانـده و    او هـاي نامـه عموم زندگی از دیدموضوعی که  ؛مسئله زنان را در خود دارد

از . شـده اسـت   بیـان بدون ایجاد ارتباط و پیوسـت بـا ایـن بافـت تـاریخی       سیر زندگانی او

تـاریخی نگـارش   هـاي  زمینـه و  بانو امین نامۀدر روایت زندگیو اشکالاتی  ابهاماترو همین

خ یت این آثار در فهـم تـار  با توجه به اهمی. است کرده بروز )1(این آثارترتیب و حتی  اوثار آ

اجتماعی با محتواي آثار، مطالعـۀ تـاریخ ادبـی     - ادبی آن روزگار و پیوست تحولات تاریخی

و بانو امین هم به درك بهتر اندیشۀ او منجـر خواهـد شـد، هـم زمینـه بهتـر مطالعـه        آثار 

                       
1. Chronology 
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بـا تأمـل در بافـت    را  مـوارد ایـن   حـال آنکـه  . کند بررسی دیگر آثار آن دوران را فراهم می

  .را بازشناخت اوهاي مغفولی از زندگی جنبه و توان برطرف کردمی اوتاریخی روزگار 

  

  پژوهش هپیشین

ر سیري از آثـا  ۀها و رویدادهاي حیات بانو امین با ارائفعالیت ،اينامهدر منابع زندگی

سیر نگارش آثـار  تا ز است اتواند مفید باشد، نیاین رویکرد می هرچند. او بیان شده است

از . گذاري شود تا خط منطقی وقایع و رویـدادها مشـخص شـود   دقیق تاریخ ینیز به شکل

وهشـی را  ژتـوان منبـع یـا پ   بانو امین نمی شده دربارةرو در منابع و تحقیقات انجامهمین

البته این رویکرد که منظري روشی در . حیات فکري و اقدامات او یافت شماريگاه دربارة

اسـت کـه هنـوز    در مطالعات ادبـی  بررسی احوال و آثار اشخاص دارد، رویکردي تاریخی 

  . به نحو شایسته نیافته است فارسی هاي زبانپژوهشجایگاه خود را در 

بـر دانـش و روش    نقش بـانو امـین در گسـترش علـوم اسـلامی بـا تأکیـد       «در مقالۀ 

هاي متعـدد   کوشیده است تا با توجه به آثار بانو امین در حوزه) 1399(طیبی ، »تفسیري

از رجـوع   رواز ایـن . اخلاق، فلسفه، عرفان و تفسیر، به جوانب تأثیر اجتماعی وي بپردازد

   .نظرکرده استهاي ادبی دیگر آثار او صرف به بحث تاریخی و معرفی جنبه

موضوع اخلاق سبب ، »هاي بانوي ایرانیلاق اسلامی در آرا، آثار و اندیشهاخ«در مقالۀ 

به برخی منابع مرتبط با موضوع اخـلاق از  مقاله نویسنده ، )1397(پور کریمشده است تا 

ضمن آنکه به معرفی آثـار و تألیفـات او فـارغ از جوانـب تـاریخی نیـز       . بپردازدبانو امین 

  . رو، تفاوت موضوعی و رویکردي دارد اله پیشبا موضوع مق اما. پرداخته است

تـاریخی بـه   کاربرد رویکـرد  رو در  با نوشتار پیش ارتباط را ینبیشتر اي کههتنها مقال

شـماري آثـار شـیخ    گـاه «با عنوان  )1387( مقاله رضاداد و طباطبایی دارد، هانامهزندگی

سیر تاریخی نگارش آثـار  آثار شیخ طوسی پرداخته و  که به تنظیم تاریخی است »طوسی

  . را بررسی کرده استاو و خط سیر فکري 

مقـدمات  و نامـه  زنـدگی منابع  مندرج در اقوال ،مقالهاین  ،به رویکرد تحلیلی با توجه

پیوند محتوایی آنـان را  و  کندمیو بررسی ذیل خط سیري تاریخی ذکر  راآثار بانو امین 

و حیـات بـانو امـین     متناسب بـا  ،خط سیرن ای. دهداجتماعی نشان می -با بافت تاریخی
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ها و شرایط فردي متناسب با موقعیت ایشانن، در آشده است که  تنظیموقایع روزگار او 

 بیان این خط سـیر  .ثاري را منتشر کرده استآو  انجام دادهاقداماتی را  ،و اجتماعی خود

لیفـات او از منظـر تـاریخی    مطالعۀ تاریخ ادبی آثار بانو امین و فهم بهتر آثار و تأمشتمل 

در دو  کـه کنـد   ضمن آنکه صورت محتوایی و نوع پرداخت ادبی آثار را معرفی مـی . است

ایـن اطلاعـات در   : تدقیق اطلاعات تاریخی دربارة زندگانی امین. اول: شودبخش ارائه می

عیت پیوند وض. منابع مربوط به بانو امین با ابهام یا خطاهاي تاریخی ذکر شده است؛ دوم

در چهار دوره به ارتباط آثـار و بافـت   : اجتماعی با آثار قلمی و اقدامات فرهنگی بانو امین

در هر قسمت نیز در ذیـل معرفـی   . تاریخی ـ اجتماعی روزگار مؤلف پرداخته خواهد شد 

   .خواهیم پرداخت هاي محتوایی، ادبی و سیر موضوعی این آثارآثار بانو امین به جنبه

  

  بحث اصلی

   تدقیق اطلاعات تاریخی دربارة زندگانی امین. اول

نامۀ بانو امین پرداخته و ابهام آنها در منـابع  این قسمت به سه موضوع تاریخی در زندگی

اي امین را، بر اساس شواهد تـاریخی در آثـارش یـا مـدارك تـاریخی بیرونـی        نامهزندگی

  .مرتفع خواهدکرد

  تدقیق تاریخ تولّد

مشهور به بانو امین در اواخـر سـلطنت ناصـرالدین شـاه      ،انیامین اصفهسیده نصرت 

پدر امـین، سـید   . اي مذهبی در اصفهان متولّد شددر خانواده و .)ق1313-1247(قاجار 

آبـادي در  التجار، از نوادگـان خانـدان خـاتون    محمدعلی حسینی اصفهانی، ملقّب به امین

نسبش به میر عبدالحسین بن محمـدباقر   که )349: 6، ج1369مدرس تبریزي، (اصفهان بوده 

از علماي برجستۀ دوران صفوي و مؤلـف کتـاب   ) ق1105( آباديبن میراسماعیل خاتون

مادر بانو امین نیز زهرا خانم، دختر حاج مهدي، ملقب . رسدمی »الاَعوام و السنین وقایع«

اعتبـار ایـن   . ان بـود الاسـلام اصـفه   که از خاندان شیخ )6: 1389اسلامیت، (به جناب است 

سـبزواري   محقّـق  بـه  معـروف  سـبزواري،  شـریف  مؤمن محمد بن خاندان به محمدباقر

الاسـلام اصـفهان بـود    سلیمان، شیخ شاه و دوم عباس شاه است که در دوران.) ق1090(

  . )1371مهدوي، : ك.ر(

متفـاوت  یختـار  دو شتولد دربارة، اوتاریخ وفات  ةبرخلاف اجماع منابع تاریخی دربار
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 امـین، ( زیسـته  سال 97 امین آن، اساس بر که ش1265/ق1308 تاریخ: است شده ذکر 

 بـر  کـه  ش1274./ق1312 تاریخ و )99: 1387 ریاحی، ؛9: 1371 یادنامه، ؛)مقدمه( 28: ق1439

ایـن اخـتلاف   . )89: 1389 عصر، فریدة ؛26: 1383 طیبی،( است زیسته سال 88 او آن، اساس

 )26: 1383 طیبی،(تأخر مربوط به حیات وي نیز راه یافته، با پژوهش طیبی منابع م که در

 را خـود  تولّـد  تـاریخ  کـه  کرده اشاره امین بانو از خطّیدست مرتفع شده است؛ زیرا او به

 26 ،تـاریخ تولـد امـین    پـژوهش طیبـی،  بر اساس . کرده است ثبت. ش1274./ق1312

ضوعی که باید اختلاف درج تـاریخ را در  مو ؛ش است1274خرداد  30/ق1312حجه  ذي

  . منابع خاتمه دهد

  شاگردي و نحوةتحصیل 

شـد  آن روزگار که به تحصیل دختران و زنان کمتر توجـه مـی   یسنّتفضاي برخلاف 

توجـه   خـود  فرزنـد بـه تحصـیل و آمـوزش    والدین بانو امـین  ، )711: 1، ج1343 مستوفی،(

بـا اتمـام   . )12 :1371 یادنامـه، (خانـه کردنـد   کتـب روانـه م  ،را در چهار سالگی او و ندداشت

در خانـه بـه امـر تحصـیل اشـتغال      سـالگی  تا پانزدهبانو امین خانه،  فراگیري او در مکتب

سالگی بـا پسـرعموي خـود، حـاج میـرزا آقـا معـروف بـه         در پانزدهاو . )31: همان(داشت 

به تحصـیل  سالگی تا سنّ چهل با این حال او. )6: 1389 اسلامیت،(التجار ازدواج کرد  معین

بنام  استاداننام زندگانی بانو امین،  ةدر منابع مختلف دربار. مداومت داشتعلوم اسلامی 

: 2، ج1384 و 87: 1370 مهـدوي، (آن روزگار اصفهان به عنوان استادان او ذکـر شـده اسـت    

ومــاً بــدون ذکــر ایــن اســامی عم. )35: 1383 ؛ طیبــی،35-30: 1377 ؛ بــاقري بیدهنــدي،841

 اسـتادان ایـن  . بـوده اسـت   آنانتعامل امین با  ةو نحو انپرداختن به جایگاه علمی استاد

  : بارتند ازع

 استادان از) ش1321-1287 /ق1362-1326( اصفهانی آبادينجف علی میرسید -

 در پس از فراگیـري علـوم اسـلامی    وي. است مشروطه دوران در اصفهان مکتب

 بـه  و )819: 2، ج1384 مهدوي،( بازگشت اصفهان به .ق1329 سال در ،نجف ةحوز

 ـ همچون شـیخ افرادي . پرداخت تدریس ق1405-1322( فشـارکی  دتقیمحم(، 

 ۀحلق ـ ،)ق1400-1317( همـایی  الـدین  اصفهان با قم و جلال ةوصل حوز ۀحلق

 . ینداو شاگردان از اصفهان با تهران ةوصل حوز

ــن ابوالقاســم ســید - از ) ق1353-1272(صــفهانی دهکــردي ا محمــدباقر ســید ب
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هاي زهـد و تقواپیشـگی   او از طریق پدر با آموزه. ن و فقهاي اصفهان استامدرس

هـاي فلسـفی مکتـب حکـیم     دحسـن بـا آمـوزه   محم مـلاّ و از طریق دایی خود، 

حـاج اسـماعیل    از طریقهمچنین . )125: 1359 سها، -صدوقی(سبزواري آشنا شد 

هـاي  بـا اندیشـه   ،فلسفه و عرفـان در اصـفهان   کوشکی، از مدرسان برجستۀدرب

اخلاق و تفسیر توجـه داشـت و دو    ةوي به دو حوز. یافتآشنایی کامل  ملاّصدرا

در حـوزه اخـلاق و کتـاب     »جنّـت المـأوي و الأخـلاق   «هاي کتاب مستقل با نام

نگاشـت   را )ق1091-1007( »فیض کاشـانی  ملاّمحسنحاشیه بر تفسیر صافی «

هاي توجـه بـانو   تواند از زمینهموضوع میاین . )356: 2، جق1408 ، یران طه  زرگ اب آق(

  . تلقی شود امین به این دو حوزه

. اخلاق و عرفان اصـفهان اسـت   ياز علما) ق1375-1294(شیرازي  آقاعلی میرزا -

بـه اصـفهان   ق 1323ان و سـپس نجـف، در سـال    او پس از تحصـیل در اصـفه  

تـدریس و  . )251: 1385 ریـاحی، (ر ساکن شـد  بازگشت و تا پایان عمر در این شه

االله حـاج رحـیم اربـاب    آیـت . بـود البلاغـه  هاي نهـج بر محوریت آموزه اوتحقیق 

   .ینداز شاگردان او) ق1400-1317(الدین همایی و جلال) ق1297-1396(

اي اصـفهانی  محمدباقر درچـه  از شاگردان سید.) ق1384(شریف  اصغر علی میرزا -

 در اصفهان بـود  سطوح نامدرس از و )931: 2، ج1384 مهدوي،(.) ق1264-1342(

   .)162-155: 1385خلیلیان و منتظر القائم، (

 سطح نامدرس از) ق1352-1260(معروف به حاج آخوند ، اي زفره سید ابوالقاسم -

 بسـیاري از رو از ایـن . اصـفهان بـود   )المهـدي  مسـجد ( مهـدي  میرزا مدرسۀ در

   .انددرس وي بهره بردهاز محضر  علماي اصفهان

بـه  اصـفهان  مدتی را در شهر ) ق1403-1312(کچویی  الدینی نظام حسین سید -

 ۀعلمی ـ ةریـزي بـه حـوز   االله محمـود شـریعت  به دعوت آیت او. تدریس پرداخت

اطّلاعـات انـدکی   . شهر رفت و تا پایان عمر در این شهر به تدریس پرداختزرین

رود مدرس دروس سـطح بـوده و بـانو    حتمال میا. در منابع ذکر شده است اواز 

   .است بهره برده اوامین نیز از 

ایـن پرسـش    ،با تأمل در جایگاه علمی این اساتید و مروري بر حیات اجتماعی آن روزگار
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ایـن  اغلـب   .تعامل این اساتید و بانو امین به چه صورت بوده است ةمطرح خواهد شد که نحو

هـاي  این مدرسه حدود سـال . کردندازار اصفهان تدریس میبدر صدر  ۀدر مدرس داناستا

شـاه قاجـار   ، صدراعظم فتحعلـی اصفهانی صدرخان ق به همت محمدحسین1229-1220

نامـه  در زنـدگی . نبودزن  طلابّمحلّ رجوع امین نیز روزگار  تاو  رد ساخته شدم طلابّبراي 

. خانه، در منزل ادامـه داد بامین تصریح شده است که وي تحصیلات خود را پس از مکت

 هـاي بـزرگ در منـزل، همچـون میـر سـید علـی       حال تدریس خصوصی شخصیت با این

شـیرازي در   آقـا علـی  اصفهانی و میرزا دهکردي محمدباقر بن آبادي، سید ابوالقاسم نجف

همچنین، ذکر نشدن نام امین ذیل شـاگردان ایـن   . آن روزگار رایج و مرسوم نبوده است

علاوه بر آن، توجـه بـه بافـت تـاریخی و موقعیـت      . تواند به این تردید دامن زندیافراد م

اجتماعی زنان و تحصیل آنها، موضوع ارتباط امین با این اسـتادان برجسـته را بـا تردیـد     

تحصـیل و آمـوزش    براي پاسخ به این مسئله باید توجـه داشـت کـه   . رو خواهد کردروبه

منابع و  ۀیا مطالع استادانمطالعه و بررسی تقریرهاي  به طرق مختلفی، همچونتواند  می

اي و شـکل دوره آنهـا، بـه   رجوع بانو امـین بـه   ضمن آنکه  .جلسات پرسش و بحث باشد

  . دیگري از یادگیري را شامل شود ةتواند شیومنابع و ارشادات استاد می ۀمطالع

به این نکتـه مهـم    دربارة ذکر نشدن نام امین در فهرست شاگردان این اساتید، توجه

است که درج نام زنان به عنوان شاگرد علماي برجسته، امري مرسـوم نبـوده و تنهـا نـام     

رو نباید درك متعـارف کنـونی   از این. شده استشاگردان برجسته مرد در منابع ثبت می

خود را نسبت بـه وقـایع در گذشـته تعمـیم داده، تصـور کنـیم کـه وضـعیت و جایگـاه          

ر گذشته نیز مانند وضعیت حال بوده اسـت؛ موضـوعی کـه ارتبـاط بـانو      اجتماعی زنان د

کنـد، کسـب مـدارج عالیـۀ     امین با این اساتید و شاگردي از محضر ایشان را تقویت مـی 

  . علمی آن روزگار توسط بانو امین است

یکـی از   ،اصفهان دربارة فضاي اجتماعی آن روزگار توجه به این موضوع مهم است که

 فرهمنـد، (شـود  مـی  شـناخته  مهم آن زمان در توجه به موضوع آمـوزش زنـان  هاي کانون

 آمـوزش  وضعیت شدن موضوعتبدیل  کهچندان. )60-19: 1386 ؛ معتمدي،158-162: 1398

و  بیطرفـان : ك.ر(ملّـی بـدل شـد     ايمسئله به مشروطه انقلاب وقوع از پس ایران، در زنان

آموزي از روییم که امین بدون تحصیل و علمیخی روبهما با این واقعیت تار. )1396دیگران، 

رو  از ایـن . توانسته به درجه بالاي علمی در علوم اسلامی دست یابـد اساتید برجسته نمی
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هـاي  توان شیوة تعامل استاد و شاگردي را متناسب با وضعیت آن روزگار، بـه صـورت  می

چندان مشهور یوند با اساتید نهگذشته از این، پ. غیر مستقیم و معنوي نیز در نظر گرفت

از . تواند با توجه به شأن خانوادگی و توجه پدر به آموزش او، موجه قلمـداد شـود  نیز می

  . توان ارتباط میان بانو امین با این اساتید را امري ممکن در نظر آوردرو، میاین

  »أربعین«دریافت اجتهاد با کتاب ارتباط 

در صـفر  او  کـه  شـد نجام سبب کسب علوم اسلامی سراپشتکار بانو امین در تلاش و 

 ـاجـازه از آیـت   اخـذ موفـق بـه    ،سالگی چهلش در سن 1314/ق1354 دکاظم االله محم

-1276(االله عبدالکریم حـائري یـزدي   اي که آیتاجازه ؛دوش) ق1367-1292(شیرازي 

نجـف و   ۀشیرازي از علمـاي برجسـت   االلهزمان، آیتآن در . دکرتأیید آن را نیز ) ق1355

تأیید این دو شـخص بـه معنـاي تأییـد دو      و قم بودند ۀاز علماي برجست حائري االلهآیت

االله ابـراهیم  در همین ایام، بانو امین توانست این اجازه را از آیـت . مهم شیعی است ةحوز

اي نامـه در منابع زندگی .نیز دریافت کند) ق1374-1297(حسینی اسطهباناتی شیرازي 

  . انددانسته »الهاشمیه  أربعین«کتاب  از نگارش ثرأرا مت هیافت اجازدراین امین، 

 .اسـت ر اطهـا  ۀو ائم ـ )ص(به زبان عربی و با موضوع چهل حدیث از پیـامبر  کتاباین 

که بر اساس است اشاره کرده  )ص(به حدیثی از پیامبر اثرمؤلف در بیان دلیل نگارش این 

نیـاز  ان حفظ کند که در امر دینشان به آن آن، هر کس چهل حدیث را براي امت مسلم

و پیامبر نیز شـفیع او خواهـد بـود     کندمیصالحان محشور  دارند، خداوند وي را در زمرة

   .)7-6: ق1365 امین،(

خداشناسی و توحید، روابط اخلاقـی و فـرامین الهـی     در سه موضوعِ اثرمحتواي این 

 تـا  نویسـنده تـلاش کـرده اسـت    توضـیحی اسـت و    ،اثـر سبک این . شودمیبندي دسته

ترکیبـی از   ،اربعـین متن کتاب . توضیح دهدنحوي روشن و صریح   به محتواي احادیث را

توان جوانب و لطائف نمی ماهیت موضوع و بحث آن دلیلکه به  داردکلامی  -بیان روایی

ر تفسـی  ۀصـبغ ، اثـر رویکرد مؤلف از منظر تحلیل درونی نیز . ادبی را از آن استخراج کرد

بیشـتر   ،اثـر این  رو از این. به شکلی اجتهادي، روایات را تفسیر کرده است که داردروایی 

الحـدیث یـا اجتهـاد فنّـی در       رویکردهاي دیگر در علم ۀو متضمن ارائ استالحدیث   فقه

اجتهـاد را بـه    اند معیار دقیقی بـراي کفایـت اجـازة   تونمی بنابراین. الحدیث نیست  هدرای
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هـاي مختلـف   هایی در حوزهدر سنّت شیعی مبتنی بر توانمندي اجازات اخذ. دست دهد

آورده، بـه   اثـر فقه و حدیث است و حتماً امین بر اساس دانشـی بـیش از آنچـه در ایـن     

  .از مراجع نائل آمده است اجازاتدریافت 

شود که پس از نوشتن این اثر، مراجع سؤالاتی را بـه  خود نیز متذکّر میاگرچه امین 

کتبی ارسال کردند که با پاسخ بـه آنهـا، موفّـق بـه دریافـت درجـۀ اجتهـاد شـد          صورت

دوازدهـم فـروردین   / ق1355؛ اما این اثر در تـاریخ هشـتم محـرمّ    )26-25: 1371یادنامه، (

و ) مطبعۀ المحمدیه(همان سال در اصفهان  که) 382: ق1365امین، (ش تألیف شده 1315

بر این اساس تاریخ تألیف و انتشـار ایـن   . منتشر شد) ثیهالرُمی مطبعۀ(سال بعد در کویت 

احتمـالاً تنهـا   در نتیجـه،  . گـردد اثر به یک سال پس از دریافت اولین اجازة امین بـازمی 

  . شده استارتباط در منابع این طرح سبب  ،و دریافت اجازات اثرقرابت زمانی انتشار 

امـین مغفـول مانـده     نویسـان بـانو  مهناعلاوه بر این، نکته دیگري که از چشم زندگی

خبر این سـفر و حضـور در نجـف را در     ایشان. در این ایام در نجف استاست، حضور او 

کـه  کنـد  این کتاب اشاره مـی  در مقدمۀ او. ذکر کرده است »اللئالی  مخزن«کتاب  ۀمقدم

حضـور او  . )1-2: 1371 امین،( نگاشته است شبعد از سفر به نجف و نذر را »اللئالی  مخزن«

 اووجود موضوعی مهـم در سـیر زنـدگی     بیانگراین کتاب،  ۀدر نجف و ذکر نذر در مقدم

حـدود  (دورة پهلـوي اول  البته این زمان با شروع جریان کشـف حجـاب در اوایـل    . است

در . کنـد نیز مصادف است که طی آن، بانو امـین مـدتی را بـه قـم سـفر مـی      ) ش1314

سفر به قم ذکر نشده است، اما بـه   ۀسفر امین به نجف در دنبال گزارشی از ،هانامهزندگی

با وقایع بعد از کشف حجاب و سفر امین به قم و البته بـا   اثرلحاظ تاریخی، زمان نگارش 

رو، باید به ارتباط حضـور او در شـهرهاي قـم و    از این .دریافت اجازات اجتهاد قرابت دارد

  . ه جدي کردنجف و دریافت اجازات از سوي علما توج

این نذر را بـا نگـارش و   ، ش1319/ ق1360ت امین در نذر هرچه بوده، او در سال نی

البته با فرض ارتباط بین سفر امین بـه نجـف بـا     .کندادا می »اللئالی  مخزن«انتشار کتاب 

ق 1354 هـاي  را حـدود سـال   »اللئـالی   مخـزن « تاریخی نگارش ةتوان بازجازات میااخذ 

ایـن   .تعیـین کـرد  ) تـرین نسـخه  تاریخ انتشار قـدیمی (ق 1360 تا) ت اجازهتاریخ دریاف(

در قالب یک مقدمـه، پـنج بـاب و     )ع(در بیان فضائل امیرالمؤمنین وکتاب به زبان فارسی 
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بیـان فضـیلت    نخسـت، : شامل دو بخش عمـده اسـت   اثرمحتواي کلّی . یک خاتمه است

. شو ذکـر کرامـات   )ع(وصـیات امـام علـی   خص ،و مقصـود از آن؛ دوم  )ع(محبت به امام علی

، )ع(در کنار ذکر فضائل، کرامات، ملکَات نفسانی و مـواعظ امیرالمـؤمنین   اثرمؤلف در این 

چـاپ   ۀتـرین نسـخ   قـدیمی . به طرح مباحث عرفانی مرتبط با موضوع نیز پرداخته اسـت 

ابوالقاسـم   ش و بـه قلـم  1319/ق1360ملی با تاریخ کتابت هدر کتابخان اثرسنگی از این 

تـوان ایـن   مـی ) ق1360(با توجه به تاریخ کتابت ایـن نسـخه    .خوشنویس موجود است

ق و 1357ق و 1354هـاي  حدود سال ۀامین افزود که او به فاصل ۀناممطلب را به زندگی

  . سالگی به نجف رفته است 45تا پیش از 

مدرضـا نجفـی   االله محاز آیـت  دیگـري  ةموفق به دریافت اجاز امینق، 1357 سال در

 ؛ طیبـی، 36: 1377 ؛ بـاقري، 754-748: 1379 ،و مشکور حسون(شد ) ق1287-1362(اصفهانی 

به معناي  اجازه اخذاستمرار این و  ف بودنجاز علماي  اسطهباناتی االلهآیت .)62-60 :1383

متعاقب کسب این جایگـاه   .استمرار تأیید جایگاه علمی امین در پایگاه شیعی عراق است

-1315(الـدین مرعشـی نجفـی    شـهاب  االله سیدبه افرادي همچون آیتبانو امین  ،علمی

 خانم، ق1381 در) ش1389-1309(باس کاشانی ع االله سیدق، آیت1358 در) ق1411

ــت ــایونی الزین ــادات هم ــی1355 در) ش1395-1296(س ــه امین -1320( )2(ش و علّام

 ؛ یادنامه،754: 1379 ،و مشکور حسون ؛46-42: ق1439 امین،(اجازه روایت داده است ) ق1390

  . )35 :1383 ؛ طیبی،68: 1371

  

  پیوند وضعیت اجتماعی با آثار قلمی و اقدامات فرهنگی امین. دوم

این قسمت به چهار برهۀ تاریخی در زندگانی بانو امین اشاره دارد که در آنها، او اقدام به 

تناسب و سـنخیت کـاملی بـا فضـاي     نگارش آثار متعدد و اقداماتی فرهنگی کرده که در 

ها به فهم بهتر مـا  فرهنگی هر یک از این برهه -درك فضاي تاریخی. اجتماعی خود دارد

  .کنداز محتواي آثار و انگیزة اقدامات او کمک می

   و لزوم توجه به معنویت و اخلاقش 1320در دهۀ  بحران اجتماعی ایران

: 1372 کاتوزیـان، (انـد  گیر مردم ذکـر کـرده  ش ایران را دوران قحطی و فقر فرا1320ۀده

 هویـدا، (برخی از مسئولان وقت حکومـت   ۀبار این دهه در خاطرات روزانوضعیت اسف. )201
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 اردیبهشـت  4(و مشروح مـذاکرات مجلـس شـوراي ملّـی     ) 34: 1381 ؛ زاهـدي، 68- 67: 1365

رنـج   هايبرهه در چون بانو امین، مندانیدغدغهز سوي طبیعتاً ا .شده است ثبت) ش1327

هـاي معنـوي حیـات    مندي اندك از زیست مادي، پرداختن به جنبـه و بهرهمردم و سختی 

مجرایی سودمند  ،هاي انسانیتواند براي حفظ ارزشانسان و لزوم توجه و پیروي از آنها می

 آگاهی بـه شـئون  داري و که فقر و فقدان ضروریات زندگی، اگر با خویشتناین ویژهبه. باشد

رو از ایـن . شـود هاي اجتماعی بیشتري منجـر مـی  انسانی همراه نباشد، به نابسامانی متعالی

  : کرد و اخلاقی عرفانی - با رویکرد معنوي چهار کتاب شامین در این ایام اقدام به نگار

به زبان فارسی که در قالـب   »سیر و سلوك در روش اولیا و طریق سیر سعداء«کتاب  -1

هـاي   محتواي این کتاب بر اندیشه. پردازده بحث از سلوك عرفانی میب هاییپرسشطرح 

بخشی عمـومی   نگارش این کتاب را آگاهی ةانگیز ،مؤلف. امین استوار است ۀشناسانانسان

. )1: ب1369 امـین، (کنـد  حقیقت وجودي انسان و جایگاه و منزلـت او معرفـی مـی    ةدربار

مراتب سلوك انسان براي رسیدن بـه جایگـاه    ، عرفانی است و بهاثردر این  امینرویکرد 

را خـود   هـاي توصـیفی اسـت و نویسـنده نظر    ،اثـر سبک نگارش این . اشاره داردحقیقی 

کارخانـۀ هسـتی، لـذّت قـواي     : همچـون (دربارة سیر و سلوك در قالب استعارات کلامی 

ب بیان کرده است تـا مخاط ـ ) خمسه، خوش مسلک بودن، تلألو علوم در قلب و مانند آن

جوانب سـلوك   ،اثرامین در این . بهتر ارتباط برقرار کند ،هاي باطنی حیات انسانبا جنبه

 از .کنـد انسانی را مبتنی بر شرع و با بیـانی عرفـانی بـراي مخاطـب خـود توصـیف مـی       

  . رو بیان او مشحون از استعارات کلامی خاص متون عرفانی است همین

استعاري را با تکیه و اشاره به آیـات قرآنـی و    حال او کوشیده است تا این بیان با این

به این معنا که مضـمون کـلام او،   . به سبک ایجابی نیز نزدیک کند )السلامعلیهم(بیت احادیث اهل

 دلیـل اي دینـی اسـت کـه افـراد بـه      عنوان رویه  ندن مخاطب به قبول ضرورت سلوك بهرسا

عبـارت دیگـر او سـبک توصـیفی و بیـان        بـه . مام ورزندپیروي از اولیاي الهی، باید به آن اهت

 اثـر کند و در انتهاي استعارات را براي تحققّ وجه ایجابی که در خلال مطالب بر آن تأکید می

الحسـنی    اسماء بارةتوضیحی درنیز  اثردر انتهاي این . استبدان رسیده، به خدمت گرفته 

 شـنبه  ،اثر پایان در مؤلف درج بر بنا کتاب تاریخ نگارش این. آورده است) اسم 99(الهی 

   .)358: ب1369 امین،( ستاوسالگی  49 ش و در1323تیر سوم /ق1363 رجب دوم
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عرفـانی بـه    -به زبان فارسی و با مشربی معرفتـی  »معاد یا آخرین سیر بشر«کتاب  -2

: 1387 امین،(و غایت معنوي انسان نگاشته شده است  اخرويموضوع لزوم توجه به حیات 

توان حکمـت اسـلامی   را می آنرویکرد حاکم بر  و مشتمل بر نُه مقاله است اثر این. )14

 و نمود اعلاي آن در حکمت صدرایی بودهاي از فلسفه، عرفان و شریعت دانست که آمیزه

بـا  . مقـالات متعـدد، متفـاوت اسـت     دلیـل بـه   اثرسبک نگارش این . استقابل مشاهده 

ان علمی و زبان فنی با رویکرد عرفانی اسـت؛ زیـرا   بی ،وجه قالب محتواي مقالاتحال  این

کوشیده است تا مسئله و چارچوب هر مقاله را به شکلی روشـن و دقیـق    اثرامین در این 

تبیـین مباحـث فلسـفی عرفـان،      دلیـل متن مقـالات بـه   . ار داردبراي مخاطب خود اظه

منطقـی   ،ندي محتوابصورت رواز این. اما با چارچوبی فلسفی است ،متضمن بیانی عرفانی

را  اثـر تـوان کلیـت سـبک    هـا مـی  این ویژگـی  دلیلبه . و کمتر استعاري و تمثیلی است

کوشد اطلاعات متعددي را در حوزة جوانـب مختلـف عرفـان بـه     توضیحی دانست که می

 پـاکتچی تهـران   ۀدر چاپخان ـ ش1326 سال در باراولین ،اثراین . مخاطب خود ارائه کند

  . منتشر شد

 ـداربا یکدیگر هاي بسیاري قرابت ،)سیر و سلوك و معاد( یادشده اثر دو محتواي د و ن

 ،»سلوك و سیر«کتاب حال  با این. کنندمیتأکید  انسان بر جایگاه حقیقی و سیر معنوي

 هـاي ف ادبـی در بیـان نظر  یو از ظرا عرفانی است -بیان سیر معنوي با رویکردي فلسفی

بـا  از منظـري دینـی و   انسان  و غایت بیان سیر ،»معاد« کتاب اما .عرفانی بهره برده است

تعالیم شریعت و فراینـدهاي مبتنـی بـر آن را بـر رویکـرد       ۀغلب و حکمی است رویکردي

ف بیان در طرح مباحث عرفـانی  یرو آن ظرااز این .دهدعرفانی و مراتب معنوي نشان می

بوده است  اثرن دهه و با این دو ورود بانو امین به مباحث عرفانی و معنوي در ای .ندارد را

  . قبلی وي با رویکرد حدیثی دارد اثرکه نشان از تغییر رویکرد او در مقایسه با دو 

سـالگی مؤلـف    54در حـدود   بـه زبـان فارسـی    »اخلاق و راه سعادت بشـر «کتاب  -3

 و الْـاَخْلاقِ  تَهـذیب « عربـی  این کتاب تلخیصـی از کتـاب  . نگارش یافته است) ش1328(

. اسـت ) ق421(رازي  مسـکویه  محمـد  بـن  احمـد  ابـوعلی  »الْـاَعراق ) ةُطَهـار  یـا ( تَطْهیرُ

اخـلاق   بـه تبیـین مبـانی   ) ارسـطویی  ۀبا صـبغ (با رویکرد فلسفی  اثرمسکویه در این  بنا

اش دربـاره  این کتاب را به دلیل دغدغـه که امین . )701: 8، ج1383 حکمت،( استپرداخته 
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 کتـاب این  ۀبا مطالعکه گوید می اثر در مقدمۀ ،ق تلخیص کردهپرداختن به موضوع اخلا

محتواي ارزشمند آن که هاي مؤلف شده و دریغ دانسته مجذوب اندیشه ،)الأعراق  ةطهار(

آن را ترجمـه کـرده    ،)الأعراق  ةطهار(پس از تلخیص کتاب . مندان ارائه نکند بر دیگر علاقهرا 

بـه   بـا توجـه  . )2: الف1369 امین،( است نگاشتهحاشیه  و مطالب و توضیحات خود را به صورت

 دانسـت الأعـراق    طهـارة  بـر هـاي دقیـق   ترجمه ءجز را آن توان، نمیاثررویکرد امین در این 

بسـیار سـودمند اسـت     ،انتقـال مفـاهیم   نظـر از  شهرچند تلخیص، )701: 8، ج1383 حکمت،(

   .)26: 1375 امامی،(

توضـیحی اسـت؛ امـا در     ،از متن کتاب اصلی متأثر ،در بخش ترجمه اثرمحتواي این 

به این معنا که با بیـان توضـیحی   . منظر ایجابی را نیز دنبال کرده است ،هاي متنحاشیه

کـه بیـانی   (کوشد تا از طریـق توضـیحات تکمیلـی    در حاشیه با قصد ایجاب مخاطب می

کلیت . انع سازدمخاطب را در پذیرش مطالب اصلی کتاب ق ،)بیشتر علمی و فلسفی دارد

هاي ادبی و استعارات آثار عرفانی در آن کمتـر بـه چشـم    رسمی است و ظرافت ،اثرمتن 

 درامامی اصـفهان   ۀچاپخان راامین  »اخلاق«موجود از کتاب  ۀترین نسخقدیمی. خوردمی

  . ده استکرق منتشر 1368رجب / ش1328تاریخ اردیبهشت 

تـرین آثـار    یکی از مهم کهبه زبان عربی  »لقلبیۀات افی الوارد نیۀالنفحات الرحما«کتاب  - 4

. در آن، به حالات و تجارب عرفانی و معنوي خـود اشـاره کـرده اسـت     وعرفانی امین است 

 ـ اثردلیل نگارش این  ا ، ثبت احوال و واردات و در خاطر سپردن آنها براي مؤلف ذکر شـده ت

 امـین، (بپروراند و شکرگزار آنها باشـد   تعالی را در وجودشآن، توجه مداوم به حق ۀواسط  به

رحمانی در بیان مباحـث عرفـان نظـري و     ۀنفح 56 محتواي کتاب مشتمل بر. )57: ق1439

رغـم محتـواي عرفـانی و    روان اسـت و علـی   ،اثرمتن . هاي مهم آن براي سالک استدلالت

ان نویسـنده  گویی می ـو فلسفی، بیانی صریح و کمتر پیچیده دارد و به صورت تعاملی و گفت

تا آنجا که امین در ضمن توضیحات خود و تردید از ابهـام در  . و مخاطب نگاشته شده است

 »...تنتج من کلماتی نتیجه سوء و تتـوهم أنَّ قـولی   إیاك أن«را با عبارت  آنذهن مخاطب، 

  . )61: همان( ابراز داشته است

انتقـال   ،آن ةندۀ نویس ـغ ـتوضیحی و توصیفی اسـت و دغد  ،اثرسبک نگارش این 

در بیان برخی تجارب معنوي خود نیـز بـه   . تجارب و تبیین مبانی مبتنی بر آنهاست
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 ).131-130، 63: ق1439امین، (الگوي روایی و توصیف موقعیت خود نیز نظر داشته است 

هـاي مکاشـفه توسـط فـرد، امـین ایـن       هاي کلامـی در موقعیـت  رغم پیچیدگی علی

و پیچیدگی توصـیف کـرده کـه سـبب      دور از تکلّفه ب ها را بسیار سلیس وموقعیت

ضـمن آنکـه از عمـق تجربـۀ     . )140: همـان (قابل فهم باشـد   اثرشود براي مخاطب می

  . شودمعنوي نویسنده نزد مخاطب کاسته نمی

 از نفحۀ(با ذکر تاریخ ثبت کرده نیز ، ورود برخی حالات معنوي خود را اثردر این  امین

 اثـر با این حال نشر ایـن  . ستا سالگی اوترین آن مربوط به سیقدیمیکه ) سیزدهم به بعد

تألیف ایـن  . اي خاص در مشرب فکري و آثار اوستنوعی اتخاذ رویکردي نو و اعلان رویهبه

تـر  ذکر تجارب مربوط به ادوار متقـدم  بوده و) سالگی 55حدود (در دوران پختگی امین  اثر

  . شته شده استنیز با درایت نگا اوحیات معنوي 

ده اسـت  کـر ش ذکـر  1319/ق1369 ،مؤلف در پایان مـتن  را اثرتاریخ اتمام نگارش 

خطایی رخ داده است؛ زیرا تاریخ اتمام  ،گذاري تاریخ شمسیالبته در معادل. )328: همـان (

بـا  . ش اسـت 1329ق بوده که معادل با هفتم اردیبهشت 1369رجب  نهمدر  اثرنگارش 

و پرهیـز از اعمـال ایـن دقـت در     ) بیان روز و ماه( اثرریخ قمري در توجه به دقّت ثبت تا

موجود از کتاب به صـورت   ۀترین نسخهمچنین تاریخ انتشار قدیمیو  درج تاریخ شمسی

مکتبـۀ  (و تهران ) مطبعۀ المحمدیه(ق در دو شهر اصفهان 1369چاپ سربی و در تاریخ 

  . استش 1329که معادل سال  تر دانستتوان تاریخ قمري را دقیق، می)مصطفوي

ش 1329شدن صـنعت نفـت در اسـفند     مصادف با جریان ملّی ،ش1320 ۀپایان ده

حسـن چهارسـوقی    در اصفهان، سید. تأثیر قرار داد  کشور را تحتاي که کل واقعه؛ است

 روضـاتی، (شدن صنعت نفـت فتـوا داد    این شهر بر لزوم ملّی ۀت علمیئبه نمایندگی از هی

 نفحــات«کتــاب . اي در شــهر اصــفهان داشــتتــأثیر گســترده ،ایــن فتــوا. )32-31: 1332

 از تـر م قبـل را باید ایا نگارش آن رواز این. منتشر شد این سالدر اردیبهشت  »الرحمانیه 

نهایت منجـر  در هاي اجتماعی که ها و جریانبا این حال نباید از زمینه. این سال دانست

هایی که به شـکلی  جریان؛ غافل بود ،)ملیّ شدن صنعت نفت(د شون به رویداد تاریخی می

طور  به. ندوشمی محققسرانجام در زمانی خاص  ،تدریجی و در طول زمان استمرار یافته
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بافـت تـاریخی    اواخر این دهه رااجتماعی  -فقر و تحولات سیاسیفراگیر بحث باید کلی 

  . دانستلیف با مشرب عرفانی و ورود رسمی بانو امین به تأ »النفحات « تألیف

   اثرتاریخی یک  ابهام در زمینۀو  ش1330در دهۀ  کنشگري فرهنگی

نحوة حضور اجتمـاعی زنـان   موضوع  هاي امین دربارةاي، فعالیتنامهدر منابع زندگی

مطـرح شـده    »روش خوشبختی و توصیه به خواهران ایمـانی «ذیل انتشار کتاب  )حجاب(

 بـه موضـوع  جامعـه زنـان مسـلمان     قرار دادنمخاطب با فارسی این کتاب به زبان . است

 کـه هرچنـد  شـود  امین یادآور می. پردازد میهاي رسیدن به آن خوشبختی حقیقی و راه

و معنوي استوار اسـت، خوشـبختی حقیقـی در    دو سطح مادي  برارکان سعادت حقیقی 

 بنـابراین  .)3-2: 1392 امـین، (اسـت  باطن افراد و مبتنی بر اموري فراتر از حیـات دنیـوي   

متناسب  اثرمتن این . بر مشرب عرفانی و توجه بر باطن امور استوار است اثرمباحث این 

وجـه   ،و عبـارات آن  هاهگو و سخنرانی است و در جملو با رویکرد خطابی به صورت گفت

بایـد دانسـت، آیـا هـیچ فکـر      : کاربرد واژگان و عباراتی همچون ؛ براي مثالخطابی دارد

ضـرورت   ،هایی از مـتن البته در قسمت... . اید، کسی که در این مطلب دقیق شود ودهکر

محتـواي کلـی مـتن نیـز توضـیحی اسـت و       . شودتر نیز احساس مییک ویراستاري فنی

کوشد تا با ذکر دلایل و توضیحات براي مخاطب خود، مخاطب خـویش را نسـبت بـه     می

مسـائل عمـده و مهـم ایـن     از . مجاب کند) ن و جایگاه زن مسلمانشأ( اثردغدغۀ اصلی 

حجاب است که با ارجاع بـه تعـالیم اسـلامی     ةکتاب، حقوق و تکالیف زنان و بحث دربار

  . همراه شده است

ضد حجاب  هايرا مربوط به اوج گرفتن جریان اثرنگارش این  ۀها، زماننامهدر زندگی

 ۀهمچنـین زمین ـ  .انددانسته) ش1310هاي حدود سال(در اصفهان در دوران پهلوي اول 

 ویـژه بـه آن روزگار و  ۀحجاب در جامع فکري و ضدنگارش آن را نیز مقابله با آراي روشن

 از و دفـاع  »اصـفهان  خـواتین  شـرکت «آبـادي در  هاي صـدیقه دولـت  ترویج آرا و اندیشه

 جلسـات  در سـخنرانی  بـا  به این نحو که امـین . اندشرعی معرفی کرده موازین و معیارها

 کتـاب  نگارش و »تعلیمات و تبلیغات دینی بانوان اصفهان کانون«تأسیس  و زنان مذهبی

 ۀدر نتیج ـ .گفـت  پاسـخ  فکرانشهم و آبادي دولت هاي افکنی شبهه به »خوشبختی روش«

تعطیـل شـد و   ) متعلّق بـه ایـن جریـان   (اقدامات، شرکت مزبور و روزنامه زبان زنان این 
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نیازمنـد  بررسی درستی ایـن اقـوال   . )49-46: 1383 طیبی،(شهر را ترك کرد  ،اديآب دولت

 بـه آن کـه در سـه سـطح     است اثراین حوادث و تاریخ نگارش این  ةتأملی تاریخی دربار

  . خواهیم پرداخت

در اصـفهان   در بـار  نخستین براي ،زنان جنبش پیشگامان از آبادي دولت صدیقه )الف

 دختـران  سـوادآموزي  هـدف  با را »شرعیات خانه مکتب« ۀختراند ۀمدرس ،ش1295 سال

 21(شـد   تعطیـل  روحـانیون از  برخـی  مخالفـت  دلیل   به چندي از پس که کرد تأسیس

سـال   در اصـفهان  در »المـدارس  ام« ۀمدرس ـ تأسـیس  در همچنـین  او. )سالگی بانو امین

 22( ش1296سـال  در آبـادي دولـت . )51: 1، ج1347 بامـداد، ( داشـت  نقـش نیز  ش1296

 سـرمایه  از اسـتفاده  با و تعاونی صورت  هرا ب »اصفهان خواتین شرکت« ،)سالگی بانو امین

 و کرمـان  یـزد،  دربـراي زنـان    بافندگی کوچک کارگاه سه ،شرکت این. داد تشکیل زنان

 نیـز  و داخلـی  هـاي  پارچـه  از اسـتفاده  و تولیـد  تـرویج  ،آن هـدف  کـه  کرد دایر اصفهان

پیشـگفتار  « 16 :1، ج1377 آبادي، دولت( بود سالگی پانزده از پیش دختران زدواجا از جلوگیري

بایـد وقـوع کودتـاي    . ش بـه تهـران مهـاجرت کـرد    1300آبادي در سـال  دولت. )»صنعتی

ی و تغییرات ناشی از آن در یش و سید ضیاءالدین طباطبا1299رضاخان در سوم اسفند 

  .آبادي به تهران در نظر گرفتهاي مهاجرت دولتکشور را یکی از زمینه

 ،ایـن روزنامـه  . زبان زنان نیز به تهران منتقل شد ۀآبادي به تهران، روزنامبا رفتن دولت

. ذکـر شـد   »زنـان « واژة آن، عنـوان  در که بود اي نشریه نخستین و زنان ویژه ۀنشری سومین

 واضـع م طـرح  دلیـل   بـه  کـه  شـد  مـی  محسوب نیز زنان سیاسی ۀنشری نخستین همچنین

 أمُ« ۀمدرس ـ در نخسـت  روزنامـه  این دفتر .)259 :همان(شد  توقیف بارها اجتماعی - سیاسی

) آبــاد  شـمس (السـلطنه   اجـلال  از تعطیلی مدرسه، بـه قصـر   پس اصفهان بود و »المدارس 

ش، سیاست 1301آبادي به تهران در سال با مهاجرت دولت. )75: 1371 کیهانی،(منتقل شد 

ایـن تغییـر   . )582 :1، ج1372 نـژاد،  کوهستانیو  بیات(یر کرد و به مجلهّ بدل شد روزنامه نیز تغی

  . آبادي در اصفهان بودمذهبی بر آراي متجدد دولت - جو فرهنگی ۀبه دلیل غلب

، وزیـر معـارف   )ش1311-1253(ممتازالدولـه   ۀکه بخشی از محتـواي نام ـ  نانچهم

محتـواي  نبودن تناسب مقوام، به  حمدا وزیري نخست اولین ةدور در) ش1300 در(وقت 

 طفـل  این توانید، می اگر«: روزنامه زبان زنان با وضعیت اجتماعی شهر اصفهان اشاره دارد
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 والاّ کنیـد؛  کوشـش  انتشـارش  در برسانید، رشد حد به تا کرده دار پایه را] روزنامه[ نوزاد

 چــاپ  بـه  آزادتري شهر در را زنان زبان ]روزنامه[و  موکول تر موافق وقت به را اقدام این

نیـز   »اصـفهان  خواتین شرکت«تعطیلی  ةدربار. )321-320: 2، ج1377 آبادي،دولت( »برسانید

آبادي پس از رفتن وي بـه تهـران و   هاي اقتصادي دولترسد که فعالیت بنگاهبه نظر می

؛ بـه  92-91: 1325محبـی،  (ش ادامه داشـت  1303تا سال  »شرکت آزمایش بانوان«تأسیس 

  . )3: 1393 آبادیان و صفري،: نقل از

 از پـس  و بود تحصیل به مشغول اروپا در ش1306-1302 هايسال طی آباديدولت

ش 1307ورود وي به مناصب دولتی از مهـر  . شد ظاهر حجاب بدون محافل در بازگشت،

 کـل  مـدیریت «و سال بعد در سـمت   »نسوان تعلیمات نظارت«آغاز شد که ابتدا با سمت 

 :1، ج1377 آبـادي،  دولـت (درآمد  اوقاف و معارف وزارت استخدام به »نسوان مدارس تفتیش

ۀ پهلوي اول، بـه ده ـ  ةایران در دور ۀسازي جامعمربوط به غربی هايشروع جریان. )156

سـازي بـه عنـوان    غربـی  هايهاي ارتباط با غرب و جریان گردد که زمینهش بازمی1310

زنـان در ایـن    ۀدر تحولات مربوط بـه جامع ـ . در نظر گرفته شد حل تغییرات در ایران راه

اصـغر حکمـت   آقـاي علـی   ،ش به دعوت وزیـر معـارف وقـت   1314دوره، در اردیبهشت 

تشـکیل   »کانون بانوان«، کانونی براي گردهمایی بانوان تجددگرا با نام )ش1359-1272(

آبـادي  دولـت  ةبـر عهـد  ) ش1315(که ریاست آن یک سال بعد  )23: 1383 جعفریان،(شد 

بــود کــه قــانون ) 1314 دي 17(در همــان ســال . )91: 1، ج1347 بامــداد،(ه شــد شــتگذا

: 1378 مرکز بررسی اسـناد، (شد  الاجرا لازمنهادهاي کشور اعلام و  ۀممنوعیت حجاب به هم

  . این ایام مصادف با دریافت اجازات بانو امین از علماي نجف است. )»هشتادودو«

مستندات سودمندي نیز  »کانون تعلیمات و تبلیغات دینی بانوان اصفهان« بررسی )ب

ش تأسـیس  1353در سـال  )3(ابطحی این کانون را خانم فخرالسادات. دهدرا به دست می

در . انـد به خانم امین نسـبت داده  )49-47: 1383 طیبی،(کرد که به اشتباه در برخی منابع 

: 1382 ،همان(معرفی شده است  »کانون کنندةاداره و مسئول« ،اسناد ساواك، خانم ابطحی

تغییر نام  )س(حضرت فاطمه محدثه ۀعلمی ۀش به مدرس1376کانون مزبور در سال. )289

. )1: 1392 یادنامـه، (هاي علمیه خواهران قم قرار گرفـت  داد و زیر نظر مرکز مدیریت حوزه

اسـلامی در   -هـاي فرهنگـی  یـت اخباري مربـوط بـه فعال   ،همدرساین مؤسس  هدر یادنام
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وقـایع   ،این اخبار. گرایی، بدون ذکر تاریخ دقیق درج شده استغرب هاينمقابله با جریا

  . کندحجاب را تشریح می ةهاي بانو امین دربار مربوط به فعالیت

در  آنهـا با گسترش رویکردهاي تجددخواهانه زنـان کـه محـلّ ابـراز عقیـده و رفتـار       

کـانون جهـان   «فهان بود، کانون مستقلی براي زنان مسـلمان بـا نـام    خیابان چهار باغ اص

 آنبا توجه به اقدامات این کانون، ساواك . در خیابان آمادگاه اصفهان تشکیل شد »اسلام

بانو امین که مسئولیت این کانون را برعهده داشت، دفتر دیگري  رواز این. کردرا تعطیل 

مرکز تأکید بر حجاب اسلامی و ، »کانون جهان اسلام«. کنددر خیابان اردیبهشت دایر می

  . )5: 1392 یادنامه،(بود حجابی در اصفهان با جریان بی مخالفت

ش در 1338/ق1379بـه تـاریخ    »روش خوشـبختی «کتـاب  ترین نسخه از قدیمی )ج

چاپ چهارم کتاب اسـت   ،البته این نسخه. )ق1379امین، : ك.ر(ملّی موجود است  هکتابخان

. ش عقـب بـرد  1334/ق1375توان تاریخ انتشار را تـا سـال   ا فرض انتشار سالانه، میو ب

هاي بسیاري بـا  ست که ناسازگارياپهلوي دوم و تحولات اجتماعی  ةش، دور1330 ۀده

در یکی از اسناد منتشرشده از ساواك اصفهان بـه  . دینی جامعه داشت -وضعیت فرهنگی

دینی با محوریـت جلسـات خـانم     -هاي فرهنگیت، به رشد فعالی1336 بهمن 27تاریخ 

مرکـز  (المنبر شده بـود   به همین دلیل نیز ممنوع وا. فخرالسادات ابطحی اشاره شده است

ترین نسخه از کتـاب  وقایع این دهه که متناسب با تاریخ قدیمی. )289: 1382 بررسی اسناد،

  . اردسازگاري کامل د ،»روش خوشبختی«امین است، با محتواي کتاب 

گفتـار  کـه  تـوان نتیجـه گرفـت    مـی  هااز مستند دستهبا کنار هم قرار دادن این سه 

هاي وقایع با نوعی ها در اسامی و قرابتبرخی مشابهت واسطۀ هنویسان امین بنامه زندگی

کـانون تعلیمـات و تبلیغـات دینـی     «که عنـوان   نانچهم. ادغام همراه شده استخلط و 

ت ی ـکـه بـانو امـین مـدیر آن بـوده و در آن فعال      »نون جهان اسـلام کا«با  »بانوان اصفهان

. ذکـر نشـده اسـت    »کانون جهان اسـلام « در منابع، نام مؤسس. داشته، اشتباه شده است

زن و جایگاه حقیقی او از منظر اسـلام در ایـن کـانون     ةهاي امین درباراحتمالاً سخنرانی

بـر ایـن اسـاس دو    . اب منتشر شده استاز تدوین و انتظام به شکل کت پسایراد شده و 

کـه  اند و سبب شده ها از بانو امین با یکدیگر خلط شدهنامهتاریخی در روایت زندگی ةباز

  : رو شودهبا ابهام روب »روش خوشبختی«تاریخ تألیف کتاب 
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گرایـی  فرهنگـی در اصـفهان در برابـر جریـان تجـدد      ۀیکی از مقاطع مهم، مقابل -

هـایی بـراي تحصـیل زنـان و     ش اسـت کـه تـلاش   1300 حدود سـال متعلّق به 

فرهنگی، به تعطیلی مدارس  -استقلال آنها صورت گرفت که با واکنش جو دینی

به تهران مهاجرت کرد با وقوع تحولات جدید کشور آبادي صدیقه دولت. انجامید

  . منتشر شدمنتقل و تهران به صورت مجلّه   نیز به »زبان زنان« ۀو روزنام

تجـددخواهی   هاياسلامی در برابر جریان هايدوم تاریخی متعلّق به جریان ةباز -

زمـانی   ایـن بـازة  . و نقش زنان تأکیـد دارد  حجاب ۀدر اصفهان است که بر مسئل

زنـان ایـراد    ةهایی را دربارسخنرانی ،ش است که بانو امین1330 ۀمربوط به ده

-1340زمـانی   ةر بـاز را د »کـانون جهـان اسـلام   «ابطحـی فعالیـت   . کرده اسـت 

محتـواي کتـاب    با توجه بـه  ، اما)198: 1397ابطحی، (ش عنوان کرده است 1355

موجـود از آن   ۀتـرین نسـخ  و تاریخ نشـر قـدیمی  ) سخنرانی( »روش خوشبختی«

رسمی این کانون را پیش از ایـن تـاریخ    هاي غیر، باید فعالیت)ش1334حدود (

ش 1330ۀ در ده ـ اثـر نو امـین و چـاپ   هاي بادر نتیجه تاریخ سخنرانی. دانست

  . استصورت گرفته 

   تفسیر قرآن و نگارشش 1340در دهۀ توجه به آموزش 

بـانو امـین نیـز    . هاي فکري در جامعه استدهه از تاریخ ایران شاهد رشد فراگیر جریان

ها متمرکـز شـد و در ایـن    پس از گذشت شش دهه از حیات خود بر موضوع انتقال دانسته

  . آموزش بودامر در  اجتماعیآموزش همت گماشت که مشتمل بر اقدامات قلمی و ایام بر 

از زنـدگی خـود بـر موضـوع      شش دههبانو امین پس از گذشت . اقدامات قلمی) الف

 همت گماشـت کـه ثمـرة   ها موزش آگاهیآها متمرکز شد و در این ایام بر انتقال دانسته

در پانزده جلـد بـه    »العرفان در تفسیر قرآن  زنمخ«کتاب . بود اوتفسیر قرآن تألیفی آن، 

بـا  . زبان فارسی و در توضیح و تفسیر آیات قرآن کریم با مشرب حکمی و عرفـانی اسـت  

تمام قرآن را  ،اولین مفسر زن قرآن کریم است که با مشرب عرفانیامین ، اثرنگارش این 

هـا و مسـئولیت خطیـر    يوجود دشـوار  با که گویدجلد اول می ۀاو در مقدم .تفسیر کرد

هاي ائمه معصـومین، بـه   توصیه تفسیر قرآن کریم، سعی کرده به حد بضاعت و با رعایت

در قـرآن کـریم   ن ان و متـدبر ااین امر خطیر همت گمـارد تـا بـه ایـن واسـطه از مفسـر      

  . )2: 1، ج1361 امین،(محسوب شود 
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شناسـی  انسـان  ۀصـبغ برجسـته و مشـهود اسـت و     ،، رویکرد عرفانی مؤلفاثردر این 

اهمیـت ایـن   . عرفانی و منظر کاربردي مفاهیم قرآن در استکمال و رشد انسان غلبه دارد

رو اسـت کـه جـامع رویکردهـاي بـانو امـین بـه         هاي متعدد، از آنتفسیر در کنار ویژگی

بـا توجـه بـه تـاریخ     (اسـت   او اثرهمچنین از آن جهت که آخرین . مسائل مختلف است

   .را در خود داردو افکار امین  هاترین نظری، نهای)خاتمه

البتـه در  . توضیحی است و با رویکرد اجتهـادي تـألیف شـده اسـت     ،اثرسبک نگارش این 

حتـی در بیـان    اثـر زبـان  . هاي مختلف بیانی نیز بهـره بـرده اسـت   نویسنده از اسلوب ،محتوا

د از اشـعار شـعرایی همچـون    مطالب فلسفی و عرفانی، نثري کاملاً روان دارد و در موارد متعد

توجـه بـه    نظـر از . )...و 48: 13ج ؛262 و 248: 6، ج1361امـین،  (مولانا و حافظ نیز بهره برده است 

، )233- 232: 1، جهمـان (چـون کنایـه   اسلوب بلاغت، بانو امین در تفسیر خـود بـه قواعـدي هم   

. فراوان پرداخته اسـت ) 400: 2، جهمان(تشبیه  و )408 - 407 :همان(، کنایه )53- 52: همان(التفات 

. )259و  23: همـان ( موارد فراوانی را در خـود جـاي داده اسـت    ،اثردر کاربرد علم بدیع نیز این 

این تفسیر در دغدغۀ اصلی نویسنده در انتقال پیام قرآن به مخاطـب عامـه    برجستۀخصیصۀ 

، سـادگی مـتن، بیـان    روانـی . بندي زبانی و بیانی آن را آشکار می کنـد نهفته است که صورت

 بـه منظـور  همچنین بیان عرفـانی   و هاي شعري از یکسوکارگیري مثالتوضیحات صریح و به

را به عنوان یکـی   اثرتبیین ضرورت عمل عارفانه براي تحققّ غایت معنوي از سوي دیگر، این 

  . کنداز تفاسیر عرفانی متأخرّ با رویکرد تعمیم باور دینی به عامه، ممتاز می

در ش 1336تیـر  19/ ق1376ذیحجـه   11 ،ریخ اختتام نگارش جلد اول این تفسیرتا

 ـ  اثـر موجود از ایـن   ۀترین نسخ این تاریخ با قدیمی. سالگی مؤلف است 61  ۀکـه چاپخان

هـاي  ایـن تفسـیر در سـال    جلدهاي دیگر. محمدي در اصفهان توزیع کرده، مطابقت دارد

در تـاریخ  ) جلد پنجم(آخرین جلد این تفسیر . )4(منظمّ به چاپ رسید بعد و به صورت غیر

اگرچه این أثر از حیث ابتـدا  . ش نگارش یافته است1352 دهم بهمن /ق1394ششم محرمّ

از . نیست؛ اما در پیوند با اقدامات آموزشی امین در این دهه قـرار دارد . ش40متعلق به دهۀ

  .رو، در ذیل مباحث مرتبط با این دهه بیان شده استهمین

بخشـی از   ،به زبان عربـی اسـت کـه در آن   دیگر از امین ي اثر ،»الشتّات جامع«کتاب 

د ثبـت  هاي مهم روزگـار خـو  هاي علمی امین با شخصیتمکتوبات حول پرسش و پاسخ
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به معناي جامع متفرقّات و با محوریت سـؤال و جـواب    »الشتّات جامع«عنوان . است شده

قمـی، معـروف بـه     محمدحسن ملاّعی با کتاب حول مسائل فقه جعفري، در فرهنگ شی

فقـه اسـتدلالی نگاشـته شـده      ةشهرت دارد که دربـار ) ق53/1350-1231(محقّق قمی 

اسـت و نـام مختصـر     »السؤالات  هالشتّات فی أجوب  جامع« ،محقّق قمی اثرنام کامل . است

را هم در صورت اخذ شده است؛ زی اثرالشتّات احتمالاً از این   جامعکتاب امین به صورت 

  . به آن شباهت دارد) عمدتاً مسائلی در فقه(و هم در محتوا  )پرسش و پاسخبه شکل (

ــی   ــاهري نجف ــی مظ ــیخ مرتض ــع ،)ش1368-1277(ش ــبجم ــدي وآوري، ترتی  بن

محـرمّ   22 ،طبق ذکر مؤلف اثرتاریخ نگارش این . را انجام داده است اثربندي این  صورت

 محتوا مشتمل بـر لحاظ   بهاین اثر . )158: 1344 امین،(ش است 1344 خرداد 3 /ق1385

  .حول مسائل مختلف در گذشته است امین هايمکتوبات و نظر

 ۀعلـوم اسـلامی و دغدغ ـ   ةدر حـوز  به سبب جایگاه ویژهامین . اقدامات اجتماعی) ب

السـادات  بـه پیشـنهاد دوسـت و شـاگرد خـود، خـانم زینـت       و البته  انتقال معارف دینی

تـاریخ تأسـیس ایـن    . دینی بانوان کـرد  ۀدریافت مجوز تأسیس مدرساقدام به  ،همایونی

ایـن  . )35: 1371 ؛ یادنامـه، 126: 1383 طیبـی، (ش ذکر شـده اسـت   1344در منابع  همدرس

 »کلاس قرآن و رسـاله «دینی بانوان در اصفهان، با نام  ۀمدرس ۀبه دلیل نبودن سابقمجوز 

از بناهـاي   ،در مجـاورت مسـجد سـید   ه براي مدرس ـرا  بنایی ،بانو امینپس س. صادر شد

به خانم را مدیریت مدرسه و امور مربوط به آن و  خرید ،بیدآباد ۀتاریخی اصفهان در محل

الهیات دانشـگاه   هدرسی دانشکد ۀخانم همایونی نیز با الهام از برنام. کردهمایونی واگذار 

   .)134-126: 1383 طیبی،( را تنظیم کرد هدرسی این مدرس ۀتهران، برنام

او در . اقدام به تأسـیس دبیرسـتانی در شـهر اصـفهان کـرد      ،در همین ایام، بانو امین

آموزش و پـرورش اسـتان اصـفهان، مجـوزي      هاي از ادارش طی نامه15/05/1345تاریخ 

او انتخـاب   ،در این نامه. درخواست کرد »)س(مکتب فاطمه«براي تأسیس دبیرستانی با نام 

شـوراي عـالی فرهنـگ نیـز در     . مسئول دبیرستان را به آن اداره واگذار کرده است مدیر

و کرد  صادر »امین«مجوز این دبیرستان را با نام  ،)1130 جلسۀ(ش 29/08/1345تاریخ 

بعدي بـا ایـن دبیرسـتان     هايهبا این حال در مکاتب. مسئولیت آن را به بانو امین واگذارد

خواسته شـد تـا خـانمی را از ایـن مجموعـه بـا مـدرك         اوش از 30/07/1349 در تاریخ
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که در استخدام آموزش و پرورش باشد، به عنوان مدیر مسئول بـه آمـوزش و    کارشناسی

این موضوع به دلیل شرایط و اوضاع آن زمان، با مخالفت بـانو امـین   . پرورش معرفی کند

آمـوزش و پـرورش در    هداربا توجه به شأن علمی و جایگـاه او در اصـفهان، ا  . رو شدروبه

کـه  شوراي عالی فرهنگ درخواست کرد  اي از دبیرخانۀش طی نامه12/12/1349 تاریخ

، 1357انقـلاب  وقـوع  امین پس از . )10: 1389 اسلامیت،(مجوز به نام بانو امین صادر شود 

  . این مدرسه را به آموزش و پرورش اهدا کرد

  ش 1350ان در اواخر دهۀ پیروزي انقلاب و مشارکت در بازسازي ایر

 هـاي  تی ـدر کنـار فعال اقدامات فرهنگی بانو امین پس از انقلاب  ترینبرجسته ازیکی 

هـاي  پیشنهاد تأسیس انجمنی بـراي حمایـت از کودکـان و خـانواده     یجیو ترو یموزشآ

. شـد  محقّـق و افرادي خیـر   اوبا همت  1359سرپرست در اصفهان بود که در خرداد  بی

-سازي، مدرسههاي حمایتی براي افراد نیازمند در قالب خانهایجاد ظرفیت با این انجمن

اول (ش 1362 خـرداد مـاه سـال    23 بـانو امـین در  . کرداقدام سازي و خدمات فرهنگی 

 88ها مجاهده، تحقیق و تدریس در علوم اسلامی، در سـن  پس از سال) ق1403رمضان 

خانوادگی به خاك سپرده  ۀان و در بقعسالگی درگذشت و در قبرستان تخت فولاد اصفه

پس از درگذشت بانو امـین، ایـن نهـاد    . )26: 1383 ؛ طیبی،748: 1379 ،و مشکور حسون(شد 

کرد تا عواید آن صرف امور و اقـدامات ایـن مرکـز     را مجدداً منتشرآثار بانو امین  ،خیریه

  .)142-140: 1379 عموخلیلی،(شود 
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  و نصرت امینشمار حیات و آثار بانگاه

  تاریخ
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  رویداد

/ ق1312

  ش1274
  تولّد  ــ

/ ق1316

  ش1278
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/ ق1327

  ش1289
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  ش1285
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  ش1286
  سالگی 17
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  سالگی 71

   »)س(مکتب فاطمه«دبیرستانی با نام س درخواست تأسی

  از ادارة آموزش و پرورش استان اصفهان
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  سالگی 71
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/ ق1395

  ش1354
  الگیس 80

  کتاب اربعین الهاشمیه خانم امین توسط  ۀترجم
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  گیرينتیجه

خـط  تألیفات او، اقدامات و  زندگانی امین و انطباق آن با و تاریخیبه مستندات  توجهبا 

شـود کـه بـر اسـاس آن، هـم      مشـخص مـی  ها سیري از وقایع اجتماعی و فرهنگی و کنش

قیـق وقـایع و سـیر    شـود و هـم تـاریخ د   ها و شرایط وقوع اقدامات و آثار آشـکار مـی  زمینه

و سـیر  شـود  مـی این خط سیر، از تدقیق تـاریخ تولـد آغـاز    . شودتحولات فکري روشن می

همچنـین  . کنـد بیان مـی اقدامات امین را در نسبت با وقایع اجتماعی روزگار خود به خوبی 

پیوندهاي موجود میان تألیفـات امـین و رویـدادهاي زنـدگی او، ماننـد دریافـت اجـازات و        

هـاي   و زمینۀ تـاریخی فعالیـت   دهدنشان میي او در نسبت با مسائل اجتماعی را هاواکنش
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مانند سفر بـه   را هاي مغفول از حیات اوضمن آنکه بخش. دهد تألیفی و ادبی او را نشان می

  . سازد آشکار میرا . ش30هاي فرهنگی او در دهۀ و سخنرانیعراق در ایام دریافت اجازه 

هاي توجه بـه سـطح علمـی بـانو     را باید از زمینه »الهاشمیه  عینأرب«کتاب بر این اساس 

همچنـین  . نقـش مسـتقیم داشـته باشـد     اودر دریافت اجازات به اینکه امین تلقی کرد؛ نه 

مصـادف و   ،سفري به نجف اشرف داشته و این ایـام  ،ق1360- 1354هاي سالحدود  امین

هاي  شروع فعالیتهمچنین . نجف استاز سوي علماي  اومؤخرّ بر زمان دریافت اجازات به 

روش «گـردد کـه انتشـار کتـاب     ش بـازمی 1330 ۀاجتماعی بـانو امـین بـه ده ـ    - فرهنگی

  .متعلقّ به این دوره است »اصفهان تجددگرایی در ناتخوشبختی و واکنش به جریا

توضیحی است؛ زیـرا دغدغـۀ اصـلی او در     ،آثار وي اغلبسبک نگارشی بانو امین در 

حـال مـتن    با ایـن . رسانی و ترویج اندیشۀ اسلامی و عرفانی بوده استاطلاع ،ار خودانتشار آث

البتـه  . او مخاطب خود را عموم جامعه فرض داشته اسـت  .بیانی کاملاً روان است نظرآثار او از 

 هـاي در حـوزه  هـا در برخی موارد که نیاز به طرح مباحث فلسفی و توضیح دقیق علمـی نظر 

ان و فلسفه و تعالیم دینی و قرآنـی بـوده اسـت، او بـا زبـانی علمـی و فنـی        فقه و روایت، عرف

کفایت دانشـی خـود را در طـرح و بحـث      ،توانسته است سطح بالاي علمی خود را نشان داده

اش از هـاي عرفـانی  بسـط اندیشـه   بـاره بانو امین در آثار توضیحی خود در. مطالب نشان دهد

هاي توصیفی را براي ارتبـاط  بنديشیده است تا صورتطریق کاربرد صناعات ادبی متعدد، کو

ها و تجارب عرفانی و معنـوي  تر با مخاطب خود به خدمت گیرد و مخاطب را با اندیشهنزدیک

 هاي بانو امین تنهـا از آنجایی که مجراي ارتباط مخاطب معاصر با اندیشه. خویش همراه سازد

 توانـد روان بـا بیـانی صـریح، بـه خـوبی مـی       نثـري غالبـاً  توان گفت از طریق آثار اوست، می

بـه ارتبـاط    ،ضمن آنکه کاربرد صناعات ادبی در بیان امین. هاي بانو امین را انتقال دهد اندیشه

 متضـمن  هرچنـد بیـان علمـی امـین نیـز     . کنـد هـاي او کمـک مـی    بیشتر مخاطب با نوشته

 ؛لیس نیـز هسـت  نویسـی و بیـان س ـ  کارگیري اصطلاحات فنی است، واجد خصیصـۀ روان  به

   .شودموضوعی که خصیصۀ غالب آثار او تلقی می

هاي او برجسته است، رویکرد وي به موضوع زنان و اهمیت ایفـاي  آنچه ذیل آثار و اندیشه

در غایـت  رو، او  از ایـن  ؛مختلـف اجتمـاعی بـه عنـوان یـک زن اسـت       هـاي نقش در موقعیت

. گمـارد طور خاص همت مـی  زنان به هاي خود، در اقدامات فرهنگی به موضوع آموزش تلاش
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در نسبت با اقتضائات اجتماعی روزگـار خـود، سـهمی را در    تا کوشیده است همواره امین بانو 

لاي آثار و در نسبت با تـاریخ و   هتلاشی که از لاب ؛برعهده گیردقبال رشد اجتماعی و فرهنگی 

بـه   کنشـگري اجتمـاعی او   منـدي و میـزان دغدغـه  ة دهندگر شده و نشانجلوهوقایع عصر او 

  .ستمسلمان ا ياندیشمند عنوان

   

  نوشتپی

 ،]الهاشـمیه [أربعـین   ترتیب بیان شده اسـت   اي ترتیب نگارش آثار بدیننامهدر منابع زندگی. 1

ریاحی، (العرفان  مخزن تفسیر و اخلاق خوشبختی ، روش ،معاد ،سلوك و سیر ،اللئالی مخزن

   .را ندارد، دقت تاریخی لازم یتاریخشواهد با توجه به  که. )26- 25: 1371؛ یادنامه،97: 1375

نامه از بانو امـین درج شـده،   کنندة اجازهدر غالب منابع، نام علاّمه امینی به عنوان دریافت هرچند. 2

  .این موضوع با تردید نگریستبه باید  رواز این. نامه در منابع درج نشده استمتن این اجازه

زء ج ـ )ش1313-1388( ابطحـی  فخرالسـادات  ها به اشتباه نام خـانم نامهدگیدر برخی زن. 3

حـال آنکـه در   ؛ )87: 1372؛ اشـرف،  33: ق1439امـین،  (شاگردان بانو امین ذکر شـده اسـت   

  .)1392یادنامه، : ك.ر(یادنامۀ او، از بانو امین به عنوان استاد نام برده نشده است 

دربـارة  . تاریخ اتمام آن را ذکر کرده اسـت  ،دات تفسیر خودبانو امین در انتهاي بیشتر مجلّ. 4

   .)17: 1385مهریزي، : ك.ر(صورت یکجا  ترتیب و تاریخ مجلّدات تفسیر بانو امین به
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  منابع

 سـلطنت  تا مشروطه دورة در زنان فرهنگی و اجتماعی مطالبات« )1393(حسین و زهره صفري آبادیان، 

 . 1- 20صص  ،، پاییز و زمستان)10پیاپی ( 2پنجم، شمارة  ، جستارهاي تاریخی، سال»رضاشاه

 -اسـماعیلیان  ،تهـران  -، قـم الشّـیعۀ  تصـانیف  إلـى  الذّریعۀ) ق1408(  ن س ح دم م ح م ، ی ران طه  زرگ اب آق

 .هکتابخانه اسلامی

 سـال  تـا ( دوم پهلـوي  دوره در اصـفهان  مـردم  مبـارزات : زاینـده  رود) 1397(رضا  علی ابطحی، سید

 . اسپانه ،، اصفهان)1356

 . دانشگاه قم، شناسی تاریخی در علوم قرآن و حدیث، قمروش) 1393(احمدي، محمدحسن 

 . کتاب خانۀ ،بانو امین و تفسیر مخزن العرفان، تهران) 1389(اسلامیت، مرضیه 

، 13ن، شـمارة  ، مجلّـۀ رسـالۀ القـرآ   »ةالمفسـر  ۀیلفقها...  ةنصر نیأم ۀیالعلو«) 1372( یعل دیاشرف، س

 .94-85 صص، 1372خرداد 

،  رازي  ه وی ک س ـ م  ی ل ابـوع   الاعـراق   طهـاره   مـه  رج ت:  ادت ع س  اي ی م ی ، ک»مقدمه«) 1375(امامی، ابوالقاسم 

 .  طه ق وب ن ت ک م  راث ی م ،ران ه ، ت ی ام ام  م اس ق وال اب  ح ی ح ص ت و  ه دم ق م

 ه،مسـکوی بناالاعراق  ة؛ اقتباس و ترجمه از طهاربشر لاق و راه سعادتاخ )1328(نصرت  دهیس ن،یام

  .چاپخانۀ امامی ،اصفهان

 . المحمدیهمطبعۀ  ،الشتّات، اصفهان  جامع) 1344( -------------

 .نهضت زنان مسلمان ،قرآن، تهران ریمخزن العرفان در تفس )1361( -------------

، ینیـۀ الد العلوم فی الواردة الأحادیث من جملۀ شرح فی هالهاشمی الأربعین) ق1365( -------------

دار : أُفسـت از نسـخۀ دمشـق   ( میِثیۀالـرُّ ، السید مهدي العلوي، کویت العلاّمه حۀسما سطۀطبع بوا

 ).الفکر

 ه،مسکویبناالاعراق   ة؛ اقتباس و ترجمه از طهاربشر اخلاق و راه سعادت )الف1369( -------------

 . فیض کاشانی ،رانته

 . نشاط ،سعداء، اصفهان ریس قیو طر اءیو سلوك در روش اول ریس) ب1369( -------------

، )ع(الموحـدین حضـرت علـی بـن ابیطالـب     در فضـیلت مـولی  : مخزن اللآلی) 1371( -------------

  .سرپرستهاي بی انجمن حامی خانواده ،اصفهان

 . ايگنبدهاي فیروزه ،سیر بشر، اصفهان معاد یا آخرین )1387( -------------

 . گلبهار ،، ترجمۀ علویه همایونی، اصفهانشمیۀأربعین الها )1389( -------------

  . گلبهار ،روش خوشبختی و توصیه به خواهران ایمانی، اصفهان )1392( -------------
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 ـ ایمانی، خواهران به توصیه و خوشبختی روش )ق1379( بیگم نصرت امین،  دانشـمند  بـانوي  قلـم  هب

                                         . سروش فروشیکتاب ،تهران چهارم، چاپ ایرانی،

فی الـواردات القلبیـه، تقـدیم شـیخ عبـداالله سـبیتی،        نیۀالنفحات الرحما )ق1439( -------------

 . دار المعارف الحکمیه ،بیروت

 ، قـم  اصـفهانی،  امـین  مجتهده بانوي حیات از هاییجلوه: مونهن بانوي) 1377( ناصر بیدهندي، باقري

  . ارات ش ت ان ز رک م ، ی لام اس  ات غ ی ل ب ت ر ت دف ، م ق  ه ی م ل ع  وزه ح

 . سیناابن ،زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، تهران )1347(بامداد، بدر الملوك 

سازمان اسـناد   ،ش، تهران1320-1286: اسناد مطبوعات )1372(نژاد کوهستانی بیات، کاوه و مسعود

 . ملی ایران

، »انقلاب مشروطیت و اعتراض علیه جایگاه آموزشی و تربیتی زنان« )1396( و دیگران بیطرفان، محمد

  .189-159صص  ،، زمستان79، شمارة ودومشصتفصلنامۀ علوم اجتماعی، سال 

 .  ی لام اس  لاب ق ان اد ن اس ز رک م ، ران ه ، ت لاب ق ان از  ش ی پ  ران ای در  اب ج ح  ان ت داس) 1383(جعفریان، رسول 

 . اُسوه ،تهران المؤمنات، النساء أعلام )1379(مشکور  علیأُم و محمد حسون،

جلـد   م،اسـلا  جهـان  دانشـنامه  الْـاَعراق، ) ةُطَهار یا( تَطْهیرُ و الْاَخْلاقِ تَهذیب )1383(االله نصر حکمت،

  .اسلامی المعارف ةدائر بنیاد ،تهران عادل، حداد غلامعلی نظر زیر هشتم،

 تـاریخی،  مجموعـه ] همکـاري  بـا [بوسـتان فضـیلت،   ) 1385(منتظرالقـائم   و اصـغر  خلیلیان، حمید

کـانون   ،شهرداري اصفهان، اصفهان) براي(دانشنامه  واحد -اصفهان فولاد تخت مذهبی فرهنگی،

 . پژوهش

 . رشد، مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران) 1387(علی دلاور، 

ها و یادها، ویراستۀ مهدخت صنعتی و ها، نوشتهنامه: آباديیقه دولتصد )1377(آبادي، صدیقه دولت

 . آبادي، نیویوركافسانه نجم

، مجلۀ دانشکدة الهیـات و  »وسیشماري آثار شیخ طگاه«) 1387(رضاداد، علیه و سیدکاظم طباطبایی 

 .73-49، صص 1387، تابستان 80، شمارة )ویژة علوم قرآن و حدیث(معارف مشهد 

 . تأیید ،چهارسوقی، اصفهان االله آیت حضرت زندگانی )1332(روضاتی، سید محمدعلی 

رهنگ سازمان ف ،مشاهیر زنان اصفهان از گذشته تا عصر حاضر، اصفهان )1375(حسین ریاحی، محمد

 . و ارشاد اسلامی

، فصـلنامۀ  »آقـا شـیرازي  نظري به شخصیت اخلاقی حـاج میـرزا علـی   «) 1385( ----------------

  .278-206صص ، 1385و بهار  1384، زمستان 3-2شماره اخلاق، 

 مجتهـده  بـانو  تربیتـی  و فکـري  احوال و آثار در فرزانگی؛ سیري تجلی«) 1387( ----------------

 . 116-98صص  ، بهار،39 شماره اصفهان، ، فصلنامه فرهنگ»)نخست بخش( امین نصرت سیده
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 .آفرینبه ،رازهاي ناگفته، به کوشش پري اباصلتی و هوشنگ میرهاشم، تهران) 1381(زاهدي، اردشیر 

 . امیرکبیر ،نقد ادبی، تهران) 1386(کوب، عبدالحسین زرین

 . دار الکتب الإسلامیه، ضره الفقیه، قممن لایح )1362(بابویه بن علی إبنصدوق، محمد

  ی لام اس ـ  مـن  ج ان ،، تهران ن ی ه أل ت م درال ص  ن ری خأت م اء رف ع و ا م ک ح  خ اری ت )1359(ر  ه وچ ن م ا، ه س  ی دوق ص

  .ران ای  ه ف س ل ف و  ت م ک ح

نظر زینب سادات  ، زیر ن ی ام  ادات س ال رت ص ن  ده ه ت ج م  وي ان ب:  ی ران ای  وي ان ب  ی ان دگ زن) 1383(طیبی، ناهید 

 . ار ه ب ل گ ، ان ه ف علویه همایونی، اص

، »نقش بانو امین در گسترش علوم اسلامی با تأکید بـر دانـش و روش تفسـیري   «) 1399( ---------

 صـص  ،، بهـار 133ال هجـدهم، شـمارة   ستخصصی مطالعات قرآنی نامۀ جامعه،  -فصلنامۀ علمی

33- 54 . 

، پژوهشنامۀ نوین فقهی حقوقی زنـان و  »شناسی تفسیري بانو امینروش« )1394(عبدالحمید، نرگس 

 . 101-78صص  ،، پاییز1خانواده، شمارة 

 . پیام عدالت ،شرح احوال بانوي مجتهده امین، تهران: کوکب دري) 1379(عموخلیلی، مرجان 

  .یاس بخشایش ،ش دختران در دورة قاجار، قمآموزش و نهادهاي آموز )1398(فرهمند، نسیم 

 تبلیغـات  دفتـر  تهیـه ) 1389( )ره(امـین  مجتهـده  بـانو  عارفه عالمه عملی و علمی بررسی  :عصر فریده

                                                         .   نما هستی ،اصفهان، تهران استان شعبه ،قم علمیه حوزه اسلامی

 . )ع(کتابخانۀ امام أمیرالمرمنین ،الوافی، اصفهان) ق1406(، محمدمحسن فیض کاشانی

، ترجمـۀ   لـوي  ه پ  ه ل س ـ ل س ـ  ایـان  پ تا  ّت روطی ش م از:  ران ای  ی اس ی س اد ص ت اق )1372(کاتوزیان، محمدعلی 

 . مرکز ،ا نفیسی و کامبیز عزیزي، تهرانمحمدرض

 ـیا يبـانو  يهـا شـه یدر آرا، آثار و اند یماخلاق اسلا« )1397(پور، سکینه کریم کنفـرانس ملـی   ، »یران

، شناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی و اجتماعیدستاوردهاي نوین جهان در تعلیم و تربیت، روان

 . 1397خرداد  30: خوي -ایران

اکبـر غفـاري و محمـد آخونـدي،     الکافی، تصحیح و تحقیق علـی  )ق1407(بن یعقوب  کلینی، محمد

 . دار الکتب الإسلامیه ،تهران

، ماهنامـۀ  »)ش1371ق تـا  1328از (نگاهی به مطبوعـات زنـان در ایـران    « )1371(کیهانی، معصومه 

 . 91-73: صص ماه،، دي34کلک، شمارة 

 ،اللقـب، تهـران   أو بالکنیـه  المعـروفین  تـراجم  فـی  الادب نۀریحا) 1369(مدرس تبریزي، محمدعلی 

 . فروشی خیام کتاب

انقـلاب اسـلامی بـه روایـت اسـناد       )1382] (کنندهتهیه[بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّلاعات  مرکز

 .تاریخی اسناد بررسی مرکز اطلاعات، وزارت ،استان اصفهان، کتاب اول، تهران: ساواك
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  بـه   جـاب  ح  شـف  ک و  بـاس  ل یـر  ی غ ت) 1378] (کنندهتهیه[ مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّلاعات

 .  ی خ اری ت اد ن اس  ی ررس ب ز رک م ، ات اطلاع  وزارت ، ران ه اد، ت ن اس  ت روای

 . زوار ،شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداري دورة قاجاریه، تهران )1343(مستوفی، عبداالله 

یحـی  سـازمان فرهنگـی تفر   ،مدارس نوین و مفاخر آن، اصفهان: اصفهان )1386(معتمدي، اسفندیار 

 . شهرداري

 . نینشر ،درآمدي بر روش پژوهش در تاریخ، تهران )1386(رضا ملائی توانی، علی

  اي ه انـه  خ اب ت ک  مـن  ج ان ،لسان الأرض یا تاریخ تخت فولاد، اصـفهان  )1370( الدینمصلح سید مهدوي،

 .  ان ه ف اص  ی وم م ع

محقق  علاّمهسال؛ از  چهارصد طول در اناصفه سلامالا شیخ خاندان )1371( -------------------

 . گلبهار ،سلام، اصفهانالاسبزواري تا دکتر علی شیخ

تصـحیح، تحقیـق و    اصـفهان،  بزرگـان  و القبور یا دانشمندان تذکرة) 1384( -------------------

گلدسته ،رحیم قاسمی و محمدرضا نیلفروشان، اصفهان اضافات . 

، 17پـژوهش، دورة   نـه یآ ،»یاصـفهان  نیمخزن العرفان بانو ام ریتفس زن در«) 1385( يمهد ،يزیمهر

  .23-16 صص، 1385 وری، مرداد و شهر98شمارة 

  .اطلاعات، مهران، تهران. ا.سقوط شاه، ترجمۀ ح) 1365(هویدا، فریدون 

 به مناسبت چهارمین سـالگرد  )1392(یادنامۀ حاجیه خانم فخرالسادات ابطحی؛ بانوي فرزانه اصفهان 

، )س(محدثه هفاطم تمؤسس حوزة علمیۀ حضر ،عروج ملکوتی حاجیه خانم فخر السادات ابطحی

  :قابل دسترسی در ،1392ماه  ، بهمن]کنندهتهیه[ )س(محدثه همدرسۀ علمیۀ حضرت فاطم

https://kowsarblog.ir/  

 رکـز  م  م ظـی  ن ت و  یـه  ه ت )1371(  ن ـ امـی   رت ص ن  ّده ی س  ن ی م ل س م و ال  لام الاست ج ح  ده ه ت ج م  وي ان ب  ه ام ادن ی
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  »بیگسیاحتنامه ابراهیم«با تکیه بر نقد حکمت عامیانه 

  »سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«و  

  *يموحد محمدرضا

  **کمنیتر حامد 

  چکیده

 وبه دو بخش عملی و نظري تقسیم شـده  در اصطلاح قدماي ما،  هرچند حکمت

ترویج راه و روش مناسب اخلاقی با تکیـه بـر علـوم عقلـی بـراي       ،هدف اصلی آن

عامیانـه کـه    حکمت، در کنار این دو ،استدانسته شده زندگی اجتماعی و فردي 

مرمـوز جایگـاه خـود را در     نحوي د بهکنها نمایان میالمثل اغلب خود را در ضرب

بـا بررسـی و تطبیـق حکمـت     . مستحکم کرده است ،گوناگونن اقشار جوامع میا

با توجه به کاربرد فـراوان عـوام از    توان گفت نظري و عملی با حکمت عامیانه می

وجود آورده   بخش مهمی از فرهنگ جامعه را به این کارکرد، ،هاي عامیانه حکمت

تفاوت  ،عد فکرياز ب ،مردم است ۀت که مورد قبول و پذیرش عاماین حکم .است

ــا حکمــت عملــی و نظــري دارد عمــده ــرورش   .اي ب از آنجــایی کــه ســاخت و پ

اغلـب داراي پشـتوانه و    ،گیـرد جامعه شکل مـی  هاي عامیانه در دل عوامِ حکمت

قابلیـت   ،اساس فکري قدرتمندي نیست و به علت کاربرد فـراوان در طـول زمـان   

نبود پشتوانۀ فکري مناسب با بررسـی دلایـل کـاربرد    . ستا یافتهمیم و شمول تع

اسـاس ایـن پـژوهش را تشـکیل      ،آن بر فرهنگ یک جامعه تأثیرها و  این حکمت

اي  مطالعـه هـا در  ایـن حکمـت   دهـد کـه   برآورد این پژوهش نشـان مـی  . دهد می

بابــاي  سرگذشــت حــاجی«و  »بیــگســیاحتنامه ابــراهیم«دو کتــاب تطبیقــی در 
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توانـد تصـویري از    یم ،هاي فارسی استگونه که از جمله نخستین رمان »اصفهانی

هویـت فرهنگـی   ، تا با ضـعف و قـوت   دهداخلاقیات ما ایرانیان را فراروي ما قرار 

  . تر آشنا شویمشخویش بی

  

حکمت عامیانه، حکمـت نظـري، حکمـت عملـی، سرگذشـت       :هاي کلیدي واژه

  .بیگیاحتنامه ابراهیمس و حاجی باباي اصفهانی
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  مقدمه

زبان پارسی  .دنیاست ادبیاتناپذیر تمام  جزء جدایی ،هاي عامیانهها و حکمتالمثل ضرب

سـنج ایرانـی از لحـاظ امثـال و     گو و نکتهبین و بذلهفکر موشکاف و باریک ۀدر نتیج«نیز 

نـه از دیربـاز در ادبیـات    امثـال و حکـم عامیا   .دنیاسـت  هاي زندهترین زباناز غنی ،حکم

 ،منظوم و منثور ایران رخنه کرده و هیچ شاعر معروف ایرانی نیست که در سـخنان خـود  

  .)451 :1387 ،پور آرین( »ها را به کار نبرده باشدالمثل مقداري از این ضرب

ها و امثـال  المثل خود را در ضرب اغلباعتقادات ذهنی است که  ،هاي عامیانهحکمت

. حکمت عامیانه نیسـتند  ،هاالمثل تمام ضرب لزوماً هرچند ؛دهدانه نشان میو حکم عامی

مقابـل حکمـت نظـري و     ۀتوانـد نقط ـ هاي عامیانه از نظر پشتوانه فکري مـی این حکمت

  .حکمت عملی در فلسفه قرار گیرد

هاي عامیانه، رخدادي است فردي که براي شخصی در گذشته به وقوع اساس حکمت

تفکـر تـوده مـردم را     گـاه ممکـن اسـت    این رخدادها. او تکرار شده استپیوسته و براي 

وقـت چیـزي را    تنها به فکر زندگی است و هیچ ،ملت در همه جاي دنیا ةتود«. دهدشکل 

هاي خیلی بدوي و اولیه در میان تـوده  ولی در هر زمان حتی در محیط .کنداختراع نمی

کننـد و اختـراع   شوند که فکر مـی یدا میدهند، کسانی پمنفی که تشکیل اکثریت را می

اي  بـه صـورت جملـه   ، مردم را گرفته ةنمایند، یا به عبارت دیگر افکار و احساسات تودمی

دانـش و اعتقـاد خـود را     ،عـوام  ةآورند و از همین طبقه اسـت کـه تـود   آمیز درمی احکام

  .)23: 1378هدایت، ( »گیرد می

اي کوتـاه و  ه و بـه صـورت جملـه   خـورد  در طول زمـان صـیقل   اغلبکه  هاهاین جمل

ها گشته و امروز هم در میـان مـردم   ترکیب درآمده است، نسل به نسل بر سر زبان خوش

تـر کـردن سـخن و    به این ترتیب هر فرد براي بیان مقصود و شیرین .کاربرد فراوان دارد

  .کندها استفاده میمستدل کردن ادعاهاي خود از این حکمت

فـراوان در میـان مـردم قابلیـت     ها به علت تکرار این حکمت ،اديدر طول قرون متم

اي از آنهـا را  نمونـه  ،نـات خـود  به صورتی که هر سـخنور بـراي تکمیـل بیا   ، یافتهتعمیم 

ترتیـب    بـه ایـن   .بـرد به کار می) اشته باشداو د ۀچند شباهتی اندك به مضمون گفتهر(

زمـانی  . شـود اقناع می ،ي هم نداردها که جنبه فکري قدرتمندمخاطب با اینگونه حکمت
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هـاي  اي جـایگزین حکمـت  در جامعـه  ،که حکمت عامیانه که اساس فکري درستی ندارد

نتـایجی کـه از ایـن    «. تواند نتایج مخربی را در پی داشـته باشـد  عملی و نظري شود، می

بایـد  دهـد؛ ن یک چیز را نشان می ،ونه افکارگاین. آشکار است ،توان گرفتافکار مبتذل می

هاي مستقر مبارزه کرد، نباید ضد زور جنگید، نباید پا از گلیم خود فراتر نهـاد، هـر   با قدرت

بافی است، هر کوششـی کـه    آداب و سنن کهن صورت گیرد، خیال ةکاري که بیرون از دایر

  .)23: 1384سارتر، ( »مواجه با شکست است ،موفقی نباشد هايمتکی به آزمایش

بلکـه در سـطح    ،تنها در سطح زنـدگی فـردي  ها نهد این حکمتنتایج حاصل از کاربر

هـا را ورد زبـان دارنـد،    اغلب کسانی که ایـن حکمـت  . ب باشدتواند مخرّیک اجتماع می

انگیـز بـه آنـان نشـان داده شـود،       وبـیش نفـرت   کسانی هستند که در هر بار عملـی کـم  

   .)23: همان( »شر یعنی همین«: گویند می

  

  بیان مسئله

ها در زبان پارسی، در این پژوهش سعی بر آن شده وفور این امثال و حکمت یلدلبه 

سرگذشـت حـاجی بابـاي    «و  »ابـراهیم بیـک   هنامسـیاحت «است تا با توجه بـه دو کتـاب   

هـاي فارسـی اسـت، بـه نقـد و بررسـی ایـن        گونـه  که از جمله نخستین رمـان  »اصفهانی

اي دارنـد  سفرنامهة شیو یادشده،دو کتاب با توجه به اینکه . هاي عامیانه بپردازیم حکمت

کشـد، ناخودآگـاه   و زندگی اجتماعی عامه مردم ایران در نقاط مختلف را بـه تصـویر مـی   

نویسنده با آداب و رسوم و اعتقادات عوام در طول سفرهاي خود آشنا شده و بازتاب آنهـا  

  . را در اثر خود به تصویر کشیده است

تکلـف نوشـته شـده    چند به فارسی ساده و بیهر«آثار زاده معتقد است که این جمال

هاي  المثل ضرب زبان نیست و کلمات، اصطلاحات و است، باز به زبان معمول مردم فارسی

زاده، جمـال ( »اندندرت استعمال کرده توان گفت به کمتر و حتی میکوچه و بازار را  ۀعامیان

سـفر در منـاطق زیـادي از ایـران     در طـول   راوي داسـتان اما از آن جهت که  .)15: 1382

 تأثیر تحت ها آشنا شده و هاي آن سرزمینناخودآگاه با سنت ،هرچند کوتاه زندگی کرده

اي  گونـه   بـه  ؛تواند نماینده جامعه فرهنگی ما باشد این دو کتاب می .قرار گرفته است آنها
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صیف اخلاقـی  بهترین تو«را  »سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«زاده، کتاب  که خود جمال

  .)20: 1345زاده، جمال(داند می »ایرانیان

این . کندیهدف خاصی را دنبال م طبعاًهر شخص  ،هاي عامیانهدرکاربرد این حکمت

بدین گونه که شخص در مواقعی که منـافع خـود را    ؛طلبی دارد اهداف گاه جنبه منفعت

خود را با افکار و عقایـد خـود   برد تا مخاطب ها را به کار میبیند، این حکمتدر زیان می

کـار    ها را بـه ، این حکمتخطرپذیري نداشتنگاه نیز انسان به دلیل ترس و . همسو کند

  .شودکنیم چون نمیدیگران کردند و نشد، ما نیز نمی :برد کهمی

هـا  از ایـن حکمـت   ،شـود در برخی موارد که شخص دچار شکست و سرخوردگی می

 د وبـر کـار مـی    تسـکین خـاطر خـود بـه     برايها را ین حکمتا در واقع. کنداستفاده می

ها زمانی است کـه  کاربرد دیگر این حکمت. تقدیر و سرنوشت چنین بوده است :گوید می

اند، پـس  پرستی و یا به صرف آنکه چون گذشتگان گفته و خرافه ناآگاهیشخص به علت 

چنین افـرادي، هرچـه    تاًدهد که طبیعدرست است، آنها را سرلوحۀ زندگی خود قرار می

توان ادعا کرد جـوامعی کـه   به هر ترتیب می. پذیرندبدون چون و چرا می ،دیگران گویند

تـوان  هـا مـی  المثـل  ب که نمود بـارز آن را در ضـر  (هاي عامیانه را استفاده از این حکمت

داننـد،  هاي فردي خود یک اصل مهم مـی هاي اجتماعی و کنشدر فعالیت) مشاهده کرد

در این پژوهش سـعی  . رسدترین حد ممکن مینانند که رشد و پویایی در آنها به پایینچ

سرگذشت حـاجی بابـاي   «و  »سیاحتنامه ابراهیم بیک«بر آن است که با تکیه بر دو کتاب 

هاي عامیانه و دلایـل کـاربرد آن و همچنـین نتـایج تکیـه بـر برخـی        حکمت، »اصفهانی

  .مکنیپایه را بررسی  هاي بیحکمت

  

  پژوهش هپیشین

هاي عامیانه در آداب و رسوم و خلقیات مردم یک سرزمین اسـت  منشأ اصلی حکمت

 .آثار متعددي از گذشته تاکنون به رشته تحریر درآمده اسـت  ،طوري که در این زمینه  به

صادق هدایت  »نیرنگستان« ،خوانساري و بعد از آن »کلثوم ننه«کتاب  ،ترین آنهااز قدیمی

 ،در دورة جدیـدتر  .بـه بررسـی آداب و رسـوم خرافـی ایرانیـان پرداختـه اسـت       است که 

زاده اسـت کـه بـه بررسـی     جمال »خلقیات ما ایرانیان«کتاب  ،ترین اثر در این زمینه مهم



   1403چهارم، پاییز  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  100

انتقادي به ایـن خلقیـات    ، نگاهمتأخردر دورة  .هاي رفتاري ایرانیان پرداخته استویژگی

برآمدن ژانـر  « مانند ها ی تبدیل شده و در برخی پژوهشادب ماعی،تمثابۀ ژانري اج خود به

تعـاریف و  «: برخی از مباحـث ایـن کتـاب عبارتنـد از     .نمود یافته است »خلقیات در ایران

پژوهـی در   بازسـازي خلقیـات  «و  »پیدایش ژانـر «، »گیري اولیه ژانر شکل«، »مباحث نظري

  . )12: 1400 ،دیگران و توفیق( »ایران پساانقلابی

که از جملـه پژوهشـگران عصـر حاضـر در     -دیدگاه مقصود فراستخواه ، بر اینها نافزو

از زبان شخصـیت اصـلی، احـوال ایرانیـان را     «این دو رمان  این است که -این حوزه است

شناسی این دو کتـاب   ر بررسی روایتطوري که د  به ؛)30: 1394فراستخواه، ( »دهدشرح می

هـاي اقتصـادي و سیاسـی     تارهاي جامعـۀ ایرانـی در حـوزه   ف رفمعرّ«توان این آثار را می

خلاصـۀ تحلیلـی    پـس از  همین نویسنده در اثري دیگر، .)25: 1396یگانه،   جوادي( »دانست

بـر ترجمـۀ    »میرزاحبیـب «هـاي   افـزوده  ،»بابا حاجی«ترجمۀ  ، به بررسی»بابا  حاجی«رمان 

بابـا نـزد ایرانیـان پرداختـه       هاي پذیرش و گسترش تصویر حاجی علت موریه و سرانجام

نگـاه   کـه  هیـادآور شـد   محمد تولایی در اثر خـود  .)18: 1400، و زادقناد جوادي یگانه(است 

انـدکی از پژوهشـگران داخلـی    الگویی براي  متأسفانهشناسان که  تحقیرآمیز برخی شرق

عنوان   بهشناسی از ایران را  تصاویر شرق ،در آغاز فکران ایرانبوده، موجب شده که روشن

هـایی   تـدریج بـه بسـط و گسـترش گفتمـان      اما به ؛تصویر مالیخولیایی واقعیت پذیرفتند

در ایـن  . )مقدمـه : 1403 تـولایی، (پرداختند که در تضاد با قدرت سروري غرب قرار گرفـت  

 برخـی  گـردآوري هـاي پیـدایی ایـن خلقیـات، بـه       نظر از اهداف و ریشه پژوهش با صرف

  .بوده استهاي عامیانه حکمت ،آنهاه منشأ اصلی ک پرداخته شده رفتارها

  

  روش پژوهش

فراهم آمـده  اي  هاي کتابخانه با استفاده از دادهو تحلیلی   -این مقاله با روش توصیفی

  .است

  حکمت عامیانه در مقابل حکمت نظري و عملی

 »...درستکاري، حلـم و بردبـاري الـخ   .. .دانش.. .دانایی، علم«حکمت در لغت به معناي 
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بـود  حکمت در عرف اهل معرفت عبارت « ،آمده است و از نظر فلسفی) دهخدا، ذیل حکمت(

قـدر اسـتطاعت، تـا      که بایـد، بـه  که باشد و قیام نمودن به کارها چناناز دانستن چیزها چنان

  .)37: 1364طوسی، ( »برسد ،نفس انسانی به کمالی که متوجه آن است

یابیم که حکمت از دیـدگاه  میدر ،ت دقت کنیملغوي و اصطلاحی حکماگر به مفهوم 

. شـود و حکمت عملی تقسـیم مـی  ) یا علمی(فلاسفه اسلامی به دو بخش حکمت نظري 

کامـل و   - پذیري نفس است به صورت وجود، بر نظام خـود  نقش ،غایتش«حکمت نظري 

 ،ادهو گردیدنش عالمی عقلی، مشابه عالم و جهان خارجی و مشهود ولی نـه در م ـ  -تمام

انجام عمـل   ،اش و اما عملی، میوه و نتیجه.. .بلکه در صورت و آرایش و هیئت و نقش آن

مقلـوب و  ) ملکـه (بلندي و برتري یافتن نفس بر بدن و ) ملکه(نیک است، براي تحصیل 

فراگیـري   ،حکمـت نظـري   .)22: 1398، صـدرالدین شـیرازي  ( »رام شدن بدن نسبت به نفس

علم و دانش اسـت و حکمـت    ،که پشتوانه و اساس آن »دانستن«علوم است یا به عبارتی 

هـاي شخصـی و اجتمـاعی    شـده در فعالیـت  هاي آموختهعملی هم عمل کردن به دانش

نماید  پذیرفتنی می«هاي حکمت نظري و عملی  با توجه به بررسی تعاریف و ویژگی .است

توانایی انسان براي از پـسِ  : هاي متکثّر از حکمت را ذیل سه شکل اصلی بیاوریم که تلقّی

تفسـیر عـالم، فلسـفه،    (؛ نظامی عقلانی )ترین شکل ترین و گسترده کهن(زندگی برآمدن 

  .)9: 1394حسینی، ( »؛ و نوعی اقتوم، یا صفت خدا)مبادي علم

باید گفت کـه حکمـت عامیانـه از نظـر      ،اگر درصدد تعریفی از حکمت عامیانه برآییم

عامی «زیرا  ؛مقابل حکمت نظري و حکمت عملی قرار دارد نقطه ،پشتوانه و اساس فکري

شناسـد، امـا از   هاي ادیبانـه را نمـی  بیناز قضایاي بدیهی و منطقی آگاهی ندارد و باریک

آلایـش اسـت و بـه طبیعـت     بـی  -در مراحلی که پرورش مکتبی نیافتـه -ذهنش آن هم 

اما  ؛اي ادیبانه بگویدنکتهبین باشد و که در اجزاي خیال باریک پی آن نیستنزدیک؛ در 

کوشد آن را با زندگی خود تطبیق دهد و بـه بهتـرین وجـه و    اگر مفهومی را دریافت، می

   .)212: 1359راشد، ( »قابل درك سازد ،ترین صورت براي کسانی چون خودعینی

هـاي   انسان زمانی که از مسیر لـذّت «کند،  طور که شوپنهاور هم به آن اشاره می همان

: 1395شوپنهاور، ( »کردنِ این موانع و رهایی از آن است  شود، در پی برطرف ارج میخود خ
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ها و تجارب شخصی خود و دیگـران   دست به دامان یافته ،براي رهایی از این موانع .)147

هـاي  هـا و تجربـه  یافتـه  ،توان گفت که اساس حکمت عامیانـه به این ترتیب می .شود می

  .درآمده استاي ملموس و دلکش به صورت نکتهشخصی است که در طول زمان 

بـر زبـان عمـوم     »کلمات قصار«و  »هاالمثل ضرب«در کسوت  اغلبهاي عامیانه حکمت

و  اي و از زبانی به زبانیاي به سینههاي تاریخ از سینهکه از دور زمان«مردم جاري است، 

آشـنایند؛ از دل   بـا همـه آشناسـت و همـه بـا آن      ؛از سرزمینی به سرزمینی رفته اسـت 

 .)209 :1395شـوپنهاور،  ( »هـا هاست، در زمـان فریاد زمینی ؛نشیندبرخاسته، پس بر دل می

نشان از استقبال و پذیرش مردم اسـت کـه مـورد     ،هاتعدد و فراوانی این امثال و حکمت

حاوي پندها و انـدرزها و   اغلبها زیرا این امثال و حکمت است؛ توجه همگان قرار گرفته

کـه    حالی در. عبارت کوتاه و ساده آمده استو دلکشی است که در یک  هاي نغزحکمت

  .داستانی یا حکایتی عامیانه وجود دارد ايپشتوانه ،در پس هر کدام از آنها

اندرزهاي حکیمانـه خـود را در    ،مشایخ، سخنوران، نویسندگان و شاعران ،در گذشته

ت و جـذابیت آن، مخاطـب را بـه    کردند تا حلاوهایی مطرح میها و داستانقالب حکایت

اند که حاصل و نتیجه آن شدهیها آنقدر معروف و مشهور ماین داستان«. خود جذب کند

 ،گشـت کم مثلی دهان به دهـان مـی  ماند و در حاي مشهور به یادگار میصورت جمله  به

ن منتجه یا پایـان داسـتان، خواننـده یـا شـنونده بـه اصـل داسـتا         ۀکه با ذکر جملچنان

و چـون   .)16: 1384ذوالفقـاري،  ( »شـده اسـت  روایت داسـتانی تـداعی مـی    رهنمون و کل

ها را بـا نهایـت ایجـاز بـه     این حکایت ،طلبی گرایش دارد سرشت آدمی به تنبلی و راحت

زمینـه را بـراي تعمـیم ایـن      ،طوري که این ایجاز  به؛ کوتاه مبدل کرده است هاییهجمل

طور دقیق مورد   بر همین اساس اگر آنها را به. ستعد کرده ابه موارد مشابه مسا هاهجمل

اي جویـا و شـرافتمند   قادر نیست پاسـخگوي روحیـه  یابیم که میدر« ،واکاوي قرار دهیم

  .)10: 1354دوبوار، ( »به سبب تنبلی است ،پسندندباشد و اگر بسیاري از مردمان آن را می

طنز و ریشـخند را   ۀجنب ،هدفی خاص يرااز شدت ایجاز و یا ب هاهگاهی در این جمل

کـه نـوعی ریشـخند     هـایی هثیرگـذاري و اسـتقبال از جمل ـ  أزیرا ت ؛توان مشاهده کردمی

تـوان  به ایـن ترتیـب مـی   . هاي آن وجود دارد، به مراتب بیشتر استمایهاجتماعی در بن

نـز و  ط ۀو جنب ـ هـا هتعمیم به موارد مشابه، تنبلی، دلکش بودن جمل ۀعواملی چون جنب
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هـاي  ترین دلایل توجـه و اسـتقبال مـردم از حکمـت     ها را از مهماین حکمت ۀگون لطیفه

  .عامیانه دانست

  

  کاربرد حکمت عامیانه

 هـر شـخص   ،هاالمثل هاي عامیانه و ضرباستقبال فراوان جوامع از حکمت با توجه به

کـه در تمـامی    اي گونـه   بـه  ؛با توجه به اقتضاي سخن خود از آنها استفاده کنـد  تواند می

 از حکمت هابراي بررسی انواع کاربرد .کندهدف خاصی را دنبال می ،کاربرد آنها ازموارد 

ترین عوامل کاربرد آنهـا را در دو کتـاب    مهماز چند عنوان  ،عامیانه سعی شده تا در ذیل

  .وارسی کنیم »گبیابراهیم هنامتسیاح«و  »سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«

  طلبیمنفعت

از منظـر  . است »خودگرایی«یا  »طلبی منفعت« ،ترین کاربردهاي حکمت عامیانه از مهم

اي عمل کند کـه خیـر یـا    گونه کس باید به هر« که اخلاقی، شخص خودگرا معتقد است

کسی است کـه معتقـد    ،عبارت دیگر خودگرا  به. رفاه بلندمدت خود را به حداکثر برساند

شان مکلفند و تنها وظیفه آنها این است که در خـدمت  ها فقط نسبت به خوداست انسان

زیرا طبیعت و  ؛امري ذاتی است ،طلبیمنفعت .)67: 1389پالمر، ( »نفع شخصی خود باشند

به این ترتیب . اي است که حب ذات در وجود او نهادینه شده استسرشت آدمی به گونه

ا رفـاه خودمـان هسـتیم یـا     ایم که همواره به دنبال سود ی ـما همگی چنان ساخته شده«

. کـی ( »دهـد دهیم که بیشترین غلبه خیر بر شـر را بـه مـا مـی    همیشه کاري را انجام می

  .)57: 1383فرانکنا، 

هـیچ   ،از منظـر فلاسـفه اخـلاق    .طلبی عجین شده اسـت  تمام افعال آدمی با منفعت

 ،نیچـه  از نظـر . مگـر آنکـه نـوعی خودخـواهی در آن باشـد      ،زنـد فعلی از انسان سر نمی

براي  )29: 1393نیچه، ( »سودمندي آن است ،دار ناخودخواهانهنیک شمردن کر ۀسرچشم«

دهد شخصی کار خیرخواهانه انجام می: کنیممثالی را ذکر می ،تر شدن این مفهومروشن

کسـانی کـه در   . که در ظاهر سودي براي او ندارد و جمله منفعت آن براي دیگران اسـت 

کنند کـه ایـن   شخص خیرخواه تعریف و تمجید می از اند،ی رسیدهاین کار خیر به منفعت

 کـاملاً  تها هم بـه صـور  شاید برخی. منفعت آن فرد از انجام این کار خیر است ،ستایش
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اي انجام دهند و در پی ستایش دیگران نباشند که در این صورت کار خیرخواهانه ،گمنام

  .م آن کار برده استهمان لذتی است که از انجا ،منفعت شخص خیرخواه

چنین نیسـت کـه    لزوماً ،اگر من چیزي را بخواهم«: گویدپل ادواردز در این رابطه می

اي اسـت بـراي   بخـش اسـت یـا وسـیله     داشتن آن برایم لـذت  بلکه؛ خواهممن آن را می

تـرین   از مهـم  .)253: 1387ادواردز، ( »ش خواهد بودبخدستیابی به چیز دیگر که برایم لذت

توانـد  انسان از نظر روانی نمی«زیرا  ؛طلبی است همین منفعت ،هاي حکمت عامیانهکاربرد

  .)71: 1389پالمر، ( »دهد که نفع شخصی خود در آن نباشدکاري را انجام ب

از راسـت  بـه   ،آمیـز  دروغ مصـلحت «تـوانیم در مثـل مشـهور    نمونه بارز آن را ما مـی 

مشـاهده  ) صفهانی هم ذکر شـده اسـت  که در کتاب سرگذشت حاجی باباي ا( »انگیز فتنه

دانـیم دروغ از  طـور کـه مـی    همـان  .هاي فراوان شده استبحث ،این جمله درباره. کنیم

ولی در این جمله با توجه به اقتضاي حـال بـر ایـن نکتـه     . ترین رذایل اخلاقی است مهم

بـروز  آمیز بگویـد تـا از    دروغ مصلحت ،تواند در شرایط خاصشود که انسان میمی تأکید

بـا   ،المثـل  جداي از بحث مصلحت فردي یا اجتماعی ایـن ضـرب  . اي جلوگیري کندفتنه

  آیا دروغی وجود دارد که مصلحتی در آن نباشد؟ :که توان پرسیدتوجه به ظاهر آن می

بر شرایط خود از ایـن   کس بنا همین جنبه علمی نبودن این حکمت موجب شده تا هر

اخلاقــی خــود گــذارد و دروغ خــود را  کــار غیــر حکمــت اســتفاده کنــد تــا سرپوشــی بــر

، یوسـف عمـو   »بیـگ سـیاحتنامه ابـراهیم  «اي داستان تدبراي مثال در اب. آمیز بداند مصلحت

کنـد و  خارجـه اعـلام مـی    ۀبراي رهایی از چنگال حاکم ظالم اردبیل، به دروغ خود را تبع ـ

دروغ : گویــدمــی چــرا دروغ گفتــی؟ در پاســخ: گویــدبیــگ بــه او مــیزمــانی کــه ابــراهیم

  غیر از منفعت شخصی است؟ ،این دروغحاصل آیا  .)169: 1388اي، مراغه(آمیز بود  مصلحت

سرگذشـت  «طلبـی در کتـاب    رد حکمت عامیانه در راستاي منفعتنمونه دیگر از کارب

دسـت از وي   ةهـر کـه گمشـد   «: توان به این مورد اشاره کـرد می »حاجی باباي اصفهانی

کاربرد این حکمت در جایی است کـه   .)65: 1390 موریه،( »از آن اوست شسته جوید، شرعاً

کنـد یـا بـراي او ارزش    کسی که چیزي را گم می. شودگر مینوعی منفعت شخصی جلوه

بلکـه بـه    ،پس باید گفت آن را گـم نکـرده   ،دارد یا ندارد، اگر براي او ارزش نداشته باشد
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گاه دسـت از آن   پس هیچ ،است داو ارزشمن ولی اگر براي ؛قول معروف دور انداخته است

ولـی بـه   ، ممکن است تا ابد از پیدا کردن آن ناامید باشد .گرددشوید و در پی آن مینمی

  .شودشادمان می ،محض جستن آن

که در پـی  (یابنده براي شرعی جلوه دادن عمل خود  شخصِ ،که مشخص استچنان

 .شـود دامان ایـن حکمـت عامیانـه مـی    دست به ) ارزشی به منفعت رسیدهاب یءیافتن ش

  :هاي زیر مشاهده کردتوان در عبارتهایی دیگر از این کاربرد را مینمونه

  .)82: 1390 موریه،( »هالعبد و ما فی یده کان لمولا« -

  .)135: 1388اي، مراغه( »مجرم هزار عذر بگوید گناه را« -

  .)152 :همان( »مشکلات است حلاّل ،پول« -

 »کننـد دیگـران را خـراب مـی    ۀخان ،خودشان ۀبادي خانمردمان براي آ« -

  .)160 :همان(

تواند ناقض مفاهیم اخلاقـی  هاي عامیانه میگاهی حکمت ،طور که مشاهده شد همان

 اخلاق نه عبـارت «: اند هاخلاق را چنین تعریف کرد ،سودگرایان سبب نیست که بی .باشند

بلکـه   ؛یبندي و ایمان به قوانین مطلقست از پاا ست از راضی کردن خداوند و نه عبارتا

 »چیزي نیست جز تلاش براي ایجاد حداکثر ممکـن خوشـبختی در ایـن جهـان     ،اخلاق

  .)140: 1387ریچلز، (

  تسکین

امـا همیشـه بـه     است،هاي خود نیازها و خواسته تأمینطور طبیعی در پی   انسان به

شود، دچار سرخوردگی می هاي او سرکوبخواسته وقتی. رسدآنچه در پی آن است، نمی

 هـا را بـه  ایـن ناکـامی   دبای ـ ،گردد و از آنجا که انسان به امیـد زنـده اسـت   و ناامیدي می

، شناسـی از نظـر روان . زنـدگی بـه خـود امیـد دهـد      اي تسکین بخشد و براي ادامه گونه

هاي مکانیزم دفاعی روانـی کـه فرویـد بـه آن      یکی از بخش ۀمجموعتواند زیر تسکین می

شـناختی خودکـاري   هاي روانفراینـد  ،هـاي دفـاعی   مکانیزم. قرار گیرد ،ره کرده استاشا

شـود   هستند که از افراد در برابر اضطراب، ادراك خطرها یا عوامل دیگري که موجب می

ن واکـنش  میا کنند و واسطه انسان در ضمیر خود احساس ناامنی روانی کند، حمایت می

. شـوند  محسـوب مـی  آور درون و بـرون   امـل اضـطراب  هاي هیجانی با عو در برابر تعارض
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اقـل کـاهش آنهـا از    هـایی ممنـوع یـا لا    هاي دفاعی براي زدودن اندیشـه  تلاش مکانیزم«

 ،فرویـد ( »شـود  هاي شخصیتی خـاص منجـر مـی    ها و عادت ساختن من، به تثبیت ویژگی

1387 :36(.  

میدبخشـی بـه   هـایی کـه انسـان بـراي ا    تـرین و پرکـاربردترین مسـکّن    یکی از مهـم 

هـا  ایـن حکمـت  . هاي عامیانه اسـت برد، حکمتکار می خود به ةشد هاي سرکوب خواسته

هایی باشد که در طول زندگی هـر  تواند در موارد مشابه موجب التیام دردها و شکستمی

شرح پریشانی دیگران موجب تسلیت آدم پریشان «: این جمله که .دهدوفور رخ می فرد به

ی خاطر خود از هر دهد که آدمی براي تسلّخوبی نشان می به )367: 1390 موریه،( »شودمی

 هـاي اخلاقـی را زیـر پـا    ارزشگـاه   ،حتی انسان در ایـن شـرایط  . کندراهی استفاده می

  . بردگذارد و از بدبختی دیگران براي تسکین خاطر خود لذت می می

دیگري فرود آید، نـه بـر   بدبختی بزرگ اگر به «: گویدسیمون دوبوار در این مورد می

تـوان آن را بـا نـوعی    آید که میشود کاریش کرد، حتی اغلب پیش میسر خود آدم، می

ولـی   ،رودبراي مثال شخصی در پی هدفی مـی  .)23: 1354دوبوار، ( »پذیرفتلذت موذیانه 

کند چنین شخصی براي امیدبخشی به خود سعی می .شودخورد و ناامید میشکست می

تـري خوردنـد، در ذهـن    هاي سـخت که در پی هدف مشابه او رفتند و شکستکسانی را 

 .شکست خود را در مقایسه با آنها جزئی انگـارد  ،خود مجسم کند و با نوعی لذت موذیانه

  .دست آورد  به این ترتیب به خود امید دهد و آرامشی نسبی در پی لذتی موذیانه به

بـوي   ،بـوي سـیر   برابـر بوي پیاز در « ،انهنمونه دیگر از این لذت موذیانه حکمت عامی

این مثل حکایت شخصی است که یک صفت بد را . )398: 1390موریه، ( »عنبر و عبیر است

بـه ایـن ترتیـب    . دهـد اصطلاح بد را بر بدتر ترجیح می کند و بهبا صفت بدتر مقایسه می

ن بـه صـورت   هاي اخلاقی از عیوب و صفات بد دیگرااین شخص با زیر پا گذاشتن ارزش

  .برد تا با این کار به آرامش درونی برسدموذیانه لذت می

  :شودهاي مشابه میگاهی شخص براي امید دادن به خود دست به دامان حکمت

: مـان ه( »الماس شـدي  ،هاي بیاباناگر هرچه خواستی شدي، تمام سنگ« -

394(.  
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بغـداد صـورت    آوردي، درکس دمل را از جـاي دلخـواه خـود در    راگر ه« -

  .)394: 1390موریه، ( »زشت پیدا نکردي

نمود بارز شخصـی اسـت کـه آنچـه در خـاطر       ،که مشخص استها چناناین حکمت

هایی است تـا شکسـت و ناکـامی    روي در پی آوردن مثل از این ،به وقوع نپیوسته ،داشته

گاهی انسان در شرایطی قرار دارد کـه هـیچ راهـی بـراي      .خود را در پس آن پنهان کند

قصد ندارد تحرکی براي نجات خود از ایـن شـرایط    ،یی از آن ندارد و یا از روي تنبلیرها

 :گویـد هاي عامیانه سراغ ندارد و میدر این صورت هم دستاویزي جز حکمت .انجام دهد

   .)304: همان( »و من الصبر ظفر -الصبر مفتاح الفرج«

هـاي خوشـی و   لحظـه شود که انسان در یک اعتقاد ذهنی و خرافی موجب می گاهی

امـروز   .دم را غنیمت شـمار «: شادي هم نیاز به تسکین خاطر داشته باشد و به خود گوید

دهـد کـه   مـی  خـوبی نشـان   این حکمت بـه  .)88: همان( »ا بزرگ استبگذرد، فردا هم خد

از پـس هـر   «در ایـن تفکـر اسـت کـه      هموارههاي خود نیز ها و کامیابیانسان در شادي

، روي انسان در چنین شـرایطی بـا اسـتفاده از ایـن حکمـت     از این. »استگریه  ،ايخنده

  .سعی در تسکین خود و لذت بردن از حال دارد

ها، اسـتفاده از اعتقـاد   هاي تسکین و آرامش درونی در مقابل شکستیکی دیگر از راه

 ةبه ارادمعلولی و انحصار آن با انکار نظام علّی و «اشاعره . جبرگرایی است بارهاشعریان در

بـا   .)17: 1361قربـانی،  ( »دارنـد جبر مطلق را در جهان هستی و افعال مردم ابراز می ،الهی

عنـوان یـک     دست قضا و قـدر بـه  «: مردم معتقدند ۀتوجه به همین دیدگاه است که عام

او را بـه   ،مـرگ  ۀعامل نامرئی و مرموز، گریبان هر انسانی را گرفته و از بدو تولد تا لحظ ـ

خواه همان مسیر را طـی کـرده و   کند و انسان خواه ناخواهد هدایت میآن جهتی که می

  .)127: 1387سبحانی، ( »گونه حق انتخاب خلاف آن را ندارد هیچ

ترین دستاویزي است که عوام بـراي آرامـش درونـی خـود در      بزرگ ،اعتقادات جبري

طـوري کـه در دو کتـاب      بـه ؛ کننـد مـی ها از آن اسـتفاده  ها و سرخوردگیبرابر شکست

بیشـترین نمـود اسـتفاده از    ، »بیک سیاحتنامه ابراهیم«و  »سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«



   1403چهارم، پاییز  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  108

ها را در قالـب همـین   ها و ناامیديتسکین درونی ناشی از شکست برايهاي عامیانه حکمت

   :کنیمیهایی از آنها بسنده مبه نمونه. توانیم مشاهده کنیماعتقادات جبري می

 »اش بـه دسـت اوسـت   به خواست خداست و چاره ،هرچه بر سر انسان آید« - 

  .)88: 1390موریه، (

 »چـه کنـیم   ،تقدیر چنین بوده است، اگر به حکـم تقـدیر گـردن ننهـیم    « -

  .)427: همان(

  )126: 1388اي، مراغه( »لکلّ اجل کتاب« -

مشـیت الهـی بـدین     اي بابا چه آبله کوبی، اینها همه قول فرنگان است؛« -

  .)226: همان( »تعلق گرفت

  .)205: 1390موریه، ( »طبیب ابله شود ،چون قضا آید« -

داند و قدرت قدرت حقیقی را از آن خدا می ،در سایه همین اعتقادات است که انسان

تخطـی و گنـاهی    ،بر هم زدن تقدیري که خداوند بـراي او رقـم زده   جهتمخلوق را در 

  :داندنابخشودنی می

 »این کار تقدیر است در صورتی که کار تقدیر است، بر من چـه تقصـیر؟  « -

  )363: همان(

  .)363: همان( »لاف تقدیر حرکت کرده بودمبه خ ،کردماگر غیر از آن می« -

خواهـد در  زیرا او نمـی  ؛پیداست که چنین تفکري ناشی از تنبلی و عدم پویایی است

بالطبع چنـین انسـانی کـه در جهـت     . حرکت کند ،است مقرّرغیر از آنچه برایش  یجهت

 ،بینـد جا تقدیر و جبرگرایی را به نفع خود نمـی هر ،کنداحتی و منفعت خود حرکت میر

  :داندکند و انسان را داراي اراده و قدرت اختیار میراحتی آن را نفی می به

و  ایـد کنید؟ اگر بیمار شفا یابـد، شـما داده  با تقدیر، تدبیر جهل خود می« -

  )110 :مانه( »اگر بمیرد، تقدیر چنین رفته است؟

 »ایـم هرگاه بگوییم خواست خداوندي بر این است، خطا بلکه کفـر گفتـه  « -

   .)238: 1388اي، مراغه(
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پیشـبرد   بـراي مشخص است که انسان در شرایط مختلـف سـعی دارد تـا از ایـن اعتقـاد      

د هم در شرایطی مفید واقع شود و هم مضـر؛ بـه   تواناین کاربرد می. مقاصد خود استفاده کند

از ایـن  ) مانند مرگ عزیزان(این ترتیب که اگر انسان در مواردي که کاري از او ساخته نیست 

ولـی اگـر    ؛تواند به او روحیه دهد و او را از ناامیدي برهانـد این اعتقاد می ،اعتقاد استفاده کند

 ،تواند به آن دست یابـد ش و کوشش است و میهمین انسان در راستاي هدفی که قادر به تلا

توانـد مضـر باشـد و مـانع     تنبلی و سستی کند و منتظر تقدیر بماند، اعتقاد به جبرگرایی مـی 

هـایی پـس از شکسـت و    توان گفت کـه چنـین انسـان   به این ترتیب می. رشد و پویایی شود

: اینکه بـا خـود بگوینـد    فقط یک وسیله براي تحمل شوربختی خود دارند و آن« اغلبناکامی 

  .)51: 1384سارتر، ( »ارزش داشتم ،من بیش از اینکه بودم .روزگار با من ناسازگار بود

  پذیري ریسک نداشتنترس و 

توانـد در وجـود   است که می یبیماري شایع، »فوبیا«شناسی آن ترس یا اصطلاح روان

) هـاي بـاز  ترس از مکـان (یا انواع مختلفی هم از جمله اگورا فوب ونهادینه شود  ،هر فردي

هاي دردنـاك و  تواند به این دلیل به وجود بیاید که افراد از موقعیتاگورا فوبیا می« .دارد

توانی در انتخـاب  نانفس و   به د و همچنین به علت نداشتن اعتمادکننآزارنده اجتناب می

 دیگـر دور  از خـود و مـردم   آنهـا را بـه کلـی    ،هـایی هاي مقابله با چنـین موقعیـت  روش

  .)216: 1388زاده،  حسام( »کنند می

اضـطراب  «: دهد و معتقد استاضطراب مورد بررسی قرار می ۀترس را در مقول ،فروید

نقش یک علامت خطر را مبنی بـر اینکـه جریـان بـر وفـق مـراد        ،از هر سنخی که باشد

  .)63: 1392شولتز، ( »کندبراي فرد ایفا می ،نیست

مفهـوم تـرس را بـه صـورت فلسـفی      ، »سورن کی یرکگـور «ن در فلسفه هم کسانی چو

و این مفهوم را در سرشت هر فـرد   کرده از آن با عناوین اضطراب و دلهره یاد کرده،بررسی 

توانـد بدانـد کـه    فرد خـود نمـی  «: و معتقد استا. تلقی کرده استبه صورت غریزي و رایج 

... حس خواهـد کـرد   به این پرسشش در پاسخ ببلکه آن را در همان اضطرا ؛ده استبرگزی

حتـی میـان تـرس و     .)14: 1399یرکگـور،  کی ( »همان اضطراب است ،شیوه رسیدن به نتیجه

هاي تهدیدآمیزي است که بیـرون  اجتناب از امکان ،ترس«: دلهره هم تفاوت قائل شده است
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سـت کـه   آوري ا هاي حیـرت امکان ةزاد ،حال آنکه دلهره ؛خود آدم هستند ۀاز قدرت آگاهان

  .)62: 1398لی اندرسون، ( »در خود آدم و در ید قدرت او براي عمل کردن است

در آنجـا کـه تـرس    «: داننداي براي دلهره میترس را مقدمه ،شناسانولی برخی روان

اي معین است، براي مثال کسی که از فـرو افتـادن در پرتگـاه تنـگ و تاریـک      داراي ابژه

توانـد خـودش را بـه سـوي صـخره      ست کـه شـخص مـی   آگاهی از آن ا ةترسد، دلهرمی

  .)103: 1391فلین، ( »ندکبیف

یـاد   »حـزم و دوراندیشـی  «در متون ادبی و اخلاقی از ترس و دلهره با عناوینی چـون  

شـود کـه انسـان را از انجـام     شده است، به طوري که ترس از پایان نافرجـام باعـث مـی   

هـاي  فعالیـت «شـود کـه   ارد حادتر باعث میاین دلشوره در مو .ها بازداردبسیاري فعالیت

 »ها و رفتار اجتنابی بر زندگی او تسـلط یابـد  ترس ،بیشتر شده روز به روزطبیعی شخص 

توان نتیجه گرفت که ترس و اضـطراب در سرشـت   به این ترتیب می .)20: 1371گلبرك، (

توانـد بـه   در انجـام هـر فعـالیتی مـی     هموارههر انسانی به صورت طبیعی وجود دارد که 

هرچند براي او پایـان  (ها انسان امر و نهی کند و موجب شود که انسان در برخی فعالیت

  . شرکت نکند) خوشی داشته باشد

جزوم، ترك شغل کـردن کـار   به امید سودي موهوم با خاطري م« ۀبراي مثال به جمل

که انسان بـه  دهد خوبی نشان می این جمله به .دقت کنید )48: 1390موریه، ( »عقل نیست

یعنی شغل (دلیل آنکه انجام کاري باعث شود که پایان ناخوشی براي او به وقوع بپیوندد 

د و کن ـاصطلاح دوراندیشی میزند و بهدست به ریسک نمی) فعلی خود را از دست بدهد

جایگاه بالاتري  ،چند ممکن است با انجام آن کارهر ؛کند قناعت می ،به جایگاهی که دارد

هاي دیگر آن نمونه .پذیردولی باز درجا زدن در همان جایگاه خود را می ،ب کندرا تصاح

  :فراوان به کار رفته است »سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«در کتاب 

  »ندیده دشمن خود را کمر به کین مبنـد     نیازموده دلیري خود به خویش مبـال « - 

  )55: 1390موریه، (    

کار عقل  ،به رهنمونی غارت آنجا برگزیدنجایی را  ةشدزاده و بزرگ« -

  .)68: مانه( »نیست

  .)464: مانه( »به خانه نبر ،تا زر به ترازو نسنجیده« -
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امـري دارنـد و مـا را بـه انجـام دادن یـا نـدادن کـاري          ۀمای بن اغلبکه  هاهاین جمل

. اسـت  هاي فـردي بـه وجـود آمـده    تواند ناشی از ترسی باشد که از تجربهمی ارند،د وامی

تواند انسان را از خطرهاي مختلف نجـات دهـد و   ها در مواردي میکاربرد اینگونه حکمت

مورد و یا تنبلی موجب شـود کـه انسـان حرکتـی بـه سـوي       در مواردي هم که ترس بی

ها را مورد نقد قرار داد که با توجه بـه کلیـت   توان این حکمتپیشرفت نداشته باشد، می

  .هر مورد صادق باشد تواند درمحتواي آن نمی

  سستی و تنبلی

  خـود را بـه  کـه  گـاه دوسـت نـدارد     به تنبلی و راحتی گرایش دارد و هـیچ  آدمی ذاتاً

 مردم دنبال یک زندگی آسـان و اساسـاً  « که توان گفتاز نظر فلسفی می. سختی بیندازد

 »دکن ـرود براي چه زندگی مـی آدم یادش می امن و مطمئن هستند و این است که اصلاً

هاي عامیانه در پس همین اساس اکثر حکمت که رسدبه نظر می .)45: 1398اندرسون، لی (

شـود کـه   ها ساخته شده است؛ زیرا این خصوصیت ذاتی موجـب مـی  ویژگی ذاتی انسان

. به زندگی محدود و شرافتمندانه قانع باشـیم «تفکري در ذهن انسان شکل گیرد که چنین 

هرگونه دور پـروازي خطرنـاك    ؛مان را بیل بزنیمآرام باغچهآرام .نه خیلی کم ،نه خیلی زیاد

کـافی اسـت آدم    .نخواهیم که قهرمان باشیم یا معصوم .دور پروازي اخلاقی مخصوصاً ؛است

اساس  ،مشخص است که چنین تفکري .)25: 1354دوبوار، ( »خیرالامور اوسطها: بدي نباشیم

  .شودخلاصه می هاهآن در همین جمل هایی است که پشتوانه فکريگیري حکمت شکل

گاه نخواسته که این تنبلی خود را بپذیرد و دائم در پی توجیـه آن برآمـده   آدمی هیچ

 .هاي عامیانه استهمین حکمت ،ترین راهکارها براي توجیه این تنبلی یکی از مهم .است

  :دقت کنید هاهبراي مثال به این جمل

  .)102: 1388اي، مراغه( »شودها به عادت آسان میسختی ۀهم« -

  .)183: همان( »آسمان همین رنگ است ،به هر کجا که روي« -

: همان( »حیف و صد حیف، جان شما سلامت باشد .باید سوخت و ساخت« -

102(.  

  .)326: 1390موریه، ( »غنیمت شمار ،آنچه به دستت افتاد« -

خواهد تلاش کند نمی ها و تنگناها همانسان حتی در سختی ،که مشخص استچنان
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توانـد  مـی نتا از آنها رهایی یابد و این تنبلی خود را با استفاده از ایـن تفکـر کـه تـلاش     

کین و جبرگرایـی و  تواند با موارد مشابهی از جمله تس ـمی ،تغییري در زندگی ایجاد کند

  .پذیري مطابقت داشته باشد ریسک نداشتنترس و 

ذاتی اسـت کـه از    ايهغریز ،اساس فکري آنهایی که حال تصور کنید چنین حکمت

در مواردي که انسـان قصـد   (گیرد، یک خصوصیت مذموم اخلاقی یعنی تنبلی نشأت می

توانـد چـه آثـار    می) توجیه تنبلی خود دارد مسیردر  را هادستاویز قرار دادن این حکمت

  .بع آن در اجتماع داشته باشدتمخربی در فرد و به 

  استدلال و تعمیم

هاي مشابه اسـت؛ بـه ایـن    دیگر از کاربردهاي حکمت عامیانه، تعمیم به صورت یکی

 چنـین خود به مخاطب، دست بـه دامـان    ۀطریق که انسان براي اثبات خواسته و یا گفت

در محـیط و   و شود که در زمان پیدایش خود به صـورت داسـتانی بـوده   می ییهاحکمت

مرور و زمـان بـه علـت کـاربرد فـراوان و      اند، ولی به شرایط اجتماعی خاص شکل گرفته

عوامانه  هايهاگر این جمل. نداترکیب خوش زبانی، جنبه تعمیم به موارد مشابه پیدا کرده

هـاي مشـابه خـود     در بسیاري مـوارد بـا مصـداق   خواهیم دید که  کنیم،دقیق واکاوي را 

  :کنیمها اشاره میبه چند نمونه از این حکمت .همسو نیست

  .)48: 1388اي، مراغه( »نکوست از بهارش پیداست سالی که« -

  .)مانه( »مشت نمونه خروار است« -

 تـأثیر آمیـز   حکمت ۀیک جنبه استدلالی در به وجود آمدن یک جمل ،هادر این نمونه

به این ترتیب که با بررسی یک جزء کوچک از یک کل، صفتی را کـه در آن  . داشته است

طـور کلـی داراي آن     دهیم و آن مجموعه را بهام آن مجموعه مصداق میبه تم ،بینیممی

تواند این اسـتدلال قابـل تعمـیم    وجه نمیهیچبه ،که مشخص استچنان .دانیمصفت می

   :توان توجه کردباز به این جمله می .به مواردي باشد که با آن در وجوهی شباهت دارد

: همان( »بیمار است ،جاست در آن هرقدر ،هر ناخوشی که به بیمارستان رود«

46(.  

دلیـل    فردي است که به يرخداد ،ین جملهدر این نمونه مشخص است که پشتوانه ا

در ایـن زمینـه   . فـراوان دارد  کـاربرد  ،وفور شباهت با موارد متعدد در زنـدگی اجتمـاعی  
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 سـیاحتنامه «و  »سرگذشـت حـاجی بابـاي اصـفهانی    «هـاي  هـاي فراوانـی در کتـاب    مثال

  :افکنیمنظر می هااز آن برخیوجود دارد که به  »گبی راهیماب

  .)127: 1388اي، مراغه( »الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم« -

  .)114: همان( »الناس علی سلوك ملکهم« -

  .)154: همان( »شاعري یعنی مداحی کسان ناسزاوار«-

  .)33: همان( »همت الرجال تقطع الجبال« -

  .)400: 1390موریه، ( »د گزیده مارر بواز ریسمان متنفّ« -

  .)440: همان( »سگ زرد برادر شغال است« -

را مشـاهده   نـوعی اسـتدلال   ،هـا در تمام این حکمت ،شودطور که مشاهده می همان

نکتـه مهـم دیگـر     .شود به تمام موارد مشابه خود تطبیق داده شودکنیم که سعی می می

نوعی قطعیت و حتمـی   ،تمام آنها ۀمای که در بنهاي عامیانه این است این حکمت بارهدر

دهـد؛  صحت و سقم آنها را نمـی  بارهاجازه فکر کردن در ،بودن وجود دارد که به مخاطب

  .همین امر است ،و ماندگاري آنها توان گفت راز کاربرد فراوانطوري که می به

  تعصبات ملی و مذهبی

تقـادات ملـی و مـذهبی سـاخته     برخی اع تثبیت برايهاي عامیانه گاهی این حکمت

ها به دور زمانی که این حکمت .مورد کاربرد آن هم در همین مسیر است شود و طبعاًمی

کــه یکــی از (دوســتی  پرســتی و مــیهن لقــاي حــس وطــنداري و در راســتاي ااز جانــب

توانـد بسـیار مفیـد و درخـور باشـد      مـی  ،باشد) هاي غنی و زیباي هر ملتی است فرهنگ

  .)43: 1388اي، مراغه( »تو را همسنگ ایمان قرار داد حب« :مانند

هاي ذاتی هر فرد است که اشاعه یکی از دلبستگی ،وطن حب ،دانیمطور که می همان

هـاي عامیانـه در مـوارد سیاسـی و اجتمـاعی      این فرهنگ در جامعه با استفاده از حکمت

صـورت تعصـبات شـدید    ایـن اعتقـادات بـه     وقتـی ولـی   .تواند بسیار مفید واقع شودمی

هـا و مـذاهب   طوري که باعث تخریب و توهین به دیگر ملـت   به ،گر شودکورکورانه جلوه

. هاي سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشـد تواند آثار مخربی در عرصهمی ،مختلف شود

  :کنیمبه چند نمونه از این تعصبات در دو اثر مورد بررسی دوره قاجار اشاره می

موریـه،  ( »گرفـت دمت سنی در حق من شیعه را به فال نیـک نمـی  وانگهی خ« - 
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1390 :48(.  

  .)146: همان( »اندترین اهل روي زمینترین و کثیفنحس ،فرنگان« -

  .)192: همان( »ندتحیوانا ،مردم ۀهم ،به جز ما« -

تواند با اندکی تفکر به توان گفت که هر عقل سلیمی میبالا می هايهبا دقت در جمل

تعصـب   .اندفقط از روي تعصب کورکورانه به وجود آمده هاهنکته پی برد که این جمل این

تواند یکی می ،اگر داراي حب و بغض شدید نسبت به عاملی دیگر را در خود داشته باشد

اگـر ایـن عیـوب اخلاقـی در سـطح ملـی و        ویـژه بـه (ترین معایب اخلاقی باشد  از بزرگ

سـود اخـلاق    هرچنـد (وقتی از حد معقولی «عایب اخلاقی این م ).گر باشداجتماعی جلوه

 خرابـی و لعـن و نفـرین    گذشت، موجـب خـذلان و خانـه   ) ن دارداش خرواري زیاهر ذره

  .)23: 1345زاده، جمال( »گردد می

  سادگی و خرافات

تـوانیم بگـوییم کـه    مـی ، جامع و کوتاه از خرافات داشته باشـیم  یاگر بخواهیم تعریف

 بـاره در. )3: 1371جـاهودا،  ( »اساس استنوع عقیده نامعقول و بیهر « ،افاتطور کلی خر  به

هـاي  توانـد بـراي برخـی پدیـده    جـایی کـه بشـر نمـی     پیدایش خرافات باید گفـت از آن 

وجـود    شود که در ذهنش بـه دست به دامان اعتقاداتی می ،دلیل علمی بیاورد ،ناشناخته

  شـود کـه بـه   از یک احتیاج طبیعی ناشی مـی «و اصل این اعتقادات خرافی  مبدأ .آیدمی

ایـن خرافـات در اثـر حـوادث     ... صورت اصل علت و معلولی در قوانین عقلانی بروز کرده

 که تولید ترس و تهدید خطري... لرزه، خسوف و کسوف وطبیعی مانند رعد و برق، زمین

  .)22: 1378هدایت، ( »شودنماید، ایجاد میمی

بـراي   ،ه به اینکه از علـوم مختلـف آگـاهی کـافی را نداشـته     در گذشته انسان با توج

کرد و هرکس بـا توجـه بـه    توضیح و توجیه این امور طبیعی از ذهنیات خود استفاده می

از همین رهگـذر اسـت کـه در طـول      .پرداختفهم و درك خود به توضیح دلایل آن می

کـاربرد ایـن    ،ویمش ـتـر مـی  تاریخ با پیشرفت علوم مختلف هرچه به عصر حاضر نزدیـک 

امـروزه   ،تر شده است و از آنجایی که جنبه علمـی در آن دخیـل نیسـت   خرافات کمرنگ

هـدایت را   »نیرنگسـتان «آقا جمـال خوانسـاري و یـا    منسوب به ، »کلثوم ننه«وقتی کتاب 

تـر از دیگـر   قـوي  ،طنـز آن  ۀگویی در حال خواندن کتابی هسـتیم کـه جنب ـ   ،خوانیممی
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فکـري منسـجم و    ۀانوهاي عامیانه هم بدون پشـت نجایی که حکمتاز آ .جوانب آن است

  .جو کندوها جستتواند جایگاه خود را در دل این حکمتدرستی است، خرافات می

گـاه حاضـر    هـیچ  ،برنـد در زندگی خود به کار مـی  ،کسانی که این خرافات را پذیرفته

افـرادي کـه عقایـدي خـلاف      ،در جامعه ما«زیرا  ؛اند نیستند که اعتراف کنند آدم خرافی

کنند این عقاید را در لفافی از کلمات کـه  عقاید مورد قبول اکثریت مردم دارند، سعی می

و  »علـوم غیبـی  «، »حکمت شـرق «، »معرفت قدیم«بار معنایی مثبت دارند بپیچند و آن را 

ه کسـی  داننـد و از اینک ـ بین می این افراد اغلب خود را یک اقلیت روشن. جز اینها بنامند

  .)5: 1345زاده، جمال( »شوندخاطر می رنجیده ،آنها را خرافی بنامد

سـعی   ،انـد چنین اشخاصی که هنوز هم این خرافات را دستورکارهاي خود قـرار داده 

علمی و  علمی به آنها ببخشند تا از حالت غیر ۀجنب ،کنند تا با تغییراتی جزئی در آنمی

 هاي عوامانـه بـر  ه بسیاري از حکمتیب باید گفت کبه هر ترت. طنزگونه بودن خارج شود

کـه در  گونه اعتقـادات  اینبه چند نمونه از  .همین اعتقادات خرافی شکل گرفته است ۀپای

شـود کـه بـا شـنیدن آن     و امروزه کمتر کسـی پیـدا مـی    شتهدوره قاجار هنوز کاربرد دا

  :کنیملبخندي از روي تمسخر نزند، اشاره می

فتن از خانه رو به واپس بیرون رو تا به خیر رو به واپس در وقت بیرون ر« -

  .)49: 1390موریه، ( »آیی

 »دغن بـود ق ـآمد و شد پیرزن به سبب بد اورعی ایشان در سـر راه شـاه   « -

  .)212: همان(

  .)228: همان( »ها را بگشایید تا اگر غول است در رودبند تنبان« -

صبر آمـد،  : ، حاضران گفتندناخوش را از جاي حرکت دادند، عطسه کرد« -

  .)312: همان( »باید دو ساعت صبر کرد

این افکار شاید امروزه به طور کامل منسوخ شده است و اگـر جـایی هـم شـنیده یـا      

 کـه  ولـی بایـد گفـت    ،شـود صورت دیگري در آن تصـور نمـی   ،خوانده شود، جز تمسخر

مـوده و از آنهـا نگهـداري    مذاهب را پرورانیده، ایجاد ن برخیهمین قبیل افکار است که «

گوناگون تـاریخی قـدم بـه قـدم      ةآدمیزاد را در دور ۀهمین خرافات است که گل .کندمی

ها را در بشـر تولیـد نمـوده اسـت و     ها، امیدها و ترسها، فداکاريراهنمایی کرده، تعصب
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آیـد و هنـوز هـم در نـزد     شـمار مـی    آدمیزاد به ةدهند ترین دلداريترین و قدیمی بزرگ

  .)9: 1312هدایت، ( »دخالت تام دارد ،مردمان وحشی و متمدن در اغلب وظایف زندگی

از ایـن خرافـات    گیـري  این نکته را از نظر دور داشت که بهرهتوان به این ترتیب نمی

علمـی و فکـري اسـتواري    پشـتوانۀ   البتـه  هاي عامیانه قرار گرفتـه و که در قالب حکمت

  . آورد بر تفکر عمومی جامعه وارد میذیري ناپ هاي جبرانندارند، چه زیان

  

   گیرينتیجه

هـاي   توانند ذیل عنوان حکمـت ایی میها اغلب از نظر ساختار زبانی و محتوالمثل ضرب

 اثرگـذاريِ  طبعاً ،آیدمردم برمی ةها چون از دل تودخاستگاه این حکمت. عامیانه قرار گیرند

هـاي اخلاقـی در   و روش و توصیه است که راه ها اغلب اعتقادياین حکمت. سزایی دارند هب

همان هـدفی اسـت کـه حکمـت نظـري و حکمـت        این امر دقیقاً. آنها مستتر است ۀمای بن

هاي نظـري  علوم و دانش ۀپای ها بره این حکمتبا این تفاوت که خاستگا. نندعملی در پی آ

  . است شدهها از نظر عقلی بررسی است که سال

فـردي شـکل    ۀهاي عامیانه اغلب از یـک تجرب ـ حکمت که در جاي خود روشن شده

 ،پسـند عـوام اسـت   اي کوتاه کـه مورد به صورت جملهمرور با کاربرد فراوان  گیرد و بهمی

بـرخلاف حکمـت نظـري و    . کنـد سرعت در میان عامه مردم پیـدا مـی   جایگاه خود را به

اربرد تعمـیم آن در  فردي است و ک اي تجربه ،هاي عامیانهحکمت ۀپشتوان ،حکمت عملی

زیرا زمانی کـه   ؛تواند پیامدهاي مخربی را در پی داشته باشندسطح وسیعی از جامعه می

توانـد در انـواع   کنـد و مـی  یابد و قابلیت شمول پیـدا مـی  یک تجربه فردي عمومیت می

ها را دستاویز قـرار  این حکمت هاي سودجو طبیعتاًانسان ،به کار رودهاي مشابه موقعیت

هاي اجتماعی حال اگر این مقاصد برخلاف آرمان. تا به مقاصد خود دست یابند دهندمی

  .مخربی بر جامعه داشته باشد تأثیراتتواند چه تصور کنید می ،باشد

طلبـی و   منفعـت :تواند دلایل مختلفی چـون ها در سطح جامعه میکاربرد این حکمت

ب که پس از یک رخداد ناگوار طلب، تسکین و آرامشی کاذ سودجویی برخی افراد فرصت

شـود، تـرس و   دهد و موجب عـدم رشـد و پویـایی آن شـخص مـی     براي شخصی رخ می

عصبات ملی و مذهبی و ، تپذیري، سستی و تنبلی، تعمیم به تمامی موارد ریسک نداشتن

 . داشته باشد... پرستی و اعتقاد به خرافه
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  منابع

  .تهران، زوار ،چاپ پنجمما، از نیما تا روزگار  )1387(پور، یحیی  آرین

  . تهران، تبیان، االله رحمتیءفلسفه اخلاق، ترجمه ماشا )1387( ادواردز، پل

  . تهران، سمت ،چاپ دوم ل اخلاقی، ترجمه علیرضا آل بویه،ئمسا )1389( پالمر، مایکل

 سـوم،  چـاپ  مهدي کلاهـی،  برآمدن ژانر خلقیات در ایران، ترجمه )1400( دیگران و توفیق، ابراهیم

  .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهران،

  .دوستان تهران، شناسان، ایران در آینه خیال شرق )1403( تولایی، محمد

  . تهران، البرز، چاپ سومتقی براهنی، شناسی خرافات، ترجمه محمدروان )1371( جاهودا، گوستاو

  .روشی فروغیکتابفخلقیات ما ایرانیان، تهران،  )1345( زاده، محمدعلی جمال

  .تهران، سخن ،چاپ دوم فرهنگ لغات عامیانه، )1382( ------------------

  . پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترین غیر ایران، تهران،ایرانی) 1396( جوادي یگانه، محمدرضا

چگونـه  : ، حاجی باباي ایرانیحاجی باباي انگلیسی )1400( سعیده زادقناد جوادي یگانه، محمدرضا و

 .دانشگاه تهران تهران، ،باباي جدیدي آفرید  میرزاحبیب، حاجی

  . استرس، وسواس، ترس، تهران، حسام )1388( نصور همایونزاده، م سامح

  . تهران، هرمس ،چاپ سومویتگنشتاین و حکمت،  )1394( حسینی، مالک

  . آگاه ، تهران،چاپ دوم نقد حکمت عامیانه، ترجمه مصطفی رحیمی، )1354( دوبوار، سیمون

  . تهران، مازیار هاي امثال، داستان )1384( ذوالفقاري، حسن

یـت معلـم، گفتـار    امثال عامیانه در ارتباط با زندگی اجتماعی، دانشـگاه ترب ) 1359( راشد، محمدرضا

  . پانزدهم

   .حکمت ، تهران،مسعود زنجانی آرش اخگري، ، ترجمهفلسفه اخلاق) 1387(  جیمز ریچلز،

 ،چـاپ یـازدهم   اگزیستانسیالیسم و اصالت بشـر، ترجمـه مصـطفی رحیمـی،     )1384( سارتر، ژان پل

  . تهران، نیلوفر

  . م صادققم، موسسه اما ،چاپ دوم جبر و اختیار،) 1387( سبحانی، جعفر

  . تهران، نیلوفر ،چاپ ششم در باب حکمت زندگی، ترجمۀ محمد مبشّري، )1395(ر شوپنهاور، آرتو

تهـران،   ،چـاپ یـازدهم   ،دیگران و ف کریمییوس ترجمههاي شخصیت،  نظریه )1392( شولتزر، دوان

  . ارسباران

لی اربعه، جلد اول، ترجمۀ حکمت متعالیه در اسفار عق )1398( بن ابراهیم صدرالدین شیرازي، محمد

  . تهران، مولی ،چاپ دوم محمد خواجوي،

چـاپ   اخلاق ناصري، تصحیح مجتبی مینوي و علیرضـا حیـدري،   )1364( طوسی، خواجه نصیرالدین

  . تهران، خوارزمی ،سوم

  . نینشرتهران،  ،چاپ پنجمما ایرانیان،  )1394( فراستخواه، مقصود
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 راد و محمـد جـوادي،   سید حبیب گوهري ترجمه ،»یدفاع روان يها مزیمکان«) 1387( فروید، زیگموند

  . تهران، رادمهر

  . تهران، حکمت اگزیستانسیالیسم، حسین کیایی، )1391( فلین، توماس

  . تهران، شفق جبر و اختیار، )1361( العابدین قربانی، زین

  . تهران، کتاب طه ،چاپ دوم فلسفه اخلاق، ترجمه هادي صادقی،) 1383( کی فرانکنا، ویلیام

تهـران،   ،ویکـم چـاپ بیسـت   الکریم رشـیدیان، ترس و لرز، ترجمه عبـد ) 1399( کی یرکگارد، سورن

  . نینشر

  . تهران، آزاده نصراالله پورافکاري،ۀ اضطراب، ترجم )1371( گلبرك، ریچارد

  . نشر نوتهران،  ،چاپ دوم فلسفه کی یرکگور، ترجمه خشایار دیهیمی،) 1398( لی اندرسون، سوزان

  . تهران، محور ،چاپ دومسیاحتنامه ابراهیم بیگ، ) 1388( العابدین اي، زین مراغه

تهران،  ،چاپ دوم حبیب اصفهانی، ی بابا اصفهانی، ترجمه میرزاسرگذشت حاج) 1390( موریه، جیمز

  .نگاه

  . گهتهران، آ ،چاپ دوازدهم تبارشناسی اخلاق، ترجمه داریوش آشوري،) 1393( نیچه، فردریش

  . تهران، چشمه فرهنگ عامیانه ایران، )1378( هدایت، صادق

 . تهران، جاویدان نیرنگستان، )1312( -----------
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  119- 146: 1403 زپاییم، چهار و شماره هفتاد

  11/08/1401: تاریخ دریافت

 15/08/1403: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  محمدعلی رکنی »معجزهپیامبر بی«پردازي در رمان شخصیتهاي شیوه

  *صفري کندسري خدیجه

  **محمدي مهدي

 چکیده 

. پردازي است شخصیتو  شخصیتگذار در داستان و رمان، تأثیرعناصر اصلی و از 

ــکل   ــتانی ش ــم، داس ــن مه ــود ای ــدون وج ــی ب ــرد نم ــع . گی ــیتدر واق و  شخص

صـورت کـه     دهد؛ بـدین  می پیکرة اصلی هر داستانی را تشکیل ،پردازي شخصیت

ر مـورد  ، مهارت، طرح منسجم و دمیدن اعمال و رفتاخلاّقیت نویسندة داستان با

 رمان .یابدهاي ماندگار دست میشخصیتبه خلق و آفرینش  ،هاشخصیتنظر در 

 آن، در اصـلی  شخصـیت  کـه  است یرمان ،رکنی محمدعلی اثر »معجزه بی پیامبر«

 بـه  ،نـو  دریافتی به سیري آفاقی و انفسی و در نهایت رسیدن و طریق طی از پس

 ،آن لازمـۀ  و شـود  نمی میسر ها حجره کنج در که سلوکی گردد؛ بازمی مردم میان

 آن پـی  در توصـیفی  -تحلیلی شیوة به حاضر پژوهش. است منیات همۀ از بریدن

 داستان ،»معجزه بی پیامبر«. کند بررسی را رمان این در پردازي شخصیت که است

 روایـت  دورافتـاده  اي منطقـه  بـه  را همسـرش  اتّفـاق  به روحانی یک تبلیغی سفرِ

 ایـن  و شـوند  مـی  اشـرار  گرفتـار  ،راه میانـۀ  در داسـتان  هرشـو  و زن کـه  کند می

کـه ایـن    دهـد نشـان مـی   نتایج. است وخیز پرافت ماجرایی شروع خود ،گرفتاري

 شخصـیت  محـور  داستان آن، حـول  است؛ زیرا شخصیت هايرمان ی ازیک ،رمان

 دارنـد  پویا یشخصیتنیز  آن اصلی هاي شخصیت همچنین اغلب .چرخد می اصلی

   .گردند می درونی یتحول و تغییر دچار نوعی به کدام هر ،ماجرا یانپا در که

   .رکنی محمدعلی و معجزه بی پیامبر روایت، رمان، پردازي،شخصیت: هاي کلیدي واژه

                                                           
  Safari_kh@pnu.ac.ir                    ، تهران، ایرانات فارسی دانشگاه پیام نوراستادیار گروه زبان و ادبی *

  ، تهران، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور: نویسنده مسئول **

mehdi.mohammadi@pnu.ac.ir 
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  مهمقد

اي اسـت کـه در آن مـاجراي زنـدگی بـه صـورت حـوادث        داستان شامل هر نوع نوشـته 

نـویس انگلیسـی نیـز در     رمان، 1ام فورستر .اي. )40: 1361 ،براهنی(شود میمسلسل گفته 

 کنـد کـه بـر    مـی  را نقل و روایت و رخدادهایی تعریـف  2، داستان»هاي رمانجنبه«کتاب 

رخـدادهاي   روایـت همـان   را نیـز نقـل   3اساس توالی زمانی سامان یافته باشند و پیرنگ

  .)112: 1369فورستر، ( ت نیز بر آنها سایه افکنده استاصل علی ،بارداند که این می زمانمند

، دیـدگاه، صـحنه، لحـن،    شخصـیت مایـه،  هر داستان از عناصري نظیر موضوع، درون

در . ، طرح، زمان، مکان، سـبک و تکنیـک تشـکیل شـده اسـت     )حادثه( فضا، زبان، عمل

کـه    طـوري   بـه  ،نقشی اساسی دارند، »شخصیت«و  »عمل«دو عنصر  ،میان عناصر داستان

چیزي نیسـت مگـر تعریـف     ،یست مگر تعریف رخداد و رخدادچیزي ن شخصیتاند گفته

 دریافـت  شخصیتعلّت وجودي خود را از عامل  ،و در واقع کلیۀ عوامل داستان شخصیت

  . )415: 1381 عبداللهیان،( کنند می

. خراشـیدن اسـت   به معناي حکّاکی و عمیقاً 4معادل واژة انگلیسی کاراکتر ،شخصیت

هاي مختلف بـود،  اي از تیپهاي منثوري که مجموعهاي طرحبر ، این واژهدر یونان قدیم

گـذاري  ارسطو پایه شاگرد ،)287-2372( تئوفراستوس رااین نوع نوشته . رفتبه کار می

فـن  «داسـتانی در   شخصـیت ارسطو در نخستین بررسـی و تحلیـل    ،البته قبل از او. دکر

پـس از او   ).47: 1377 رسـطو، ا(در تراژدي پرداخته بود  شخصیتبه تحلیل و بررسی  »شعر

پـردازي آغـاز   شخصیتبحث  ،در قرون وسطی ادامه یافت و به طور جدي از قرن هفدهم

: 1371 اخـوت، ( به اوج خـود رسـید   »هنري جیمز«هاي شد و از اواخر قرن هجدهم با رمان

بلکـه   ،گویی و خـودمرکزبینی نویسـنده نیسـت   در عصر حاضر نیز جایی براي کلی .)127

 بارونیـان، ( ها انس بگیردهاي داستانش زندگی کند و با آنشخصیتنده باید همواره با نویس

1387 :287 .(  

تعاریف مختلفی ارائه شده که همگی بر اهمیت  ،پردازيشخصیتو  شخصیتدر باب 

                                                           
1. Edward Morgan Forster 
2. Story 
3. Polt 
4. kharassein 
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شـدة  هـاي گنجانـده   ها را حقیقت شخصیت، »هنر رمان«میلان کوندرا در  .کید دارندأآن ت

ها در واقع از جهـان   شخصیتبدین معنا که . )38: 1393 کوندرا،( داند می هاي تصوري »من«

هایی که ما در زندگی روزمـره کـم و    گیرند؛ حقیقت خود ما و زندگی اطراف ما نشأت می

اعـم  ( شده در داسـتان در تعریف دیگر، ظهور اشخاص ساخته. بیش با آنها درگیر هستیم

نامنـد؛ شخصـی کـه     مـی  شخصـیت را ) نمایشنامه از قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان و

. پدیدار باشد ،دهد گوید و انجام می اش در عملِ او، یعنی آنچه می کیفیت روانی و اخلاقی

که براي مخاطب در حوزة داستان مثل افراد واقعـی جلـوه   را هایی  شخصیتخلق چنین 

  . )122: ب1394 میرصادقی،(خوانند  پردازي می شخصیت ،کنند می

اي از غرایـز، تمـایلات، صـفات و عـادات      مجموعـه  ،شخصیت که توان گفت براین میبنا

هاي مادي، معنوي و اخلاقی است که در کردار، رفتـار   مجموعۀ کیفیت ،فردي و یا به بیانی

 .)531: 1369 یونسـی، (سـازد   کنـد و او را از دیگـر افـراد متمـایز مـی      و گفتار فرد جلـوه مـی  

در اهمیـت  . دهنده به زندگی اجتماعی قصه است اصر عینیتیکی از عن شخصیتهمچنین 

اي را بیـان   هرگـز عقیـده  «: گوید کید تمام میأبا ت »آندره ژید«دلیل نیست که  این عنصر، بی

پـردازي و   شخصـیت هنري جیمز، استاد . )439: 1361 براهنی،( »شخصیتنکن، مگر از طریق 

را همـان طـرح    شخصـیت گی او بـوده،  طرح داستان نیز در ایجازي که خلاف عادت همیش

ها همـواره در آثـار ادبـی بـه انـواع و      شخصیتبنابراین  .)5 :تاکرس، بی(است   داستان دانسته

 ،آن هـم قصـه، داسـتان و رمـان     ،اند؛ زیرا آفرینش یک اثر ادبیاشکال مختلف وجود داشته

هایی دانست کـه  پایهها را باید شخصیت. پذیر نبوده و نیستها امکانشخصیتبدون وجود 

تـر  محکم ،تر باشند، بناها با استحکامهر قدر این پایه. شودساختمان یک اثر روي آن بنا می

  .)20: 1371دقیقیان، (تر خواهد بود و پایدارتر و از گزند زمانه مصون

با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضـر بـر آن اسـت کـه بـه بررسـی عنصـر        

دومـین  ایـن رمـان،    .اثر محمدعلی رکنـی بپـردازد   »معجزه یامبر بیپ«در رمان  شخصیت

 »سـنگی کـه نیفتـاد   «آشناي قمی است که پیــش از ایـن بـا رمـان    رمان از نویسندة نام

نیـز در   »معجـزه پیـامبر بـی  «. پور را از آن خود کند جایزة کتاب سال شهید غنی توانست

قرار  »احمد جلال آل«همین جایزه ادبی نامزد دریافت چهارد، »داستان بلند و رمان«بخش 

  . بود   گرفته
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، شخصـیت رمان  .جاي دارد شخصیتهاي  در دستۀ رمان ،رمانی که رکنی خلق کرده

بیشتر از حـوادث و   ،ها شخصیتت اها و خصوصی فی خصلترمانی است که در آن به معر

ود مسـتقل  هـا وج ـ  شخصـیت در این رمان، . شود می توجهو عناصر دیگر داستان  تموقعی

بدین معنا که وضـعیت و موقعیـت در آن،   . شوند دارند و بر اساس پیرنگ داستان خلق نمی

بیشـتري دربـارة    اطلاعـات آیند تا  وجود می  پیک هستند؛ یعنی به این منظور بهنوعی یا تی

 میرصـادقی، ( هـاي جدیـدي را بـه او بشناسـانند     شخصـیت به خواننده بدهند و یا  شخصیت

توان رمان وضعیت نامید و بایـد در زمـرة    را نمی »معجزه پیامبر بی«بنابراین  .)527: الف1394

   .جاي دارد تشخصیهاي  رمان

  

   پژوهش هپیشین

تحقیقـات مسـتقل و ارزشـمندي بـه      ،پردازي در سایر آثار داسـتانی  شخصیت بارهدر

در پـردازي   تشخصـی «توان به پژوهشی با عنـوان   رشتۀ تحریر درآمده که از آن جمله می

فرهنگـی و آقـایی   . نمـود تـاریخی اسـت، اشـاره    شـبه  یکه رمان »هاي سوزانرمان دشت

هـاي فهـم و    هاي هر داستان از راه شخصیتکه تحلیل  در این مقاله نشان دادند) 1392(

هاي پـر   این رمان از جمله رمان. پذیرد شناخت داستان و گفتمان حاکم بر آن صورت می

مسـتقیم بـراي     ن هـم از روش مسـتقیم و هـم غیـر    اسـت کـه نویسـنده در آ    شخصیت

  . است  ها بهره برده شخصیتشناساندن 

و  تشخصـی «بـا عنـوان    در پژوهشـی ) 1392(علاّمـی  پـور و  خواجـه راستا در همین 

کـه عـلاوه بـر توصـیف مسـتقیم       ندنشان داد »ها ها و آدم پردازي در رمان نخل شخصیت

اعمال و رفتـار، افکـار و حتـی توصـیف      ،وهاگو ها، در سیر تکاملی داستان، گفت تصیشخ

  . باشد مؤثرها به مخاطب بسیار  شخصیتتواند در معرفی  ظاهر هم می

پردازي در  شخصیتو  شخصیت«عنوان با  یدر پژوهش) 1393( فرمسعوديهمچنین 

هر داسـتان، بـیش از هـر امـري در      تکه موفقی کرده استبیان  »رمان یک عاشقانۀ آرام

. بخشیدن به آنهاسـت  شخصیتنویس در ترسیم اشخاص داستان و   داستان گروي توانایی

بررسی و تحلیل رمان بیـوتن بـا تأکیـد بـر عنصـر      « نیز در پژوهش) 1389(گرجی و حامدي 
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   .اندها را از گفتمانی به گفتمانی دیگر بررسی کردهشخصیتتحول درونی  ،»پردازيشخصیت

شـود کـه    شده مشخّص می هاي نوشته نامه ایانو پ با مراجعه به فهرست کتب، مقالات

هاي  پژوهش ،معاصر پردازي در آثار نویسندگان معاصر و غیر شخصیتو  شخصیتدربارة 

  .پژوهشی انجام نشده است ،علی رکنیآثار محمد بارهاما در  ،بسیاري صورت گرفته

  

  پژوهشهمیت و ضرورت ا

 و 1398هـاي   سـال یـر یعنـی   هـاي اخ  هاي محمدعلی رکنی در سال از آنجا که رمان

 در زمینـۀ . وهش در آثار او خالی استژجاي پ که رسدبه چاپ رسیده، به نظر می 1399

پژوهشـی   هـاي رکنـی،  پردازي رمـان  شخصیتو  شخصیتبررسی عناصر داستانی اعم از 

اي براي شناخت بیشتر آثار داسـتانی او   تواند دریچه رو می  صورت نگرفته و پژوهش پیش

پیـامبر  «در رمـان   پـردازي  شخصـیت و  شخصیت بارهچنین تاکنون پژوهشی درهم. باشد

هاي این رمـان را   شخصیتصورت نگرفته و نوشتار حاضر سعی بر آن دارد که  »معجزه بی

پـردازي ایـن    شخصـیت ضرورت انجام این پژوهش در آن است که با تحلیل . کندبررسی 

نویسندگان دهـۀ نـود اشـاره کـرد تـا       در آثار پردازي شخصیتاي از  رمان بتوان به گوشه

  .هاي نو باشد مند به دهههراهگشایی براي پژوهشگران علاق

  

  پژوهش هايپرسشروش و 

تحلیلـی اسـت کـه بـر اسـاس مطالعـات        -روش توصـیفی  ،روش پژوهش این مقالـه 

زنـدگی و آثـار محمـدعلی     بـاره پس از بحثی کوتـاه در . است اي صورت پذیرفته کتابخانه

 .پردازي در ایـن رمـان تحلیـل خواهـد شـد      شخصیتهاي  و روش شخصیتنواع رکنی، ا

  : این پژوهش نیز چنین است هايپرسش

ها شخصیتدر تبیین تغییر  پردازي شخصیتهاي ها، انواع و مؤلّفهکاربست شیوه - 

   چگونه است؟ »معجزهپیامبر بی«در 

 چه نقشـی  ،اصلی شخصیتهاي فرعی در سیر و سلوك آفاقی و انفسی شخصیت - 

  دارند؟
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  رکنی علیزندگی و آثار محمد

هر سـیرجان  در ش ـ 1362بهمـن  نویسنده و منتقد ادبـی، در سـوم    ،رکنی علیمحمد

 .تجربـۀ تحصـیل در حـوزه را نیـز دارد     ،رکنی علاوه بر تحصیلات دانشـگاهی . متولد شد

ده صـدا و  ارشد فلسفۀ دین از دانشگاه ادیان و مذاهب، ارشد ادبیـات نمایشـی از دانشـک   

او از سـال  . اسـت   تحصـیلاتش ثبـت شـده    ۀح سه حوزة علمیۀ قم در کارنامسیما و سط

را  هاي داسـتان و رمـان متعـددي    نویسی را شروع و کارگاه به شکل جدي داستان 1393

آثار داستانی . است  همچنین داوري چند جشنوارة ادبی را نیز بر عهده داشته .برگزار کرد

یـک  «، »معجزه پیامبر بی«، »مهاجر« ،»انتها یک لبخند بی«، »گی که نیفتادسن«: او عبارتند از

اشـراق،   که جوایزي از جمله جایزة جلال و جایزة جشـنوارة  »ایم ما همه برهنه«، »تکه ابر

  .پور را از آن خود کرده است حبیب غنی خاتم و شهید

  

  »معجزه پیامبر بی«خلاصۀ رمان 

حمید نبوي است که بـراي برگـزاري مراسـم     نام سیدبه  ايروایتگر داستان، روحانی

همسـرش  . شـود  راهی یکی از روستاهاي مناطق مـرزي مـی   ،خوانی در شب عاشورا روضه

شـود کـه در    در این سفر با او همراه مـی  ،حمید رغم مخالفت سیدلعیا با پافشاري و علی

با دیدن سید بـا خـود   دستۀ قاچاقچیان سر ،قادر. شوند دست اشرار اسیر میمیانۀ راه در 

اگـر سـید    .رئیسشـان ببـرد   ،کند؛ اینکه او را نزد آسـا  بندد و سر او قماري می عهدي می

حقّـی اسـت و شـفاي    پس روحـانی بـه   ،جان سالم به در ببرد ،حمید بتواند از دست آسا

 ،با این نیت او را از جمع بقیۀ افراد جدا کـرده . برایش میسر است دختر فلجش هم حتماً

 ـ اي به نام ششصدوبیست که تا ا خود به منطقهب اي بـه آنجـا    حـال پـاي هـیچ غریبـه      هب

  .برد نرسیده، می

آسا، همسرش و نوة او هستند که سـید در بـدو ورودش    ،ن ششصدوبیستاتنها ساکن

مخدر اعـدام شـده و او مجبـور     خاطر قاچاق مواد  هشود پسر آسا یعنی حاتم، ب متوجه می

خاطر شباهت زیادي که به حاتم   هحمید در ادامه ب سید. و نماز بخواندشود بر جنازة ا می

دارد، با اصرارهاي فراوان همسر آسا مبنی بر آزادي سـید، از معرکـه جـان سـالم بـه در      

او را لـو ندهـد و حرفـی از     ،گیرند کـه اگـر روزي آسـا را دیـد     ولی از او قسم می ؛برد می

 .جا رها کند در او را به نزدیک جاده ببرد و همانشود که قا قرار می. ششصدوبیست نزند
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سـید را آزاد   ،توجـه بـه سـفارش آسـا     بـی  ،قادر با توجه به قراري که با خود گذاشته

در آنجا سـید بـا   . برد که در دل بیابان دارد، می ايکند و او را به خانۀ کوچک و گلی نمی

اي  مقدمـه  ،شود که این رویـارویی  رو می همسر و دختر فلج قادر که نرگس نام دارد، روبه

زن قادر قبلاً در جـایی دیـده کـه روحـانی بـا      . اصلی داستان است شخصیتبراي تحول 

خواندن ذکري و دمیدن در آب و خوراندن آن به پسر فلجـی، او را شـفا داده و بنـابراین    

و  قـادر . توانـد دختـر آنهـا را شـفا دهـد      سـید نیـز مـی    استدلال پافشاري دارد که قطعاً

گذارند و خـود   را در کلبه به امید معجزه و شفا یافتنش با سید تنها می همسرش، نرگس

  .کنند آنجا را ترك می

شود، به همـراه نـرگس    بعد از گذشت سه روز که سید از آمدن قادر و زنش ناامید می

یر در مس ـ. افتنـد  مـی  مقصد بـه راه  شود و در بیابان بی از کلبه خارج می »کلبو«و سگشان 

انـد،   شود که قادر و زنش با ماشین به دره پرت شده و جانشان را از دست داده می توجهم

در سرماي بیابان در چند قدمی مرگ هستند که ناگهان سیدي ناشناس در آنجـا ظـاهر   

این اتفّاق و یا مکاشفه منجـر  . برد آباد میدهد و به روستاي سلطان آنها را نجات می ،شده

   .شود و پیدایش نگاهی نو در او میبه تحول سید 

  

   و بررسی بحث

داسـتان را بـه    ،افرادي هستند که با اعمال، گفتار و رفتارشان ،هاي داستان شخصیت

تـوان بـه   هـا مـی  شخصـیت بـراي بهتـر شـناختن    . )173: 1386 شمیسـا، (آورنـد   وجود می

ان، میـزان  ی، تاریخچـۀ زنـدگی ارتبـاط و پیونـد بـا اطرافی ـ     شخصیتهاي ظاهري،  ویژگی

انـواع   ،هـا  شخصـیت . )77: 1378 کـلارك، سی( نمود توجهاش کشمکش و تغییر و دگرگونی

هـاي مختلـف از آنهـا     گوناگونی دارند که نویسنده به فراخور فضاي داسـتان در موقعیـت  

  . کندمیاستفاده 

بـا   ،اصـلی  شخصـیت امـا بـه واسـطۀ     ،پرکاراکتر نیست ی، رمان»معجزه پیامبر بی«رمان 

گویی که همه از دل . هاي متفاوتی دارندشویم که ویژگیرو می هاي مختلفی روبهخصیتش

اي از آنهـا را بـا    نمونـه  ،اند و افرادي هستند که یا به نوعی در اطـراف خـود   جامعه برخاسته

ی بـا  شخصـیت چنین وجوه انسانی سراغ داریم و یا اینکه حتیّ خودمان در وجهی از وجـوه  

ها در این رمـان بـراي   شخصیتها موجب شده که همگی این خصلت .آنها مشترك هستیم
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در ادامـه بـه بررسـی    . خواننده تا پایان داستان با آنها همراه شود مخاطب باورپذیر باشند و

   .پردازیم می پذیريها در این رمان از منظر نقش، کیفیت و میزان تحولشخصیتانواع 

  زهمعجها در رمان پیامبر بی شخصیتانواع 

  )اصلی و فرعی(ها از نظر نقش شخصیت

هاي عاشقانه و یـا سـایر ژانرهـا     هاي داستانی و هم در رمان یک نویسنده هم در رمان

مخاطـب را   ،هها نیـاز دارد تـا داسـتانش را پـیش بـرد      شخصیتهاي مشخّصی از  به گونه

 ۀ مهـم آن ، دو گونشخصیتهاي مختلف  از میان گونه ،در این بخش. زده نگه دارد هیجان

  .کنیممیبررسی  ،تر هستندکه از نظر نقش در این رمان پررنگ را

 شخصـیت «اسـت و   »اصـلی  شخصـیت « ةترین نقش بـر عهـد    مهم ،ها در همۀ داستان

واسـطۀ ارتبـاط و     هاي دیگر به شخصیتصورت که   دارد؛ بدین نقش یار کمکی را ،»فرعی

شخصی را که در محور داستان یـا  . ندشو اصلی دارند، شناخته می شخصیتتعاملی که با 

یـا   »اصـلی  شخصـیت « ،کنـد  و نظـر مخاطـب را بـه خـود جلـب مـی       گیرد رمان قرار می

مرکزي به عنوان  شخصیتالبته مناسب است که از . نامند داستان می »مرکزي شخصیت«

بـراي او پرهیـز کنـیم؛ زیـرا هـر       »قهرمـان «یاد شود و از آوردن عنوان  »اصلی شخصیت«

هاي قصه را ندارد و شخصیتت قهرمانی او در همه حال خصوصی لزوماً مرکزي شخصیت

ت قهرمـانی  اشخصیتی شـرور کـه فاقـد خصوصـی    ممکن است انسانی معمولی و یا حتی 

   .)92-91 :ب1394 میرصادقی،(است، باشد 

اصلی داسـتان، قهرمـان    شخصیتحمید یعنی  ، سید»معجزه پیامبر بی«البته در رمان 

هاي او شکل  حول محور کنش ،ها شخصیتباشد که وقایع داستان و سایر  ز میداستان نی

 ،هاي اصلی این رمـان کـه نقـش پررنگـی در داسـتان دارنـد       شخصیتاز دیگر . گیرند می

   .کرد لعیا و قادر نیز اشاره ،توان به آسا می

 صیتشخواسطۀ حضور و ارتباطی که با    ها به شخصیتشد، سایر  طور که اشاره همان

هـاي فرعـی    شخصیت. بخشند و حرارت می گرما ،شوند و به داستان دیده می ،اصلی دارند

 ،هـاي مختلـف   اصلی نزدیکند و بـه شـکل   شخصیتولی به  ،نیستند توجهگاه مرکز  هیچ

موسـی   وان بـه سـید  ت ـ هاي فرعی در این داستان میشخصیتاز جمله . یاریگر او هستند

هـایی   بک فلش کمک  شخصیت او بهد که در حقیقت با حمید اشاره کر حقّی، مرشد سید
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دختـر فلـج قـادر کـه      ،یا نـرگس  ؛شویم زند، آشنا می که سید طی داستان به گذشته می

البتـه  . شـود  اصـلی داسـتان محسـوب مـی     شخصیتعطفی براي  ۀنقط ،ورودش به داستان

اقعی مرکـزي نیسـتند و در مـو    شخصـیت همیشه دوست و یـار   هاي فرعی لزوماً شخصیت

حمیـد در   که سـید را پسر اعدامی آسا  ،حاتم کهتوانند مخالف او نیز باشند؛ چنان حتیّ می

هاي فرعی بـه حسـاب آورد کـه     شخصیتتوان جزء  هم می ،بدو ورود با جنازه او مواجه شد

 اي کـه هـر دو داشـتند    چه از نظر ظـاهر و چـه مکاشـفه    ،حمید شباهت عجیب او به سید

   .اصلی داستان بود شخصیتتلنگري براي  ،)32: 1400 رکنی،(

  )ایستا و پویا(ها از نظر کیفیت  شخصیت

ها از نظر کیفیت نیز انواع مختلفی دارند که در این نوشتار به دو نـوع رایـج    شخصیت

خوبی نشان داده شـده   به »معجزه پیامبر بی«که در رمان  »پویا و ایستا« شخصیتآن یعنی 

  .پردازیم می

گرایانـه در قـرن نـوزدهم،     هاي مهم ادبیات واقع یکی از چهره، »نري جیمزه«به گفتۀ 

در داسـتان بـه   . )453: 1361 براهنـی، ( شـود  مـی  شخصـیت حادثه موجب دگرگون شـدن  

اي از  تحـول باشـند و جنبـه    و صـورت مسـتمر دسـتخوش تغییـر      ههایی که ب ـ شخصیت

 پویـا  شخصـیت « ،ن شودی آنها دگرگوشخصیتبینی یا خصوصیت  ، عقاید، جهانشخصیت

هـا   شخصیتحال این دگرگونی ممکن است در جهت سازندگی . شود گفته می »)متحول(

ولـی   )134: ب1394 میرصادقی،( اتفاق بیفتد و یا بالعکس در جهت ویرانگري آنها عمل کند

اصلی یـک داسـتان در جهـت مثبـت و سـازنده اتفـاق        شخصیتدگرگونی براي  معمولاً

اصلی را از آن حالتی  شخصیتتواند  توان نتیجه گرفت که حادثه می ن میبنابرای. افتد می

او را بـر هـم بزنـد کـه ایـن عامـل       وضعیت پایدار و همیشگی  ،خارج کرده ،که قرار دارد

یا یـک بحـران درونـی     زننده ممکن است در قالب یک حادثه، یک موقعیت خاص و همبر

حتّـی   حمیـد و آسـا و   سید، »معجزهیامبر بیپ«با توجه به این تعریف در رمان . بروز کند

 ،حمید و آسا شوند که این تحول در سید هاي پویا محسوب می شخصیتجزء  ،شاید قادر

  . بیشتر مشهود است

 شخصـیت . نام دارند »هاي ایستا شخصیت«ها به لحاظ کیفیت،  شخصیتدستۀ دوم 

کنـد و یـا    یري نمـی طی داستان تغی ،پویا شخصیتی است که برخلاف شخصیتایستا، 
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همان است که در ابتدا بوده و  ،به عبارت دیگر در پایان داستان. پذیرد تغییر اندکی می

باشد، بسیار کم بـوده و چشـمگیر نیسـت      یا اگر هم داشته ؛ي نداردتأثیرحوادث بر او 

هاي ایستا اگر در جاي مناسبی از داستان بـه   شخصیت این با وجود. )17: 1379مستور، (

تر در داستان کمـک کننـد و حتّـی حـس     توانند به اهدافی بزرگ شوند، می  گرفته کار

اکثـر   ،در ایـن رمـان  . اصـلی را افـزایش دهنـد    شخصـیت همدلی مخاطب نسـبت بـه   

توان به لعیا، نوة آسا، نرگس، همسر آسـا   ایستا هستند که از آن جمله می ،ها شخصیت

  .اشاره کرد... و

 )ساده و جامع( پذیري ها از نظر میزان تحول شخصیت

انـواع مختلفـی    ،ها به لحاظ نقش و کیفیـت در داسـتان   شخصیتکه براي  طور همان

 ۀکـه در دو دسـت   شـان نیـز اقسـامی دارنـد    پـذیري  انـد، از نظـر میـزان تحـول     قائل شده

تفـاوت بنیـادي    .گیرنـد  قرار مـی  »هاي جامع شخصیت« و »)ساده( هاي سطحی شخصیت«

  .ی متفاوت آنهاستشخصیتده از وجوه ها، استفا شخصیتاین 

تـوان در   آنها را مـی  شخصیتیکی دو خصلت بیشتر ندارند و  ،هاي سطحی شخصیت

هاي انسـانی   ها تنها با یکی از وجه شخصیتاین . )84: 1369پراین، ( یک جمله خلاصه کرد

 ـ. ستا ی که یا خودخواه است و یا ترسوشخصیتمثل  ؛یابند خود در داستان حضور می ه ب

یـا همـان    »پرسناژهاي فکـاهی « ،گفتۀ فورستر، اشخاص ساده داستانی را در قرن هفدهم

گوینـد و بـه    نیز مـی ) تیپ( نوعی ۀنامیدند که گاهی به آنها نمون هاي فردي میشخصیت

 حول یک فکر یـا کیفیـت واحـد سـاخته     ،این اشخاص در اشکال ناب خود ،تربیان ساده

شـوند، دیـدة    ده داستانی، این است که هرگاه ظـاهر مـی  از مزایاي اشخاص سا. شوند می 

گـاه نیـاز بـه     این اشخاص چـون هـیچ   .دهد راحتی آنها را تشخیص میعاطفی خواننده به

معرفی مجدد و مراقبت در بسط و گسترششان نیسـت، بـراي نویسـنده بسـیار سـودمند      

وردنشان براي خواننـده  آ یاد به توان به سهولت در هاي آنها نیز می از دیگر مزیت. هستند

   .)148-144: 1369 فورستر،( هاي بعد اشاره نمود در زمان

 زن قادر، سید زن آسا،. سطحی هستند ،ها شخصیتاغلب  »معجزه پیامبر بی«در رمان 

بدین علتّ که بـراي مخاطـب وجـه     ؛ی ساده دارندشخصیتهمگی ... موسی حقیّ، نرگس و

هـاي   شخصـیت البته نوع خاصـی از  . شوند می ته راحتی بازشناخ شخصیتشان آشناست و به

ها دیـده   قدر در داستان اي را آن این اشخاص کلیشه .هاي قالبی نام دارند شخصیتسطحی، 
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کلانتـر  . آوریم جا می ایم که به محض خواندن داستانی، فوراً آنها را به و با رفتارش خو گرفته

هـا محسـوب    شخصـیت ز ایـن دسـته   باباي ظالم امتین وجدي، کارآگاه زیرك و جسور، زن

عنوان اسـتاد    موسی حقیّ را به ، سید»معجزهپیامبر بی«در رمان . )88 : 1369 پراین،( شوند می

 .شمار آورد  هاي قالبی این داستان به شخصیتتوان از جمله  حمید می و مرشد سید

گی هاي سطحی یا ساده، با همۀ ابعادشان زنـد  شخصیتهاي جامع برخلاف  شخصیت

پیچیـده و   ،هـا  شخصـیت این . کنند؛ یعنی از جهات گوناگون با زندگی رودررو هستند می

تـوان یـک مقالـه     آنهـا مـی   شخصیتکه براي تحلیل کامل   طوري  چندبعدي هستند، به

جامع این است که خواننده را بـه   شخصیتمحک و آزمون یک  .)84 :همان( مطلب نوشت

ی شخصـیت اگر هرگز چنین اتفاقی نیفتـد،   .رو سازد هاي متقاعدکننده با شگفتی روب شیوه

 شخصیتنکند،  و اگر موجب شگفتی خواننده شود ولی او را متقاعد شود می  ساده نامیده

   .)168: 1369 فورستر،( اي است که تظاهر به جامعیت دارد ساده

هـاي جـامع    شخصـیت  ،حمید، آسـا و قـادر   با توجه به توضیحات، در این رمان سید

   .سازند مخاطب را با شگفتی مواجه می ،شوند و در طول داستان وب میمحس

  »معجزهپیامبر بی«پردازي در رمان شخصیتشیوة 

 ،شخصی تقلیدشده از اجتماع است که بینش جهانی نویسـنده بـه آن   ، شبهشخصیت

نویسـندگان   در این راسـتا معمـولاً   .)443 :1361 براهنـی، (فردیت و تشخّص بخشیده است 

   :گیرندپردازي در داستان از سه شیوه بهره میشخصیتي برا

  .ها با یاري گرفتن از شرح و توضیح مستقیم شخصیتارائۀ صریح  - 

 .تفسیر و یا بدون هیچ شرحی ها از طریق عمل آنها با اندکی شرح و شخصیتارائۀ  - 

  .)131-125: ب1394 میرصادقی،( ، بدون هیچ تعبیر و تفسیريشخصیتارائۀ درون  - 

شـود، نویسـنده بـا شـرح و تحلیـل       نامیده می »شیوة مستقیم«در شیوة اول که ) الف

او براي . کند هاي داستانش را به مخاطب معرفی می ها، آدم شخصیترفتار، اعمال و افکار 

دیـد   پردازد و گاه از زاویـه  ها می شخصیتگاهی خودش به توضیح اعمال و رفتار  این کار،

 هـا را بررسـی   شخصـیت هـاي سـایر    خصوصیات و خصلت ،هاي داستان شخصیتیکی از 

داستان نظـر   شخصیت دربارهطور صریح   به این معنا که نویسنده به. )125 :همان( کند می

  .»...او ترسوست، جوانمرد است، باحیاست و«: مثلاً ؛دهد می
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ولـی تنهـا در مـوارد     ،از ایـن روش کمـک گرفتـه    »معجـزه  پیـامبر بـی  «رکنی نیز در 

نمونه براي معرفـی   رايب. است  هایش استفاده کرده شخصیتاز آن براي معرفی  معدودي

مـدام کلـۀ تـاس آسـا را در ذهـن      «: نویسد می ،است  آسا که مردي اهل معامله شخصیت

بود که انگار   آسا طوري رفتار کرده. دست گرفته اش را به مردي که افسار زندگی. بیند می

سـید را سـوق    ،مردانـه حـرف زدنـش   . یـرش آمـده  چیزي در ذهن دارد و شکار خوبی گ

یـا در توصـیف مشخصـات     .)18: 1400 رکنـی، ( »بستان اسـت اهل بده ،داد به اینکه آسا می

گلـی،   درشت با دامن گـل  زنی چشم«: نویسد طور می ظاهري و حجب و حیاي زن آسا این

حیـاي زن  . ردگـذا  اي را چون طفلی خواب، با ملایمت کنار آسا می پیراهن مشکیِ تاکرده

 .)30-29 :همان( »ماند به دخترکان تازه بالغ می

شـود، نویسـنده بـا عمـل      نامیـده مـی   »مسـتقیم  غیر«که شیوة  دوم در این شیوه) ب

گوهـا و یـا    و یعنی از طریق افکار، گفـت  ؛کند را به مخاطب معرفی می شخصیتداستانی، 

طور مسـتقیم بـه     این روش بهدر . )81: 1369 پراین،( شود ، او شناخته میشخصیتاعمال 

 ،بلکـه بـه روش نمایشـی    ،شـود  داستان اشـاره نمـی   شخصیتهاي  خصوصیات یا خصلت

 شخصـیت فـلان  : گویـد  گـاه نمـی   مثلاً هـیچ  .شناساند را به خوانندة داستان می شخصیت

فردي قاتل یا دروغگو و یا خودخواه است، بلکه بـا گفتـار یـا رفتـاري کـه از آن       ،داستان

   .رو استی روبهشخصیتبا چه  که شود مخاطب روشن می رايب ،کند وز میبر شخصیت

مثلاً در  .است در موارد بسیاري از این شیوه استفاده شده »معجزهبی پیامبر«در رمان 

حمید به دستشان اسـیر   شود افرادي که سید همان شروع داستان براي اینکه نشان داده

قـادر  «: اسـت  روش در معرفّی قادر استفاده شدهاز این  ،شده تا چه حد خطرناك هستند

: هاي سید حمید که فارغ شد، دهانش را دم گوش او آورد و مردانـه گفـت   از بستن دست

کنـیم، یـا از    آف می گاز تیک بندیم به دو تا تویوتا، از دو طرف تخته هات رو می شب دست

 یـا تـرس سـید   . )1: 1400 رکنـی، ( »شـن  شی یا جفتشون از بیخ کنده مـی  وسط نصف می

: یابـد  بـه خواننـده انتقـال مـی     ،شود می  خوبی در رفتاري که از او نشان داده هحمید نیز ب 

رفتـه تـوي    ،القیـوم کـه رسـیده     الکرسی را شروع کرده و هر بـار بـه الحـی    صد بار آیت«

  .)6 :همان( »تعقیبات نماز عصر
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ــایش کشــمکش  ،در روش ســوم) ج ــا نم ــی و  نویســنده ب ــاي ذهن ــی ه عواطــف درون

ها  شخصیتمعنا که عمل داستانی، درون   شناساند؛ بدین ها، آنها را به خواننده می شخصیت

هـاي داسـتان    شخصـیت مستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگـاه   دهد و خواننده غیر رخ می

 میرصـادقی، ( شـود  دیـده مـی   هاي جریان سیال ذهن در رمان این روش عموماً. گیرد قرار می

بلکـه   ،نیست شخصیتجریان سیال ذهن فقط تلاشی براي انتقال افکار یک . )131 :ب1394

گـوش   ،صـورتی کـه او در فکـر آنهاسـت      داسـتان، بـه همـان    شخصـیت خواننده به افکـار  

حمید را به این صـورت بـه     هاي ذهنی سید آشفتگی ،برخی مواردرکنی نیز در . دهد فرامی

   .)7  :1400 رکنی،( »...پیچند دور سید فکرها میتصویرها و «: دهد خواننده انتقال می

حمید به دستور قادر قرار اسـت لاشـۀ گـرگ را     که سید در بند پنجم داستان، هنگامی

 ،بینـد کـه گـرگ طـی نـبش قبـر      شده حاتم را میدر برف خاك کند، ناگهان صورت خاك

حـاتم کـه کنـار     سپارد تا مـادر  ورده، صورتش را مجدد به خاك میبخشی از صورتش را خ

حمیدك، این مـادره، خـوش   «: کند با خود حدیث نفس می و رت را نبیندسکّو ایستاده، صو

در ادامه وقتی ماشین خود را در حیـاط  . )62 :همان( »اش رو اینطوري ببینهنداشته باش بچه

 جا کنند و سـید بـه دسـتور قـادر بـا      هبیند که قرار است با آن مواد مخدر جابخانۀ آسا می

دهد، با دیـدن بانـدهاي   هاي مواد را به قادر که در زیرزمین است میدونه بستهفرغون دونه

گفتم اگر سرت نبـود پیکـر تـو    «: گیردعقب ماشین به همراه مداح عاشوراي پارسال دم می

 حتمـاً / روي زمین به فاصله افتاده پیکـرت / مادر اگر که نیست ولی خواهر تو هست/ هست

سویم کدام سـوي کـنم   / صحبت به سوي نیزه کنم یا قتلگاه /تاده پیکرتبه دست حرمله اف

: ولی ذهنش بـه مـداح عاشوراسـت    ،ابدیداستان چند بند ادامه می .)68 :همان( »سپاهشاه بی

 .)69 :همـان ( »کنند می ها حسین مرا پخشاین اسب/ کنند ترکیب عضوهاي تو را بخش می«

  .)69 :همان( »...دور حسین رو گرفتن« :ادامۀ داستان، دوباره بعد در کمی

پـردازي بـه    شخصـیت ، »معجـزه  پیـامبر بـی  «هاي ذکر شده، در رمان با توجه به شیوه

مستقیم است که عمومـاً از شـیوة    غیر گو و روشو مستقیم، گفت صورت تلفیقی از روش

هـا بـه    شخصـیت  بـاره و قضاوت در ها پرداخته شده شخصیتمستقیم به خصوصیات  غیر

   .شودواننده سپرده میخ

  »معجزهپیامبر بی«ها در رمان شخصیتتحلیل 
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  حمید سید

همـان   قهرمـان داسـتان معمـولاً   . قهرمـان اصـلی داسـتان اسـت     ،حمید نبـوي  سید

هاي داستان یـا در بعضـی   ترین قسمتی که اصلیشخصیت .اصلی داستان است شخصیت

 اش در داسـتان  ت بـه هـدف اصـلی   برد و در نهای ـمواقع همۀ حوادث داستان را پیش می

وجه  هیچ به شخصیتولی این  ؛است )ص(او نمادي از پیامبر اکرم. )11: 1386کارد، ( رسد می

نیست و تنها ارجاعاتی خارج از متن به پیـامبر و اهـداف و رسـالت او     )ص(برگردان پیامبر

  .)161: 1400 رکنی،( شود می دارد که در دل ماجراها نشان داده 

براي دانسـتن قـدر بینـایی چشـم،     اهل خودسازي است؛  ،او کسی است که در حوزه

 و 13( شـهودي معنـوي  ؛ بـه دنبـال   )7 :همان( زندبند به چشم خود و همسرش می چشم

 :همـان (خوانـد  ؛ رسالۀ سیروسلوك بحرالعلـوم مـی  )13 :همـان ( اهل ذکر یونسیه است) 20

التمـاس  «؛ غیر از خدا به کسی التماسی جـز  )14 :همـان ( تیره مداومت دارد ؛ بر نماز و)20

  .)18 و 13 :همان( نگفته »دعا

توسط فردي به نام قادر ربـوده   )13 :همان( »اي استکاره« به لباسش که حتماً توجهبا 

چـو بیـد بـر سـر ایمـان خـویش       « ،با گرفتار شدن در دست اشراري چون آسـا . شودمی

ه ایمـان او در  ظ ـهـر لح  .گـردد ل روح و نفس مـی گرفتار جدا. )29: 1376 حافظ،( »لرزد می

روحـی   يشود و او در کشمکش ترس و ایمان دچار کلنجارامتحانی جدید محک زده می

شود براي نجات جان خود به پـاي آسـا   او که از کسی التماس نکرده، مجبور می. شودمی

بـودي،  ) السـلام  یهعل(تو اگر زمان امام حسین «: دادبیفتد و این، هر لحظه او را عذاب می

هایی کـه در زنـدگی سرکوبشـان    با ترس .)63و  57: 1400 رکنـی، ( »افتادي می به پاي شمر

کند که در ادامه به قول نویسندة رمـان،  شود و عیار خودش را کشف میرو میروبه ،کرده

  .رسدآگاهی میبه یک نوع ترس

 چشـمان سـید محـو   . کشـد  گیـرد و پـایین مـی    بنـد را مـی   آسا بغل چشم«

پیـامبر یـادت   : کند آسا تیز به چشمانش نگاه می. بیند ورقلمبیدة آسا را می

   .)14 :همان( »کنه؟ نداده مرد فقط به خدا التماس می

تاوان کدام گنـاه خـود را دارد پـس     ،کند که با این گرفتاريمدام خود را وارسی می 
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  : به این مشکل کند به صف کردن گناهانش و ربط دادن آنها شروع می .دهدمی

عـادت همیشـه سـید بـوده کـه خـودش را لایـق          .کند گناهانش را مرور می«

ترین گناهان، خـاطراتش   پی بزرگ .عقوبت بداند؛ اما نه تقاصی چنین سنگین

صفی طولانی از گناهان به نوبت چون مارهـایی کـه بـا فلـوت از     . جورد را می

جهنـد؛ اول تصـاویر    از صـندوق خـاطراتش بیـرون مـی     ،صندوق خارج شوند

ها بـه نوبـت از    ها و دروغ غیبت. هاي اینترنتی، بعد خمسی که عقب افتاده زن

یقین دارد ایـن گناهـان نقـل و نبـات همـه اسـت و       . آیند صندوق بیرون می

  .)19 :1400 رکنی،( »اي داشته دهد که پاي هر گناه توبه خودش را دلداري می

ولی وقتـی   ،تفّاق افتاده، دلخوش و مغرور استبرایش ا اي که قبلاً همیشه به مکاشفه

تمـام   ،شود همین مکاشفه براي یک قاچاقچی یعنـی حـاتم هـم پـیش آمـده      متوجه می

   .)32 :همان(ریزد  تصورات سید و توقّعاتش از خودش به هم می

قیـد   ،بـوده رغم نظـر پـدرش و اینکـه فوتبالیسـت خـوبی هـم        روحانی داستان علی 

 ،افتـد، از اینکـه طلبـه شـده     ولی وقتی در تنگنا می .راغ طلبگی رفتهچیز را زده و س همه

  : کندکند و این نکته باورپذیري او را نزد مخاطب بیشتر می اظهار پشیمانی می

  کاش حرف پـدرش را گـوش کـرده   . کند کاش نرفته بود حوزه واقعا آرزو می«

را هم مثل بقیـه  قادر دست و پاي او  ،اگر آخوند نبود. بود  بود و مهندس شده

 جاده و حتماً تـا حـالا کسـی نجاتشـان داده    انداخته بودش کنار  بود و  بسته

   .)14 :همان( »بود 

روحـانی داسـتان، یـک     ،ایـم  خلاف آنچه در بسیاري از آثار داستانی دیگـر دیـده  و یا بر

هاي منفی است که گاهی ایـن وجـوه در    ی مثبت با وجهشخصیتمجسمۀ تقوا نیست، بلکه 

افتنـد،   ها که وقتی در گرفتـاري مـی   آدماز او مثل خیلی . دهد خودش را نشان می ،او وجود

کنـد؛ وقتـی در    کنند و از خدا طلبکارند، اینگونه رفتار می خوب خود را به صف می کارهاي

  : دهد قرار می سؤالشود، خدا را بابت مشکلاتش مورد  زندان آسا اسیر می

آدمـی   واقعاً حق. رفتم این بلا سرم آمد روضه می. رفتم دزدي خوب شد نمی«

 ،رود روضه آن هم شب تاسوعا، آن هم تـوي یـک روسـتاي دورافتـاده     که می

   .)10 :همان( »نه واقعا این حق من است؟. این است
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این سفر تبلیغی که سیري انفسی و آفاقی براي اوست، آنقدر برایش سـخت گذشـته   

اش مـاهی بـوده و سـالی از    اهد کرد؛ هر دقیقهتا ابد این روزها را فراموش نخو«: است که

لرزد و نماز شب که در آغل گوسفندان آسا از سرما تا صبح می .)99 :1400 رکنی،( »سختی

ایستد، همـۀ حواسـش   بر جنازة حاتم که به نماز می. شودهیچ، نماز صبحش نیز قضا می

آدم برفـی دختـر    اش را بـر سـر  عمامه. )42 :همان( د و همسرش لعیاستوبه دوستش داو

خیال پاکی و نجسی لبـاس   بی ،و در شستن دختر قادر) 72 :همان( خردسال حاتم گذاشته

شود گوشۀ شیشۀ پنجره را بشـکند  قادر مجبور می براي غذا دادن به سگ .شودو عبا می

. )95 :همـان ( عنوان محافظی براي دفع سرماي شیشـۀ شکسـته اسـتفاده کنـد      و عبا را به

و در  )102 :همان( کرداش را خاك میافتد که عبا و عمامهتنبیهی پدرش مینکتۀ  توجهم

عبـا و عمامـه کـه راحـت     « :گویدخواهد پسرانش طلبه بشوند، نیز میجواب احمد که می

اگـر   ...تري هست که راحت گیر نمیاد چیزهاي مهم. آد؛ با صد تومن میشه خریدگیر می

نـام سـگ قـادر را     .)123 :همـان ( »پیدا کنی، برو تونستی توي حوزه استاد اخلاق و تزکیه

و در این راه، از لیسیدن لباس خود توسط سگ باکی نـدارد   )103 :همان( گذاردمی »کلبو«

جا بخوابد و حتّی او را سوار ماشین کند؛ ماشینی کـه بـر    شود با سگ در یکو ناگزیر می

   .)64 :همان( !؟»شد دلم دیدي چه رسوا«: پشت شیشۀ آن هنگام خرید نوشته شده است

ولـی از یـک جـایی بـه بعـد، تحـول        ،حمید ابتدا در زیست و تبلیغی سـنتّی اسـت   سید

آغاز این تحول از آنجاست که وقتی در اتاقک اسـارتی کـه   . نشینیم او را به نظاره می شخصیت

دیـدن   کنـد و بـا  اي را پیدا میشدهکلوچۀ خشک ،قادر او را محبوس کرده، از شدت گرسنگی

چطـور   ،هـا هسـت   کند که خـدا حواسـش بـه غـذاي مورچـه      مورچه روي آن به این فکر می

  : شاهد تغییر و تحولی در او هستیم ،شود حواسش به او و نرگس نباشد و از این لحظه می

و از پـس تـار    ایسـتد  پشت پنجره مـی . دم قبل نیستیابد که آ باره می یک«

بـرگ   وزد و تـک  بـاد مـی  . و درخت کند، سگ آسمان را تماشا می ،عنکبوت

برگ به مقاومت دل بسته بر شـاخه و  . دهد مانده بر درخت را بازي می باقی

وتـاب    شـود و در هـوا پـیچ    اي که برگ جدا می درست لحظه. شود جدا نمی

زبـان   حتّی سگ بی. فهمد و درخت را کند برگ را می احساس می ،خورد می

داند دیگر خـودش   فقط می. شدههمد چه ف نمی. را که به وفا نشسته زیر آن
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فهمـد بـاد هـم از شـدت ظهـور هوهـو       حالا می .)100: 1400 رکنی،( »نیست

چـه   ...مـن رو بـبخش  : گویـد ها ستاره میخیره به ده .)104 :همان( گوید می

 تـو نـوري   ... !تو بودن ببخش خاطر همۀ بی  من رو به! ها بی یاد تو زدم پلک

کنـد  براي اولین بـار احسـاس مـی   . )105 :همان( نیستم .نیستم ...توأممن  ...

. تا حالا به معنـاي پرسـتش فکـر نکـرده بـود     . دوست دارد کسی را بپرستد

   .)106 :همان(بیند عبادت با پرستش فرق دارد  می

که در سرماي بیابان با مرگ فاصلۀ چندانی ندارنـد و مضـطر شـده،      و سرانجام زمانی

  : خورد رقم می) -االله عجل- ك حضور امام عصردر( آن تحول و شاید معجزه

قـدر ضـعیف    نالـه آن . پیچد اي در گلو می به زحمت و از سر درماندگی ناله«

ین یپا !اباصالح المهدي ادرکنی: رسد هاي خودش هم نمی است که به گوش

شـک  . بیند که عبا و عمامه دارد و ایستاده به تماشـا  هالۀ کسی را می ،جاده

دلـش نـور   . کنـد  چنـدبار چشـم مچالـه مـی    . موسی باشـد  دکند که سی می

مـرد  ! حمیـد نبـوي   پاشـو سـید   -.بیند خواهد تا چهره را ببیند، که نمی می

قـدر دراز   دانـد دسـتش آن   حمید مـی . فاصله زیاد است. کند دست دراز می

  . )112 :همان( »شود که دست مرد را بگیرد نمی

که نذر روضه داشت، صـداي روضـۀ او در    در آخر داستان نیز وقتی به درخواست احمد

   .کند می پیچد، بوي عطر امام عصر را مجدد احساس و شهود واقعی را دركآباد میسلطان

شود که مخاطب قدم به قدم در دنیاي داستان بـا سـید    ها باعث می همۀ این ویژگی 

دهندة  اینها نشاناز مخاطب جلو بزند و  نه یک لحظه از او عقب بماند و نه او .همراه شود

پـذیر، ملمـوس و بـه دور از     ی بـاور شخصـیت است کـه   پردازي شخصیتهنر نویسنده در 

حمیـد،   سـید  شخصـیت در ایـن رمـان    .دهـد  هاي مرسوم را به مخاطب ارائه مـی  کلیشه

 ،پایـانی  شخصـیت بـا   ،بینـیم  کاملاً پویاست و آنچه در ابتداي داستان از او می یشخصیت

   .تفاوت زیادي دارد

  قادر

مسـتقیم یعنـی از طریـق      در همان آغاز داستان به شیوة غیری که شخصیتنخستین 

اسـت کـه از او    »قـادر « ،)85: 1391 ،سـلیمانی ( شود گفتار و اعمالش به مخاطب معرفّی می



   1403چهارم، پاییز  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  136

شـود کـه پـیش از ایـن در قسـمت       مـی  هالعاده خشن نمایش داد ی منفی و فوقشخصیت

از داستان، قادر قصـد خـالی کـردن بـاك بیسـت      در جایی . ذکر شد شخصیتهاي شیوه

ولـی   ،)10: 1400، رکنـی (اند دارد  ه اسارت گرفتهکه ب را کامیونی  لیتري بنزین روي راننده

آشکار از او هسـتیم   گاههاي مختلف داستان شاهد عطوفتی نهفته و در ادامه و در قسمت

 :همـان ( یا دختـر حـاتم  که این عطوفت چه نسبت به سید و چه نسبت به برادرش آسا و 

  :دختر خودش مشهود است و همسر و )75

هـر کـاري   . زندگیت دسـت ایـن مـرده   . گم هات رو باز کن ببین چی می گوش«

التماسش نکنی کارت تمومه آ، قسـم بـده بـه جـان     ... کردي همین حالا کردي

  . )12: همان( »کند سید از دل سوزندان قادر تعجب می! مادرش

زند کـه سـید   برد، طوري از خدا حرف میحمید را به سمت کلبه می در مسیري که سید

حتّـی  «: افتد کـه هـر کسـی رب خـودش را دارد    یاد این نکتۀ تنبیهی می ،در این سیر انفسی

   .)75 :همان( »تواند دست از خالق برداردخلافکارترین آدم هم نمی

بـه دنبـال رحمـت خـدا     بـاز   ،کند که کاري به خدا نـدارد  بارها بیان می هرچندقادر 

خـورد بـه شـکرانۀ     کند و قسم مـی  شفاي دخترش را طلب می ،آنجا که از سید .گردد می

  : کند ش بروز میشخصیتاي دیگر از  شفاي نرگس، خلاف را هم کنار خواهد گذاشت، لایه

دست از همه چیز  ،شفاي دخترم رو بگیري. به االله، به احد و به واحد قسم«

 ،اصلاً به فرمانت. کنم چشمت رو روشن می. کنم ات میجبران ماف. شورم می

   .)82: همان( »کنم خیرات مردم می

همچنین . ی پویا داردشخصیتتوان ادعا کرد که قادر  بنابراین با توجه به این موارد می

هاي خاکستري  شخصیتتواند یکی از  نوعی می ه، او بشخصیتاي بودن  خاطر چندلایه  هب

  .این داستان باشد

 آسا

دار داغ، هاي اصلی رمان است که در همان ابتداي داستان شخصیتیکی دیگر از  ،آسا

منفـی وارد داسـتان شـده و بـه      یشخصـیت او نیز همانند قادر بـا  . شود پسرش حاتم می

  : شود مخاطب معرفّی می
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صـداي  ماننـد  (دار  با صداي خش... آید مردي تنومند با سري تاس بیرون می«

خــر مگــه نگفــتم آدم نیــار  نــرّه: گویــد مــی )33 :1400، رکنــی: اگــزوز تراکتــور

 .)11 :همان( »ششصدوبیست؟

بینیم که مـانع   ی خاصی از آسا میشخصیتهاي مختلف، وجوه  و در موقعیت  در ادامه

از عشق و باوري که به فرزنـدش  . صددرصد منفی بنامیم یشخصیتشود تا او را  از آن می

مورد خـود را    تا جایی که در این ،قۀ شدیدش به همسرحاتم دارد و همچنین عشق و علا

  : کند مقایسه می )ص(با پیامبر

بعـد نگـاهی    ...هاش رو دوسـت داشـته؟   گن پیامبر خیلی زن راسته که می«

. چی بخواد همونههر. باشه جا با من این باید همه: کند مهربانانه به زنش می

سـی سـاله   . میـرم  مـی  ،بگه بمیـر . زنمدونه روي حرفش حرف نمی قادر می

   .)51: همان( »هر جا گفتم آمده. اینم از معرفت کم نذاشته. خاطر خواهشم

منفـی   شخصـیت این عطوفت و صمیمیت او نسبت به خانواده را در کمتر داستانی از یک 

  .ها باشد شخصیتپردازي  شخصیتتواند از نقاط جالب این رمان در  سراغ داریم که می

پرسـد کـه    از او مـی  سـؤالاتی حمیـد در اسـارت آساسـت،     یددر مدت زمانی کـه س ـ 

ن امـروزي را از ایـن طریـق مطـرح     اهاي ذهنـی مخاطب ـ تمام پرسش ،نویسنده با زیرکی

  : پرسدمعراج می بارهمثلاً آنجا که از سید در .کند می

مـا کـه هنـوز    -ه داري، بگو از اون بالا چه خبـر؟ حالا تو پیامبر، لباسشم ک«

 .کننـده نیسـتی   مثل مـا مصـرف   پس تو هم -.فقط شنیدیم. لانرفتیم اون با

. ودمـون رو داریـم  هر کدومم مشتري خ. کنی؛ ما جنس؛ تو حرف قاچاق می

  .)54-53: همان( »رودسید وامی

االله  قسـم بـه رسـول   ( حمید به قسـمی کـه خـورده    در پایان این رمان وقتی که سید

پایبنـد   ،)71 :همـان ( )با کسی حرف نزند خورده بود که از آشنایی با آسا و ششصدوبیست

 کنـد  بیند، آشنایی بـا او را رو نمـی  ماند و وقتی آسا را در پاسگاه با چهار قاچاقچی می می

ا جـایی کـه او لبـاس    زند؛ ت ـ همین اتفّاق، تحول و انقلابی را در آسا رقم می .)145 :همان(

آبـاد شـرکت    در سـلطان دهد و در مجلس روضـۀ احمـد    حمید را پس می روحانیت سید

میانۀ خوبی با دختر نـدارد، مراقبـت از    ،آسا که بود  کرده تأکیدقبلاً قادر  هرچند .کند می
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 ،با توجه به این شواهد. )164 :1400 رکنی،( گیرد دختر فلج قادر را نیز بر عهده می ،نرگس

   .هاي پویا نامیدشخصیتآسا را در این رمان باید از جمله 

   )زن قادر، نرگس ،زن آسا ،لعیا( داستانهاي زن  شخصیت

زن، بسـیار متبحرانـه صـورت     شخصیتپردازي  شخصیت ،»معجزه پیامبر بی«در رمان 

کدام در جایگاه متفـاوتی نسـبت    سه زن در این داستان حضور دارند که هر. است  گرفته

خـوبی   گذاري اسـت کـه بـه   تأثیرلطافت و  ،اما وجه مشترك همۀ آنها ؛به دیگري هستند

 ،دختربچـۀ هشـت نـه سـاله     ،هـر سـه زن و همچنـین نـرگس    . روي مردهایشان دارنـد 

 ،میـزان نقششـان   بـه  توجـه بـا  . ی فرعی و ایستا را در این داستان بر عهده دارندشخصیت

  .نام و اسمی ندارند ،ولی زن قادر و زن آسا ،نام دارند، »نرگس«و  »لعیا«

ی فرعـی و سـطحی   شخصـیت  ،داسـتان  آساست که در ایـن  ها، همسر یکی از این زن

که مطیع امـر   ش هنگامیالطافت و زنانگی. کند حمید را ایفا می نقش ناجی سید ،داشته

  : شود کند، اینگونه به مخاطب معرفّی میکمک می! ست و به او در کشیدن وافورا شوهر

زیبـایی زن بـه دختـران هنـدي     ... جذابند و گیرا ،هیچ آرایشی ها بی چشم«

 .اي، رفتار پرلطافـت  ها درشت و قلوه کشیده، لب ند؛ ابروها مینیاتوري،ما می

  . )54: همان( »دهد دود دهان شوهر می ،با تمام مهربانی

ساز براي  حمید در سرماي بیرون مانده، ساندویچی دست همچنین در جایی که سید

 ،حمیـد  سـید  .)65 :همـان ( »به روح حاتمم قسم، من راضی نیستم«: گویدآورد و میاو می

لابـد از  «: گویدبا خود می .اش باشدچنین شیفته ،بیند که زنی نمی هیچ جذّابیتی در آسا

   .)54 :همان( »ناچاري بوده یا زور که زن آسا شده

او قـبلاً شـاهد   . زن قادر است که برخلاف قادر، فرد معتقـدي اسـت   ،بعدي شخصیت

کلید سلامتی دختـر فلجشـان را در   شان توسط سیدي بوده و اکنون  شفاي پسر همسایه

  : بیند گفتۀ او چیزي کم از نور پیامبري ندارد، می  هدستان سید که ب

صـدالبته کـه   : گوید کند و می آلود قادر را به زیرکی پاره می کلام خشم ،زن«

آقا سید هم کـه کـم از   . شفا حقّه، کور اَ دو چشم بشم اگه دروغ گفته باشم

   .)80 :همان( »جبین پیامبرها نداره از نور

ان در اعمال و گفتـار زن قـادر نیـز در داسـت     ،آن لطافت و زنانگی که به آن اشاره شد
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  : خورد خوبی به چشم می به

خواهد تنها امیـد خـوب شـدن دختـرش      شاید هم نمی. کند زن عاقلی می«

نـه  . بوسـد  شود دست قادر را می خم می. بیفتد روي زمین و در خون بغلتد

 »شـه  درسـت مـی  . حـالا بیـا بـریم   : کند کلت را جدا می. لکه رگبارب ،یک بار

   .)84 :1400 رکنی،(

از همـان ابتـدا از طریـق     و داردحضور بیشتري  ،زن که در داستان شخصیتسومین 

 ،شـود  حمید با مخاطب همراه است و در پایان داستان نیز به سید ملحـق مـی   ذهن سید

تـوان   ست که این خصـلت را مـی  ا  لطافت و زنانگی زنی سرشار از ،لعیا. لعیا همسر اوست

  : در لحظۀ دیدار او و سید، بعد از نجات سید به وضوح لمس کرد

. گفتن سر به نیستت کردن؛ ولی من دلم قرص بـود  همه می .خدایا شکرت«

دسـت  . آیـد  لعیا جلوتر مـی . دیدم که دوباره کنارتم می. اي دیدم که زنده می

الهـی بمیـرم چقـدر    : گویـد  برد، به دلسوزي مـی  میدر موهاي کوتاه حمید 

شـود کـه حمیـد     اي می آینه ،ت کو؟ بعد کلماتش عبا و عمامه. داغون شدي

توي این مدت حمیـد خـودش را ندیـده؛ یعنـی     . بیند خودش را در آنها می

براي ریش آَشـفته،  . سوزاند چیز دل میلعیا براي همه. اي نداشته ببیند آینه

حمیـد خـوب کـه در صـورت     . خورده هاي ترك اده و لبزیر چشمان گودافت

. بینـد  رد اشک را انتهاي دو چشم می ،بیشتر از هر چیزي ،شود لعیا ریز می

حمیـد    سـرش را روي سـینه  . گیـرد  حمیـد را در آغـوش مـی    ،باره لعیا یک

 .)133-132: همان( »کند گذارد و بلندبلند گریه می می

همسرش برایش آواز بخواند کـه ایـن   تا علاقه دارد حمید  لعیا صداي خوبی دارد و سید

: بخـش اسـت   گـذار و آرامـش  تأثیر ،شان به لحاظ عاطفی خواندن در جمع خودمانی دونفره

در طنـین صـداي   . تمام معنا برایش زن بود و تمـام زن بـودن لعیـا در لطـافتش بـود      لعیا به«

خـوب  . درجه اولی نـداري  ةوانندکمی از هیچ خ ،بود از زیبایی صدا  حمید بارها گفته. زیبایش

. کـرد  لطافت صدایش را آمیخته به چهچه مـی . دانست حمید چه شعرهایی را دوست دارد می

کنسـرت  . شـد  خواند و حمید لبریز از لذتّ شـنیدن مـی   گرفت و می حس می. بست چشم می

کـه  اي  دکلمـه . شیفتۀ دکلمه بـود . کشید که لعیا دکلمه کند حمید دلش می ،شد که تمام می

حمید باور داشت بـا صـداي لعیاسـت کـه معنـا از      . اي نازك و لطیف برخاسته باشد از حنجره
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بـود صـداي     سر همین احساس بارها فکـر کـرده  . کند و در قلبش خانه می شود شعر جدا می

   .)111- 110 :1400 رکنی،( »جبرئیل باید زنانه باشد

  شـده   ان به نمایش گذاشـته چسبی از زندگی زناشویی آن و همچنین تصویر زیبا و دل

هاي زن به زیبـاترین شـکل و بـه      شخصیت ،در مجموع باید گفت که در این رمان .است

  . اند  شده  هاي معمول ساخته و پرداخته دور از کلیشه

او را در کلبـه   ،قادر است که قادر و همسرش همچنین نرگس، دختر هشت نه ساله و فلجِ

 سـختی قـدرت تکلّـم دارد    او فلج است و به .اندتنها گذاشته حمید به امید شفا گرفتن از سید

شود خودش را کثیف کـرده اسـت،   می توجهحمید وقتی از بوي متعفنّ او م سید. )88 :همـان (

. )97 :همـان ( شود او را بشویدهاي بسیار ناگزیر میزدن شود و با عقخیال پاکی و نجس می بی

 گـذارد کند و در دهانش مـی شک را با کمی آب نرم میهاي خنان. کندهایش را آرام می گریه

او را چـون   ،در بیابـانی بسـیار سـرد    کـرده، او را کـول   ،هنگام خارج شدن از کلبه .)95 :همان(

هنگام ملاقات با امام زمان نیز سید این جملـه را از امـام    .)102 :همان( کنددختر خود بغل می

   .)112 :همان( »نرگس تو رو شفا دادخواستی نرگس را شفا بدي؛ می«: شنودمی

   موسی حقّی سید

هـاي  شخصیتحمید است که از جمله  موسی حقّی، مرشد و استاد اخلاق سید سید

پردازي خوبی که روي آن صورت  شخصیتسبب   ولی به ؛شود فرعی داستان محسوب می

م نـدارد و  او در داستان، حضـور مسـتقی  . گذاري در این رمان استتأثیر شخصیتگرفته، 

موسـی را   سـید . شـود  حمید به مخاطب نشان داده مـی  او از طریق افکار سید شخصیت

هـاي   آن را در بسیاري از داسـتان  ۀنوعی یا تیپ به شمار آورد که نمون شخصیتتوان  می

از همان ابتداي داستان از طریق ذهن  شخصیتاین . ایم و با او آشنا هستیم مذهبی دیده

  :شود شده و به خواننده معرفّی میحاضر  ،سید حمید

اش را  تمـام جـوانی   ،بود و به قول خودش  موسی توي حوزه درس خوانده سید«

 .)30 :همان(... بود  هم عالم و عارف ندیده  کم. بود دنبال اهل دل چرخیده 

ن و در جـاي داسـتا  موسـی در جـاي   هایی که حمید از سـید  قولرکنی در قالب نقل 

اســت و بســیار رندانــه   در پــی معنابخشــی ،آورد  س مــیاهــاي حســ یــتتنگناهــا و موقع

البتـه  . دارد اي و شاید بیشتر به فکر وامی زند و او را براي لحظه تلنگرهایی به مخاطب می
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به اینکه رکنی خودش نیز تحصیلات حوزوي دارد و با این فضـا آشناسـت، ایـن     توجهبا 

  : شود مربوط میتلنگرها در جاهایی از داستان به قشر طلبه 

بـود لابـد بـراي      دانی معناي منبر چیست؟ چرا پلهّ دارد؟ حمید فکر کـرده  می«

اینکه وقتی جمعیت زیاد شد، بالاتر بنشینی که بهتر بر مجلس مسـلطّ باشـی و   

موسـی    حمید بـه انگشـتر سـرخ سـید    . بود  این را استاد فنّ خطابه یادش داده

هـا   پلهّ: بود  موسی گفته دسی. سید حرفی بزند بود  نگاهی انداخته و منتظر مانده

ام،  هـا بـالا رفتـه    نشینه، یعنی من از این پلّـه  رو به مردم هستند و واعظ بالا می

 بعـد سـید  . ام پایین تا خبر رو بـه شـما برسـانم    آنجا خبري بوده و حالا برگشته

انسـت  تو پیـامبر مـی  . اج برگشـت بود درست مثل پیامبر که از معر  موسی گفته

جایی که جبرئیل هم نتوانست برود؛ اما برگشت، برگشت که بـه  . جا بماند همان

   .)53- 52: 1400 رکنی،( »توانید به آنجا بیایید شما هم میهمه بگوید 

  آنچنـان پرداختـه   ،فرعی و ایستاسـت  یشخصیت ،موسی حقّی سید شخصیت هرچند

شـود  اسـت کـه باعـث مـی    شـده    حمیـد، قـوي و حسـاب    هایش با سـید  شده و دیالوگ

بسیار پررنگ جلوه کند و بـرخلاف   ،اتش براي مخاطبتأثیرش در این داستان و شخصیت

کننـده هسـتند،    بـراي خواننـده خسـته    ها که معمولاً هاي سراسر سفید داستان شخصیت

   .داشتنی باشد ی جذّاب و دوستشخصیت ،موسی سید

  

  گیرينتیجه

 هاي سـلوکی اسـت   رکنی، از جمله داستان  علینوشته محمد »معجزه پیامبر بی« رمان

اي کـه بـرایش رخ    اصلی در طول داستان با طـی طریـق و مکاشـفه    شخصیتکه در آن 

 .کنـد  امروزي بـروز مـی   یاین رمان در قالب رمان. یابدمیدهد، به دریافتی تازه دست  می

مـروزي  انیـز   شخصـیت هـا و حتّـی درون    ها، دغدغه ها، دیالوگ شخصیتتمام رخدادها، 

اي از نسل سادات که لباس پیغمبـر پوشـیده و آدمـی اسـت کـه در دوران مـا        است؛ طلبه

رکنی در این رمان با انتخاب یک سیـــد کـه از نسـل پیغمبـر اسـت و بـا       . کند زندگی می

به دنبـال   شخصیتدر همان ابتدا با انتخاب این  ،پوشاند لباس پیامبري که بر قامت او مــی

گذار قـــرار داد  تأثیرهاي معناگرا و این رمان را باید در آن دسته از رمان بازي با معناست و

 ـ .بود ذهن مخاطب درگیر آن خواهد  ،ها که پــس از خواندنش تا مدت مثـال در ایـن   راي ب
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 ،آبـاد  انرمان، در جریان پیشنهاد فـرود شـتر بـراي تعیـین جایـابی سـاخت مسـجد سـلط        

 )ص(آنچـه مخاطـب از پیـامبر   . شـود  مبر دیـده مـی  مستقیم بـه پیـا   ارجاعاتی به صورت غیر

یابد، تلاشی از طرف خود اوست؛ مخاطب اهل تعمق بنا بر اطلاّعـات و انـس و الفتـی     درمی

ها و معارف پیـامبر دارد، بـا تطبیـق آن، پیـام داسـتان را       که با تاریخ و سرگذشت و ویژگی

  . کند زنده میهاي قبلی او را  کند و این سرگذشت امروزي، آشنایی کشف می

اسـت و جـایی را در    شخصـیت یک رمان  ،ها مشخّص شد که این رمان طبق بررسی 

حمید به گـوش   صداي ذهن سید ،در تمام رمان .بینیم حمید نمی خالی از سید ،داستان

در ایـن  . نشینیم هاي اصلی را به تماشا می شخصیتدر پایان نیز تحول  .رسد مخاطب می

نـامعلوم   ،فیایی مکانی اهمیتی ندارنـد و موقعیـت ششصدوبیسـت   جزئیات جغرا ،داستان

 .اصلی است شخصیتسرما، برف و بیابان نیز زمینۀ تحول . است

 ،زن و دو تـن  ،حضور دارند که سه تـن از آنـان   شخصیتحدود بیست  ،در این رمان 

 چند نفر از طریـق ذهـن سـید    ،ها شخصیتاز میان . کودك خردسال و بقیه مرد هستند

حمیـد،   حقّـی، پـدر سـید     موسی سید: شوند که عبارتند از حمید به مخاطب معرفی می

پسر اعدامی آسا، همگی از  ،جز حاتمه ها ب شخصیتبقیۀ . اي سید حجره داوود و جواد هم

کنـار زده   ،شوند و پس از ایفـاي نقـش   طریق رفتار و گفتارشان به خواننده شناسانده می

ها یعنی قادر و همسـرش بـه مـرگ منتهـی      شخصیتدو تن از البته سرنوشت  .شوند می

 ؛سفید مطلق و یـا سـیاه مطلـق نیسـتند     ،هاي اصلی داستان شخصیتهمچنین . شود می

دهند که این عامـل   ی خود را بروز میشخصیتوجوه مختلف  ،هاي خاص بلکه در موقعیت

  .هایی خاکستري بدانیم شخصیتآنها را که شود  باعث می

هاي زیادي به نگـارش درآمـده کـه     در مجموع رمان ،هاي اخیر رایج سالبر سنت  بنا

پیـامبر  « ها به خوبیِ کدام از این رمان ولی در هیچ ؛یک روحانی است ،اصلی آنها شخصیت

به اینکـه خـود نیـز یـک طلبـه       توجهرکنی با . اند  ها پرداخته نشده شخصیت، »معجزه بی

اي ارائـه   ها را بـه گونـه   شخصیتداشته و  توجههاي این قشر  ها و دغدغه به ظرافت ،است

به لحاظ روحی در بسیاري از مـوارد بـه حـالات روحـی      ،بوده  کرده که باورپذیر و معقول

 گـویی بـا حـوزه و قشـر طلبـه     و گفـت  ،ها شخصیتاو در قالب . شوند مخاطب نزدیک می

خـروج از   هـا و  حمید که ثمرة حـوزه اسـت، سـردرگمی    شدن بر سید  با خیره کند و می

هـا بـا پوشـیدن لبـاس پیغمبـر       شـود؛ اینکـه طلبـه    مسیر حوزه را در جاهایی متذکر می



   143 /و همکار صفري کندسري خدیجه؛ ...پردازي در رمان  هاي شخصیت شیوه 

لحاظ شهودي هنـوز آن معنویـت خـاص را      ولی به ،تند پیامبر زمان خود شوندخواس می

 ـ  تنها حرف دیگران را منتقل مـی  ،شبیه یک اپراتور گاهاند و  درك نکرده قـول    هکننـد و ب

   .ندقاچاقچی حرف هست ،آسا

بـه مسـائلی    ،اصـلی  شخصیتسلوك  و رمان چندلایه است که غیر از سیر ،این رمان

  .همچون خانواده و تربیت نیز پرداخته است

  »معجزهپیامبر بی«پردازي در رمان شخصیتو  شخصیت -1جدول 

 شخصیتانواع  پردازيشخصیت ةشیو

  

  مستقیم  مستقیم غیر هاشخصیت

میزان 

  تحول
  نقش  کیفیت

ع
ام

ج
  

ده
سا

  

ویا
پ

تا  
س

ای
ی  

رع
ف

  

ی
صل

ا
  

 ،مغرور، ترسو

عاشق ، متوقع

 همسر

 ،روحانی، سید

 نحیف
*  *   

*  
 

 حمید سید

مطیع  ،رحمدل

، غیرتی ،برادر

 عاشق همسر

چشم  ،باریک بینی

، مشکی و ریز

مو و کله صورت بی

 کوچک

 قادر *   *  *

، مستبد

  ،مزاج دمدمی

  عاشق همسر

 ،سرتاس ،تنومند

، دستهسبیل 

 اهل ،موتوري

 معامله

 آسا *   *  *

 لعیا *  *  *  لطیف ،صداخوش زنی کامل ،بااحساس

 

 ،سالهنههشت ،فلج

 ،لاغر استخوانی

 پوست تیره

 نرگس  * *  * 

همسري ، باحیا

مادري  ،مطیع

ها درشت و چشم

لب درشت و  ،سبز
 زن آسا  * *  * 
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ابرو  ،ايقلوه دلسوز

 باحیا ،مینیاتوري

ساده و  ،تقدمع

 مطیع همسر
 زن قادر  * *  *  ـــــ

عرفان و اهل  استاد

 شهود
  * *  *  روحانی ،سید

سیدموسی 

 حقّی

 حاتم  * *  *  ریش بلند 

 حاتم دختر  * *  *  موهاي وز بددهن ،خیالباف

  * *  *  ـــــ مهربان و مرموز
 پدر سید

 حمید

 داوود  * *  *  لاغر و نحیف ساده و زودباور

 ،کنجکاو ،پیگیر

 معتقد ،ساده

 مو و ،سالهشصت

ابرو  ،ریش سفید

 پرپشت

 احمد  * *  * 

 رحیمی  * *  *   نوازمهمان
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  چکیده

ها و سنن حاکم بـر جوامـع بشـري اسـت؛ زیـرا       بازتابندة واقعیت ،برخی آثار ادبی

هـا   واقعیـت  ،گذارد و مخاطب با خواندن آنها نویسنده تأثیر می عرف رایج بر سبک

رن بیسـتم  جامعۀ ایران در میانـۀ ق ـ . یابد و تعاملات اجتماعی ادوار خاص را درمی

 ،نویسـندگان  .اوایل چهاردهم خورشـیدي، شـاهد تغییراتـی سـریع بـود     / میلادي

 ،»سیمین دانشور«گراي  در این میان آثار واقع .آثاري فراوان و متفاوت خلق کردند

، نویسندة معاصر چـین نیـز   »لو شون«. تأثیري عمیق بر فضاي ادبی ایران گذاشت

قالـه، نقـد ادبـی و ترجمـه، در اوایـل قـرن       هاي رمان، داستان کوتـاه، م   در زمینه

 هرچنـد . پدیـد آورده اسـت   آثاري شگرف با تعبیراتی غنـی و روشـنگرانه   ،بیستم

مقایسـۀ   ،در دو کشور مختلفند  یافتۀ دو فرهنگ متفاوت  لو شون پرورشدانشور و 

جامعـۀ   هـاي  هـاي بسـیار در نقـد واقعیـت     انگر مشـابهت بیگرایانۀ آنها  دو اثر واقع

شـهري  «دو داستان کوتـاه   ،در این مقاله به روش تطبیقی. ر خودشان استروزگا

و   هـا و شـباهت شـد  از لو شـون بررسـی    »جشن نعمت«از دانشور و  »چون بهشت

پـردازي،   جملـه شخصـیت   برخی عناصر داسـتانی از  شان از نظر هاي ناگزیر تفاوت

دو  اصلی هـر  هاي شخصیت ،براي نمونه .بررسی و مقایسه شده است... دید وهزاوی

                                                 
  hajiyan@modares.ac.ir   ، ایرانزبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسگروه استادیار : نویسنده مسئول *

  bozorgs@modares.ac.ir                 ، ایرانزبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسگروه  استاد **
  irajjj@163.com     ، ایران       دانشگاه تربیت مدرس ،ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناسی آموخته دانش ***
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 ،شـان  انـد کـه رخـدادهاي زنـدگی     پذیر و رنجکـش جامعـه    داستان از قشر آسیب

بـا بیـان وقـایع زنـدگی و موقعیتشـان،       و دهـد  زنجیرة اصلی داستان را شکل می

 .شـود  هاي حاکم بر جامعه نقد مـی  واقعیت شده،ها آشکار  هنجاري نابه و مشکلات

دگی مردم جامعه و طبقـات فرودسـت و   گرایش به مسائل اجتماعی و توجه به زن

هاي دو اثر و نمود باورهاي دینی  از شباهت ،هاي اصلی پنداري با شخصیت ذاتهم

 .تهاي بارز منعکس در دو اثر اس تفاوت ناباوري لوشون ازدانشور و دین

  

، شـهري چـون   ادبیـات تطبیقـی   وسیمین دانشـور، لوشـون،   : هاي کلیدي واژه

 .بهشت و جشن نعمت
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  مهمقد

آثار فـراوان خلـق کردنـد کـه از میـان       ،اواسط قرن بیستم میلادي در نویسندگان ایرانی

تأثیري شگرف بر فضاي ادبی جامعه ایرانی برجـاي   ،»سیمین دانشور«گراي  آنها، آثار واقع

بازنمایی تاریخ و فرهنگ ایران از زوایاي مختلف بوده اسـت کـه اهمیـت     ،آثار او. گذاشت

سـبک بـا آثـاري تأثیرگـذار در     وي از نویسندگان مشهورِ صـاحب . ارنداجتماعی والایی د

  .ادبیات داستانی فارسی است

در  گذاران ادبیـات معاصـر چـین    از بنیانیکی  ،)م1936-1881( »1لو شون«همچنین 

  که تأثیري برجسته استشانگهاي چینی در گراي  چپ نویسندگان ةنمایند و 1930دهه 

هاي رمـان، داسـتان کوتـاه، مقالـه، نقـد ادبـی و        در زمینه او. بر ادبیات معاصر چین دارد

ة انقـلاب  دوردر  ،آثـار وي در بیـداري مـردم    .پدیـد آورده اسـت    ترجمه، آثاري برجسته

 .بسزا داشته است تأثیري کمونیستی

سـیمین دانشـور و لوشـون در دو کشـور متفـاوت بـا دو فرهنـگ، آداب و سـنن          هرچند

 نزدیـک بـه   هاي مشابه و انگر دیدگاهبیشان،  گرایانه آثار واقع ۀمقایسکردند،  اوت زندگی میمتف

 هـاي داستان اصلی  هاي شخصیت »شیانگ لین«و  »مهرانگیز«. هم آن دو در موارد متعدد است 

هـر دو نماینـدة مـردم     ،)اثـر لوشـون  ( »جشـن نعمـت  «و ) از دانشـور ( »شهري چون بهشـت «

تصویرسـازي هنرمندانـۀ    اند که نویسندگان با هزحمتکش، مظلوم و محروم طبقات پست جامع

کارگیري شگردهاي ادبی، مسائل اجتماعی و مشکلات جامعۀ زمانـۀ خـود را    زندگی آنان با به

عناصـر داسـتانی از جملـه     در این مقاله به بررسی و مقایسـۀ تطبیقـی  . کنند روایت و نقد می

و  پرداختــه، شــباهت  اســتانمایــه و دیگــر عناصــر دو ددیــد، درونهپــردازي، زاویــ شخصــیت

مـردم   »نمـاد «وصـف زنـدگی مهرانگیـز و شـیانگ لـین کـه       . شـود  مـی  هایشان تبیین  تفاوت

   .بازتاب مشکلات و دردهاي آن روزگار جامعۀ ایران و چین است ،پناهند کش و بی زحمت

  

   پژوهشمسئله و هدف 

دهندة  ت نشانحقیق ها و مشترکات موجود میان آثار ادبی جوامع مختلف، در شباهت

                                                 
1. Lu Xun 
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اصـلی پـژوهش ایـن     پرسش .ي روحی و فرهنگی آن جوامع استها مشترکات و شباهت

از لوشـون از نظـر عناصـر     »جشـن نعمـت  «اثر دانشـور و   »شهري چون بهشت« :که است

  هایشان کدام است؟ ها و تفاوت شباهت بوده،داستانی تا چه اندازه با یکدیگر قابل تطبیق 

شـود کـه    هاي نـاگزیر دیـده مـی    رغم تفاوت عدد دو اثر بههاي مت شباهت ،در پژوهش

ظاهر بسیار متفـاوت   هاي اجتماعی دو جامعۀ ایران و چین با دو فرهنگ به انگر شباهتبی

علاوه بر نکات یادشده،  .هاي نویسندگان است دیدگاه  و در نتیجه تبیین شباهت و تفاوت

  .زبان است خاطبان فارسیچین به م شناساندن بیشتر ادبیات معاصر پژوهش،هدف 

  

  پیشینه پژوهش

روش تطبیقـی،    تاکنون در زمینۀ مقایسه ادبیات داسـتانی معاصـر ایـران و چـین بـه     

هـاي   گشـاي پـژوهش   توانـد راه  کاري است نو که می ،و این تحقیق   پژوهشی انجام نشده

شـهري چـون   «هـاي   ها در حد تحلیل یا ذکـر برخـی ویژگـی    پژوهش برخی. بعدي باشد

شـهري  تحلیـل داسـتان کوتـاه    «براي نمونه در مقالـۀ   .در کشور مبدأ بوده است »شتبه

هـاي ایـن    ویژگـی  بـر  )1394( لاجـوردي از قـویمی و   »سیمین دانشـور  اثرچون بهشت 

واقعیت جامعـه و   تصویري از ،داستانکه کنند  داستان تکیه شده و نویسندگان تأکید می

   .فرهنگ آن دوران است

اثـر   »از دیـدگاه فرمالیسـتی   شـهري چـون بهشـت   نقد و بررسی « همچنین در مقاله

هـر کـدام    ،هـاي داسـتان   این نکته اشاره شده است که شخصیت نیز به) 1386( خاتمی

کـه گریـزي از   اسـت  کـش  نماد قشر محروم و سـتم  ،اند و مهرانگیز گروه جامعه نماد یک

از دانشـور بـه زبـان     »نسووشـو «یا ترجمه به زبان مقصد؛ این داستان و . سرنوشت ندارد

. )1(است ترجمه نشدهکنون هیچ اثري از لوشون به فارسی  است، اما تا  شده  چینی ترجمه

  .آثارش در جامعۀ ادبی فارسی کمتر شناخته شده است ه نویسنده ودر نتیج

  

  چارچوب نظري 

 ادبیات تطبیقی

مطـرح   هـاي فرانسـه و آمریکـا بیشـتر در جهـان      مکتـب  ،در حوزة ادبیـات تطبیقـی  
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اولی به بررسی تأثیر فرهنگ یک کشور بـر ادبیـات کشـوري دیگـر و دومـی بـه       .هستند

هـا و   وجـوي شـباهت   هاي ملل مختلف در شرایط تاریخی یکسان، جست مقایسه فرهنگ

دانشـمندان فرانسـوي بـه نماینـدگی از     . پـردازد  اختلافات و یافتن قوانین مشـترك مـی  

یات مختلف ملی تأکید دارند و دانشمندان آمریکـایی  بر بررسی تأثیر ادب 2و گیل 1واتیکان

  . بر تحقیقات موازي 3به نمایندگی از ولک

تکیه بر این است  پیشنهاد محققان ادبیات تطبیقی آمریکایی، ،»4تحقیقات موازي«در 

که حتی اگر هیچ ارتباط تاریخی، فرهنگی یا غیره میان ادبیات ملل وجود نداشته باشـد،  

کـه دامنـۀ تحقیقـات ادبیـات       موازي انجام داد؛ تا جایی/ اي یقات مقایسهتوان تحق باز می

شناسـی و  نهایی مانند ادبیـات، موسـیقی، فلسـفه، دیـن، روا     تواند مرز رشته تطبیقی می

 :نویسـد  مـی  »نـام و ماهیـت ادبیـات تطبیقـی    «ولک در مقالـۀ  . حتی ریاضیات را درنوردد

کنـد و تمـام خلاقیـت و     لمللی مطالعه مـی ا بین تمام ادبیات را از لحاظ ،یقیادبیات تطب«

واقع یک مطالعۀ ادبی اسـت بـدون مرزهـاي زبـان،      داند و در تجربۀ ادبی را یکپارچه می

تواند تنها محدود به ارتباطات واقعیتی تاریخی باشد؛ زیـرا   مقایسه نمی. اخلاق و سیاست

در مطالعـۀ اثـرات   اسـت کـه ارزش مقایسـه هـم       شناسـان اخیـر نشـان داده    تجربه زبان

 ,Wellek( »هایی که هیچ رابطۀ تاریخی ندارند، وجـود دارد  پیوندهاي واقعی و هم در زبان

تعریـف  ، »تعریف و عملکـرد ادبیـات تطبیقـی   «ماك نیز در مقالۀ  ر). 144 :1985 ;27 :1985

مطالعـه ادبیـات فراتـر از مرزهـاي     «: کند اساسی از مکتب آمریکایی را چنین پیشنهاد می

  . )Remak, 1961: 22( »وري خاصکش

ر ادبیـات ملـل گونـاگون از    ثیر و تـأثّ أبه قولی ادبیات تطبیقی در حقیقت انعکاس و ت

نشـان دادن   ،گرو هدف تطبیق )مقدمه: 1378صلاحی مقدم، (گذارد  یکدیگر را به نمایش می

  .)14: ، مقدمه مترجمان1397یوست، (اتحاد بنیادین جهان ادبی است 

  یقی در چینادبیات تطب

کارهـایی از صـد    ،در چین نیز در زمینۀ ادبیـات تطبیقـی   علاوه بر دو مکتب یادشده،

                                                 
1. Vatican 
2. Gill 
3. Wellek 
4. Parallel research 
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ی از آثار چینـی را بـا آثـار غربـی     رخب ،سال پیش شروع شده است و محققان از آن زمان

را در  »تاریخچه روابط فرهنگی چـین و هنـد  « ،1شینلینبراي نمونه جی . اند مقایسه کرده

 و تایپینـگ ) اي از ادبیـات هندوسـتان   نمونـه (و با مقایسۀ پنچاتنترا م نوشت 1957سال 

تأثیر ادبیات هند بر ادبیات چینی را بررسی کرد و  ،)ادبیات چین اي از نمونه( )2(گوانگجی

زنـدگی را بـه    ۀها هستند و فلسف هر دو اثر ادبی مبتنی بر افسانهکه به این نتیجه رسید 

هـاي   تأثیر بسـیاري از آداب فرهنـگ    تحت گ گوانگجیتایپین. کنند مخاطبان منتقل می

بـرده   مقایسۀ دو کتاب نام. در آن آمده است »بودا«بودایی هند بوده، توصیفات بسیاري از 

بودایی در دو اثر بسیار متفاوت است و عناصر فرهنگی در دو  توصیفاتکه دهد  نشان می

 .)Ji Xianlin, 1957: 86( تنوع ادبی را سبب شده استاثر تغییر کرده، 

 ،خلاقانـه دو شـاعر    فنونبا مقایسه  را نوشت و )3(دوفو و گوته ،م1952در  2فنگ ژي 

علـوم   بـاره تحقیقات عمیقی در ،گوته. را بیان کرد »قانون مشترك آفرینش ادبی ۀخلاص«

 ،فـو  دو هرچنـد . کند طبیعی دارد و نتایج تحقیقات طبیعی را با آفرینش ادبی ترکیب می

، احساسـات   علوم طبیعی همانند گوته نـدارد، طبیعـت   بارهدر مدون و منسجم یتحقیقات

  .کند شخصی و رویدادهاي سیاسی را در آثار خود ترکیب می

خشـخاش  «ویلیـام فـاکنر آمریکـایی و     »خشم و هیـاهوي «اي از  مقایسه، 3گینگینپان  

 داد وجـام  بر اساس چـارچوب ادبیـات تطبیقـی چینـی ان     م 2014آلاي چینی را در  »قرمز

 داسـتانی، مضـمون داسـتان بـر     فنونهاي زیادي همچون  شباهت ،بین دو اثرکه نشان داد 

خشـخاش  « که که برخی معتقدند  جایی تا ؛وجود دارد... و اساس زادگاه، زمان و مکان مبهم

هـاي آنهـا را بررسـی     تفـاوت  ،اي ینگینگ در مقالـه . ستا »خشم و هیاهو«تقلیدي از  ،»قرمز

 ـ »خشخاش قرمز« این نکته تأکید کرد که برنموده،  فـرد   زنـدگی منحصـربه   ۀبر اساس تجرب

تنـوع ادبیـات در کشـورهاي     ،این نکتـه  نویسنده و فرهنگ قوم تبتی نوشته شده است که

  .دهد مختلف را نشان می

حـال    بـا ایـن   .در حد یک مقایسۀ کلی بـود تنها  ،آنچه پژوهشگران چینی انجام دادند

                                                 
1. Ji Xianlin 
2. Feng Zhi 
3. Pan Yingying 
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اي بر مبناي ادبیات تطبیقـی   کار مقایسه ،م1930 ۀده در آن دوره یعنیکه دهد  نشان می

 هـاي بـالا در   محققان چینی با نمونـه  .بین برخی متون ادبی چینی و غربی آغاز شده بود

حقیقت به نقد مبانی دو مکتب فرانسوي و آمریکـایی پرداختـه، در بیـان تعـاریف فراتـر      

هـاي   ضـعف  ،بیقـی مکاتـب فرانسـوي و آمریکـایی    نظریۀ ادبیات تط ،از نظر آنها. اند رفته

هـدف اساسـی ادبیـات     ،از جمله اینکه بر مبناي نظریۀ دو مکتب یادشـده  دارد؛متعددي 

  .شود ها توجه نمی هاي مشترك است و به تفاوت جوي زمینهو جست ،تطبیقی

 را کنار گذاشت و تنهـا بـر مطالعـۀ روابـط ادبـی و تـاریخ       »مقایسه« ،مکتب فرانسوي

اشـکال  ، »هـیچ مـرز   بـی «قـولی   یا بـه  »حد و حصر نظریۀ بی«همچنین . ات تمرکز کردادبی

اساسی، ادبیات تطبیقی ممکن است هویت خـود را   »مرز«بدون چنین . مکتب آمریکاست

 ,Cao Shunqing(ود ش ـ »توخـالی «رشـتۀ  از دست بدهد و به احتمال زیاد تبدیل به یـک  

شده هاي ناهمگن  ادبیات در تمدن ۀه به مقایستوجه ویژ ،اما در مکتب چینی .)38 :2012

در ایـن مکتـب   . دانـد  است و ناهمگنی و تنوع آنها را پایه یا مبناي ادبیات تطبیقـی مـی  

 علاوه بر مطالعات تأثیرگذار سنتی، بر مطالعات موازي و بررسـی تنـوع ادبـی نیـز تأکیـد     

وجـوي   جسـت « زمـان بـا   هـم  »هاي مشترك وجوي زمینه جست«شود و در حقیقت بر  می

جـوي زمینـۀ   وجسـت «مطـابق مکتـب چینـی از     .کنـد  تأکید مـی  »ها اختلافات یا تفاوت

ها بـراي بررسـی مجـدد و     ها، تغییرات و جهش باید عبور کنیم و به بیان تفاوت »مشترك

 ،مطالعـات تنـوع ادبـی   . )25: همـان ( تعریف زمینۀ تنوع ادبـی ادبیـات تطبیقـی بپـردازیم    

هـاي ادبـی    میان پدیدهکه توان نشان داد  تطبیقی است؛ زیرا می نداز جدید ادبیاتا چشم

  . اي ندارند، تنوع ادبی همچنان وجود دارد که هیچ تأثیر و رابطه

  عناصر داستانی

 ،گیري هر داستانی براي شکل. دهندة داستانند اجزاي بنیادین تشکیل ،عناصر داستان

نویس به صـورت   خلاقیت داستان شود که با هنرمندي و از ساختار و عناصري تشکیل می

نویس با کمک این عناصـر بـه آفـرینش پیکـرة      یابد و داستان یک داستان کامل نمود می

داستان کوتاه از عناصر مختلفی تشکیل شده است که برخی عبارتنـد  . پردازد داستان می

 در. دیـد هوگو، لحن، سبک، نمـاد و زاوی ـ  مایه، گفت پردازي، درون شخصیت و شخصیت: از
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مایـه بـه   دیـد و درون هپردازي، زاوی ـ این مقاله تنها از دیدگاه عنصر شخصیت و شخصیت

  .شود هاي دو داستان پرداخته می ها و تفاوت بیان شباهت

  هاي داستانی  شخصیت انواعپردازي و  شخصیت

 ۀدهنده به زندگی اجتماعی داستان و اساس و پای ـ شخصیت، عنصري واقعی و عینیت

از رفتار، گفتار و افکـاري کـه    اي هاي داستانی با مجموعه واقع شخصیت در. داستان است

شاید به همـین  . کنند نقش ایفا می ،آیند و در داستان به وجود می ،کند نویسنده بیان می

اي را مگـو، مگـر از طریـق     هرگـز عقیـده  «: تأکید کرده اسـت  »آندره ژید«دلیل است که 

  .)62-56: 1377کاموس، ( »شخصیت

ردازي، گزینش، کنار هم قـرار دادن و مـرتبط نمـودن معنـاي شـماري از      پ شخصیت

شدة عالم هستی با همدیگر، در یک موقعیت بیانی و یکی از عناصـر  هاي تعریف شخصیت

است در یک اثر هنري دراماتیـک یـا مکالمـات روزمـره بـه کـار         داستان است که ممکن

  .)1395 ،روزبه: ك.ر(گرفته شود 

هــاي مختلــف  ا توجــه بــه نقــش و اهمیــت آن، از دیــدگاهشخصــیت در داســتان بــ

  :ترین آنها عبارتند از ترین و کاربردي شود که مهم بندي می تقسیم

 شخصیت اصلی

بـرد   حوادث است؛ یعنی حوادث مهم را پیش مـی  ۀمحور و مرکز هم ،شخصیت اصلی

دیگـر،   بـه عبـارت  . سرنوشت و پایان ماجراهاي اوست که اهمیـت دارد  ،تر و از همه مهم

طرح و پرداخت داستان در  ۀترین شخصیت داستان، شخصیتی محوري است که هم مهم

شود و محوریت حـوادث بـر    کار گرفته می  جهت معرفی و مشخص کردن سرنوشت او به

کشـمکش خـود را بـا     ،شخصیت اصلی. گیرد رفتار، اعمال، اندیشه و احساسات او قرار می

 .کنـد  یا ساختار روایی داستان را ایجـاد مـی   »پلات« برد که اي از حوادث پیش می زنجیره

ضـرورتی نـدارد کـه     هرچنـد  ؛اسـت  »قهرمـان اصـلی  «، گاهی متـرادف  »شخصیت اصلی«

  .)18: 1373پاینده، (هاي قهرمانی داشته باشد  شخصیت اصلی همیشه ویژگی

هـاي   لـین شخصـیت  شـیانگ  ،»جشن نعمت«، مهرانگیز و در »شهري چون بهشت«در 

هستند و محوریت حوادث بـر رفتـار، اعمـال، اندیشـه و       داستان »قهرمان اصلی«اصلی یا 

  . گیرد احساسات آنها قرار می
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  شخصیت فرعی

هسـتند و در  ... کنار شخصیت اصلی، در جایگاه دوم یـا سـوم و   را که در هاییشخصیت

ت آنها یا دوس ـ. نامند می »شخصیت فرعی« ،اهمیت کمتري دارند ،مقایسه با شخصیت اصلی

اي  بهانـه  ،هاي فرعـی  شخصیت. و محرم اسرار شخصیت اصلی هستند یا مخالف و دشمن او

اند و در حقیقت بـراي   هاي اصلی به خواننده داستان و شخصیت دربارةبراي دادن اطلاعات 

شـهري چـون   «علـی در  . آینـد  کار مـی   کردن و شناساندن بهتر شخصیت اصلی به  برجسته

بـه شناسـاندن بهتـر و بیشـتر ایـده، افکـار و احساسـات        شخصیت فرعی است که  ،»بهشت

کند و شناختن مهرانگیـز در حقیقـت    شخصیت اصلی، یعنی مهرانگیز به خواننده کمک می

ی کلیـدي در داسـتان   نقش ،علی. شود هایش با علی ممکن می ها و صحبت دل از خلال درد

 .ممکن نیست شناختن مهرانگیز و اطلاع از سرگذشتش ،حضور او ندارد، اما بی

علـی، مهرانگیـز،   (این داستان به بیانی دیگر در بارة زندگی چندین شخصـیت اساسـی   

آمیختـه و زبـان    است که با وحدتی برجسـته و دلپـذیر در آن و اقعیـت و رؤیـا درهـم     ) نیر

 .)68: 1387ساداتی و سقازاده، ( گذارد ها تأثیري ویژه بر مخاطب می شخصیت متفاوت راوي از

کـه مـا را در شـناخت ایـده و افکـار       ايشخصـیت فرعـی   ،»جشن نعمت« در داستان

لـو و هـم کارفرمـاي     ةاست کـه هـم ریـیس خـانواد     »ارباب لو« ،کند لین یاري می شیانگ

. هاي طبقـات برتـر اجتمـاع اسـت     آدم ةنمایند ،داستاناین ارباب لو در . لین است شیانگ

و سـتم جسـمی و معنـوي بـر     ظلـم   سـبب  ،شخصیتاین  ةماند فکرهاي فئودالی و عقب

 تـر  تر و دقیق توانند درکی عمیق مخاطبان میشخصیت،  با وجود این. شود لین می شیانگ

  .لین داشته باشنداز اتفاقات و مشکلات شیانگ

هـاي   ها را با توجـه بـه عمـل و ویژگـی     ، شخصیت»هاي رمان جنبه«فورستر در کتاب 

  . کند تقسیم مینیز  »جامع«و  »ساده«شان به دو نوع  روانی

شـود؛ خوشـی و    شخصیت ساده که بر گرد یک فکر یا کیفیت واحد ساخته مـی  )الف

یکـی از مزایـاي   . تفریحی ندارد و عاري از هرگونه شور، شهوت، درد و آلام شخصی است

شـوند؛ دیـدة عـاطفی     داستانی این است که به سـهولت بـاز شـناخته مـی     ةاشخاص ساد

ماننـد؛   حال در ذهـن او مـی    هد و به همین علت به هماند آنها را تشخیص می ،خواننده

  .اند بلکه از خلال شرایط و اوضاع حرکت کرده ،اند زیرا بر اثر اوضاع دگرگون نشده
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پیچیده اسـت؛ زیـرا ماننـد شخصـیت      نقطۀ مقابل شخصیت جامع و ،شخصیت ساده

 ؛امـل یابـد  تکتوانـد   فورستر نمی گفتۀهاي متضاد و متناقض ندارد و طبق  خصلت ،جامع

 -73: 1352مورگـان،  (یات سروکاري نـدارد  ئپیچیده نیست و با جز ،است ناپذیریعنی تغییر

نباید به معنـاي آدمـی سـطحی باشـد؛ زیـرا بسـیاري از        »ساده«ز در ضمن منظور ا. )75

  .برانگیز بسیار عمیقند و رفتارشان تحسین »ساده«هاي  شخصیت

لـین،   اسـتان مـورد نظـر، مهرانگیـز و شـیانگ     هـاي اصـلی دو د   شخصـیت  ،با تعاریف بالا

 .شـود  هـاي متضـاد و متناقضـی از آنهـا گـزارش نمـی       اند؛ زیـرا خصـلت   هایی ساده شخصیت

حس عاطفی خواننـده   ،رفتار و کردارشان در عین سادگی .شخصیتی پیچیده و رمزآلود ندارند

  ماننـد، بـه   ننـده مـی  کند، همیشـه در ذهـن خوا   د و او را با شخصیت همراه میانانگیز را برمی

پـردازي   شخصـیت  در ضـمن نویسـندگان در   .آورد سـهولت بـه یـاد مـی      را به که آنان  طوري

همچنـین   کلام و یا برخـی کلمـات آنهـا،    وگوها، تکیه هاي اصلی با بیان برخی گفت شخصیت

  .هستند در پی نمودن موقعیت اجتماعی و فرهنگی آنها ،توصیف ظاهرشان

  دیدهزاوی

اي است که نویسنده به  دهندة شیوه نظرگاه، دیدگاه یا کانون روایت، نمایشدید، زاوي

ها و عناصـر   گوها، حادثهو ها، گفت هاي شخصیت حال و هوا، وضعیت و موقعیت ،یاري آن

دهـد و در واقـع رابطـۀ     بـه خواننـده نشـان مـی     ،آورد که داستان به وجود میرا دیگري 

  .دارگذ نویسنده با داستان را به نمایش می

راوي هـر  . اند دیدي مشابه براي خلق داستان استفاده کردهههر دو از زاوی ،نویسندگان

شخصـیت   ،، مهرانگیـز »شهري چـون بهشـت  «در داستان . سوم شخص است ،دو داستان

وگـوي او و علـی    داستان بـا گفـت  . اصلی داستان، همیشه مرکز تناقض کل داستان است

داسـتان را پـیش    ،اتفاقـات زنـدگی او  . رسـد  ایان میشود و با درگذشت او به پ شروع می

 .شخصیت اصـلی داسـتان اسـت    ،لین  ، شیانگ»نعمتجشن «همچنین در داستان  .برد می

لین در شـب   داستان هم با مرگ شیانگ .مسیر روایت کل داستان است ،مسیر فعالیت او

  . رسد به پایان می جشن نعمتبرگزاري 

اي عینـی شـرح داده و    لین را با زاویـه یز و شیانگنویسندگان، حوادث زندگی مهرانگ

اتفـاق   اند؛ یعنی مانند یک تماشاچی فقط آنچـه را  ها را با موفقیت ترسیم کرده شخصیت

واقعیـت را بـه    ،دو شخصـیت اصـلی   هاي واکنشافتاده، بدون تغییر زیاد نوشته و با بیان 
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واطف و احساسات نویسـنده  دید که بدون دخالت عهبا این زاوی .دهند مخاطبان نشان می

 ـ هـاي بـی   توانند واقعیت است، مخاطبان می جامعـه و استضـعاف فـرد را در یـک      ۀرحمان

  .لمس کنند/ احساس ،محیط نابرابر اجتماعی

 مایهدرون

اي کـه   خط یـا رشـته  . مایه، مضمون یا تم، فکر اصلی و مسلط هر اثر ادبی استدرون

به . دهد هاي داستان را به هم پیوند می قعیتشود و وضعیت و مو در خلال اثر کشیده می

اند که نویسنده در داسـتان اعمـال    فکر و اندیشه حاکمی دانسته مایه رابیانی دیگر، درون

جهـت فکـري و ادراکـی     ،مایۀ هر اثريگویند درون است که می دلیلو به همین  کند می

 .دهد اش را نشان می نویسنده

انگیـز و مظلـوم    دربارة زنـدگی غـم   »جشن نعمت«ن و داستا »شهري چون بهشت«داستان 

محـیط  کـه  تـوان گفـت    مـی  »شهري چون بهشت«در  .پست جامعه است/ زنان طبقات پایین

وضـعیت  . انگر جامعۀ ایرانـی آن زمـان اسـت   بیزندگی مهرانگیز، از خانۀ پدر علی تا خانه نیر، 

. شـود  اش بـازگو مـی   زنـدگی  او یکی از مظلومان جامعه است که ؛یک استثنا نیست ،مهرانگیز

بلکه برخاسـته از عـواملی    ؛تنها ناشی از اختلاف سطح اقتصادي نیست ،دلیل این ظلم و ستم

ابعـاد   همـۀ مانده و فرهنگ کهنه در  معیارهاي اخلاقی  .تر یعنی اندیشه و فرهنگ است عمیق

ن میـا کاف زیـاد  مانده است که منجر به نابرابري شدید و ش جامعه وجود دارد و این تفکر عقب

  . شود که باعث تراژدي مهرانگیز نیز می شکافی؛ ثروتمندان و فقرا شده است

کنـد،   لین در آن زندگی مـی  ، روستاي لو که شیانگ»جشن نعمت«همچنین در داستان 

تـوان گفـت    لین را کشت؟ مـی  چه کسی شیانگ. چین آن زمان است جامعۀدر واقع مظهر 

در  .آن روز اسـت  جامعـۀ مانده و فرهنگ سـنتی   لاقی عقبنتیجۀ معیارهاي اخ ،مرگ اوکه 

  .شود لین، گویا هر روز واقع می اي مرموز، اتفاقات زندگی شیانگ چنین جامعه

هـا و   مایۀ یکسان تبعیض، فقر و خرافه دارند که در نمـود و نقـد نـابرابري   درون ،هر دو اثر

  .دات سنتی استمانده و برخی رسوم و اعتقا ظلم رایج در جامعه، تفکر عقب

  

  خلاصۀ دو داستان

  شهري چون بهشت

او . در شـیراز اسـت  ) اشرافی(بزرگ  ايهخدمتکار خانواد -پوستسیاه  برده- مهرانگیز
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هاي سـیاه را بـراي پسـر خـانواده، علـی، بـازگو        بارها و بارها داستان مادرش و سایر برده

عنوان کنیـز بـه پـدر      راز آورده، بهرود، به شی النهرین، میان او و مادرش را از بین. کند می

  . علی فروخته بودند

کـه   شـود  هم سـخن گفتـه مـی    »نورالصبا«در این داستان از بردة سیاه دیگري به نام 

او هم در یـک   .رسیده است مهرانگیز و مادر مهرانگیز به نظر می اش کمی متفاوت با قیافه

هـاي   پوست با لبـاس  گروهی سیاهبه گفتۀ مهرانگیز بعدها . کرده است خانۀ بزرگ کار می

همـه   ،از آن زمـان . کالسکه کردند و با احترام با خود بردنـد  گرانبها آمده، او را سوار یک

یک منجی بیاید و آنها را همچون نورالصبا با خـود   که پوست امیدوار بودندهاي سیاه برده

  .بخشد  ببرد و از آن وضعیت دردآور رهایی

انگیز را بسیار دوست داشت و حتی او را به زیارت مکه برده پدر علی دلنواز، مادر مهر

اما بعدها او را از خانه بیرون کرد و او مجبور شد براي کنیزي بـه خانـۀ خالـۀ علـی      .بود

شد و پس از مدتی  شد، پدرش بیمار ترم آماده می زمانی که علی براي امتحان میان. برود

براي حمایت از خـانواده   کرده،د را رها بنابراین علی مجبور شد تحصیلات خو .درگذشت

همدیگر را دوست داشتند، اما بـه دلیـل کـم بـودن     ، »نیر«اش  علی و دخترخاله. کار کند

وقتـی  . خلاف میلش، مجبور بـه ازدواج بـا یـک افسـر شـد       حقوق علی، در نهایت نیر به

یکی به (دو عروسک  ،از گل ،توانند با هم ازدواج کنند علی و نیر نمیکه مهرانگیز فهمید 

مبنـاي   او بـر . درست کرد و به هـم چسـبانید  ) نمایندگی علی و دیگري به نمایندگی نیر

پـس از  . توانند در کنـار هـم بماننـد    کرد از این طریق، آنها می یک اعتقاد عامیانه فکر می

 ـ رابطۀ نادرستی داشـته  ،کرد علی و مهرانگیز فکر  ،دو عروسک را دید ،اینکه مادر علی  .دان

عنـوان    سرانجام بـه  .، مادر نیر فرستادخواهرش منورخانم ۀمهرانگیز را کتک زد و به خان

کـرد و پـس از آن    مهرانگیز مانند گذشـته کلفتـی مـی   . جهیزیه به خانۀ نیر فرستاده شد

یک روز شـوهر  . گفت اش را براي او می داستان زندگی -بیژن- ضمن نگهداري از بچۀ نیر

پـزي   اغ علی آمد و گفت مهرانگیز در حال روشـن کـردن چـراغ خـوراك    نیر ناگهانی سر

در آخـرین  . رسـاند  علی خود را بالاي سر مهرانگیز مـی  .است )خودسوزي کرده( سوخته

مـن و نورالصـبا بـا هـم سـوار کالسـکه شـدیم و         کـه  گویـد  ها مهرانگیـز، آرام مـی   لحظه

  .برویم شهري چون بهشتخواهیم به سوي  می
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  جشن نعمت

خواسـت او را بـه شخصـی دیگـر      ، مادرشـوهرش مـی  »لینشیانگ« از فوت شوهرِبعد 

آمـد و در سـمت خـدمتکار در یـک      »لـو «به همین دلیل فرار کرد و به روستاي . بفروشد

بسـیار کوشـا بـود و سـریع کـار       ،شیانگ لـین . گرفته شد کار  خانوادة بزرگ روستایی به

 ،اوقـات خـوب   اما .رباب هم از او راضی بودو ابود اش بسیار خوب  کرد و کارنامۀ کاري می

  .فروخت »خی«عنوان برده به خانوادة   مادرشوهرش او را پیدا کرد و به .طولانی نیست

صـاحب   لین و آقاي خی ازدواج کردنـد و  شیانگ .ساده و صادق بود يکشاورز ،»خی«

داشـت  ) مآرا(آمیـز  کم به یـک زنـدگی صـلح    لین کمشیانگ .شدند »عمائو«پسري به نام 

هایش از خستگی و بیمـاري   کرد که خی به دلیل کار بسیار براي پرداخت قرض عادت می

  .درگذشت و عمائو را نیز گرگ خورد

اي جـز   بنابراین او چـاره  .لین را گرفت و او را اخراج کرد خانۀ شیانگ ،برادر آقاي خی

داسـتان   ،ازگشـت لـین در ب شـیانگ . براي خـدمتکاري نداشـت   »لو«رفتن دوباره به خانۀ 

امـا پـس از    کردنـد؛ مـی  سوزي ابتدا مردم برایش دل. همسر و پسرش را به دیگران گفت

گفتنـد چـون دو شـوهرش     کردنـد و مـی   اش مـی  مسـخره  ،مدتی با شنیدن سرگذشتش

بسازد تا مردم بـه  ) پله(اي  شدن باید در معبد آستانه  گناهکار است و براي پاك ،اند مرده

  .پاك شود) نحوستش(گناهانش  گذارند وجاي او روي آن پا ب

اي ساخت و فکر کـرد   آوري کرد و آستانه فرسا، پولی جمع ها کار طاقت او پس از مدت

وقتـی  . تواند نظر مردم را دربـارة خـودش تغییـر دهـد، امـا اینگونـه نشـد        با این کار می

خواست در انجام کارهاي جشن نعمت، جشنی رایج در روستاي لو که هر سـال بـراي    می

 »جشـن «دیگران حتی اجازه ندادنـد او بـه لـوازم     ،شد، شرکت کند شگرگذاري برگزار می

 ،جشـن نعمـت  دیوانه و فقیر شد و در شب برگزاري  نوعی طرد و سرانجام دست بزند و به

  .از سرما و گرسنگی درگذشت ،و هیاهوي شادمانی مردم ده  بازي زمان با آتش هم

  

  هاي اصلی دو داستان اي شخصیت تحلیل مقایسه

 :قرار زیـر اسـت   لین به  اصلی دو داستان، مهرانگیز و شیانگ  شخصیت هاي دو شباهت

  نابرابري در حقوق انسانیو  بعیضت
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نویسـندگان بـا   . یک زن اسـت ، »قهرمان«در هر دو داستان، شخصیت اصلی یا همان 

ویژه شخصیت اصلی و بیان احوال و رفتارشان در حقیقـت   تصویرسازي شخصیت زنان، به

هـاي   ع شخصـیت واق ـ در .کنند را در یک جامعۀ پدرسالار روایت می »زن«انگیز  احوال غم

تـوان تغییـر سرنوشـت نامتعـادل خـود را ندارنـد و        ،چه فرعـی  و زن داستان، چه اصلی

  .همیشه باید زیردست مردان و فرمانبر آنها باشند

خدمتکارنـد و هـر دو در   هر دو  ،، مهرانگیز و مادرش»شهري چون بهشت«در داستان 

برنـد؛   از ظلـم جسـمی رنـج مـی    دو هر  .شوند وسیلۀ ارباب از خانه رانده می  کهنسالی به

مـادر علـی، زن دیگـر     .رابطۀ جنسی داشـته باشـند   ،خورند و مجبورند با ارباب کتک می

تواند اعتراض کنـد و نیـر، خـلاف     کند، اما نمی داند شوهرش به او خیانت می داستان می

  .شود که وضعیت اقتصادي خوبی دارد میل درونی، مجبور به ازدواج با مردي می

دهنـد، فقـط    تمامی کارهاي جشـن را انجـام مـی    ،زنان هرچندنیز  »نعمت جشن«در 

. شـوند  گرفتـه مـی    حـق حضـور در جشـن را دارنـد و در حقیقـت زنـان نادیـده        ،مردان

اي  گـویی وسـیله   .لین پس از مرگ شوهر اول، حق ندارد از خانـۀ او بیـرون بـرود    شیانگ

گیـري دربـارة سرنوشـت و     ماست که حق مالکیتش با مرد است و خودش قادر به تصـمی 

  . هر دو شخصیت آشکارا مورد تبعیض دیگرانند. رفتارش نیست

  وضعیت اجتماعی 

؛ هسـتند  و فرودست اجتماع اهل طبقۀ پایین ،هاي اصلی در هر دو داستان، شخصیت

اي ندارند؛ براي ادامۀ حیات بایـد وابسـته بـه یـک خـانوادة       کننده و پشتوانه هیچ حمایت

 ،، مهرانگیـز و مـادرش  »شهري چون بهشت«براي مثال در  .ار آنها باشنداشرافی و خدمتک

هـاي   انگیزشـان بـه خـانواده    پوست هستند، خانوادة مستقل ندارنـد، در زنـدگی غـم   سیاه

به خانـۀ   شده،کرد؛ بعد اخراج  اول در خانۀ پدر علی کار می ،مهرانگیز. اند مختلفی وابسته

  .شود جهیزیه به خانۀ نیر فرستاده میعنوان   خالۀ علی و پس از آن نیز به

لین پس از مرگ شوهر اول، براي اینکه مـادر شـوهرش او   شیانگ ،»جشن نعمت«در  

   .کند در آنجا به شکلی وابسته به ارباب زندگی میکرده،  را نفروشد، به روستاي لو فرار

فـه جامعـه   اند و از ستم معنوي و ظلم اقتصادي طبقات مر آنها از طبقۀ فرودست جامعه

مـادر علـی    گردد، ها را به مدرسه رسانده، دیر برمی بچه ،مهرانگیزوقتی  مثلاً .کشند رنج می
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براي اینکه بتواند نظـر   لینشیانگ. شکند زند و سرش را می با یک کندة هیزم به سرش می

کنـد   سـعی مـی   ،دیگران را دربارة خودش تغییر دهد و در کارهاي جشن شرکت داده شود

اي  در معبـد پایـه   .به آنها عمل کند کرده،هاي خرافاتی را گوش  حتی حرف .کندخوب کار 

بـا پـا گذاشـتن     کـه  هایش تمام شود؛ زیرا به او گفته بودند سازد به این امید که سختی می

  . رسد شود و در نتیجه به آرامش می نحوستش برطرف می ،مردم روي پایۀ معبد

 آلایش و مهربان هاي زحمتکش، بی شخصیت

با همۀ سـتم  . اند زحمتکش، مهربان و ساده -لین  مهرانگیز و شیانگ-  شخصیت هر دو

  . کنند اخلاقی نمی کشند، همیشه مهربانند و کارهاي ضد  هایی که می و رنج

کنـد،   و پدر علی هم به او تجاوز می خورد میاز مادر علی زیاد کتک  هرچندمهرانگیز 

درد و کنـد و هـم   هـا محبـت مـی    دهد؛ به بچـه  م میخوبی انجا همیشه کارهاي خانه را به

علی و نیر بـا اینکـه همـدیگر را    که براي نمونه وقتی مهرانگیز فهمید . علی استسوز  دل

 دو عروسک بـه  ،از گل طبق یک باور عامیانه ،هم ازدواج کنند توانند با نمی ،دوست دارند

 با ایـن کـار، آنهـا بـه      که کرد یم او تصور .ر درست کرد و به هم چسبانیدعوض علی و نی

 مهرانگیزهم چسبیده، فکر کرد ه اما مادر علی با دیدن دو عروسک ب .رسند وصال هم می

و از خانـه بیـرون کـرد و در    مهرانگیز را به سختی زد  .اند اي نادرست داشته رابطه ،و علی

نیز در جایگاه یـک   مهرانگیز در خانۀ نیر. عنوان جهیزیه به خانۀ نیر فرستاده شد  آخر به

ضمن انجام کارهـاي خانـه از بیـژن،     ،خدمتکار مانند گذشته بدون هیچ شکوه و شکایتی

 .کرد فرزند نیر نیز مراقبت می

 .دهـد  شود، باز اخلاقش را تغییر نمی لین ستم می  هرچه به شیانگ ،»جشن نعمت«در 

دیگـران را وادار بـه    ،بشبا رفتار خوکه کند  و سعی میکند میدر خانۀ ارباب، خوب کار 

به خانـۀ اربـاب لـو آمـد، بسـیار سـخت کـار         لین شیانگاولین بار که . پذیرش خود کند

حتی وقتی دیگـران در حـال اسـتراحت بودنـد، او     . نمود ها را تحمل می کرد و سختی می

دومـین ازدواجـش نیـز     در .بسـیار راضـی بـود    شکرد و ارباب نیز از کار همچنان کار می

شخصـیت  . کرد خوب زنـدگی کنـد   سعی می ،اي داشت زندگی فقیرانه ،رشهمس هرچند

  .آن عصر چین است زحمتکشانگر زنان بیلین  شیانگ

  هاي منفعل  شخصیت

حــق انتخــاب سرنوشــت و در نتیجــه قــدرت   ،هــر دو شخصــیت اصــلی در زنــدگی
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اه تغییـر طبقـۀ اجتمـاعی خـود را ندارنـد؛ زیـرا ر       تـوان شان و گیري براي زندگی تصمیم

   .گریزي از وضعیتی که جامعۀ آن روز برایشان رقم زده بود، نداشتند

گویی تکـرار یـک سرنوشـت    ، ، سرنوشت مهرانگیز و مادرش»شهري چون بهشت«در 

جشن «در  .حق و توانایی تغییر سرنوشت خود را ندارند ،آنها و کسانی همچون آنها .است

کنـد یـا تـوان     چقـدر تـلاش مـی    ینل شیانگمهم نیست که  .گونه است نیز همین »نعمت

خـاص،   دورةدر آن . تغییرناپذیر است ،انگیز او دادن چه کارهایی را دارد؛ زندگی غم  انجام

  .کند به خواست آنها تغییر نمی والزامی است  ،شان تبعیض در زندگی

  پایانی دردآلود

، »شـهري چـون بهشـت   «در . دهنـد  هر دو شخصیت با درد و اندوهی سخت، جان می

با  .اگر به موقع درمان شود، ممکن است زنده بماند .کند هرانگیز به ظاهر خودسوزي میم

  .ارزش ندارد ،درمان یک خدمتکار پیر سیاهکه کند  این حال شوهر نیر فکر می

شـود و در   لین نیز سرانجام در یک شب زمستانی سرد از خانۀ ارباب اخراج می  شیانگ

خانمـان بـه    دانـد ایـن بـی    کس نمی رود و هیچ دنیا میلحظۀ جشن و شادمانی دیگران از 

کـرد، شـاید    دردي مـی اگر حتی یک شخص با او هـم . زدگی مرده یا از گرسنگی یخ علت

 .بود پایان زندگی او بسیار متفاوت می

  

  هاي دیگر شباهت

  )پارادوکسی(طنزآمیز  عنوان

) مفـرح (ی شـاد  کند با داستان  تصور می »شهري چون بهشت«مخاطب با دیدن عنوان 

ست و داستان در وصف شهري است که در آن هیچ ستم، نابرابري، بیماري و فقر ا رو روبه

زدة داسـتان   آل شخصیت سـتم  شهر ایده، شهري چون بهشتاما در حقیقت  .وجود ندارد

بـه آنجـا    »نورالصـبا «است که تنها در خیالش وجود دارد و همیشه آرزو دارد روزي چون 

شماري مانند  و افراد بی ت این است که زندگی دردآلود خدمتکاران سیاهواقعی .برده شود

در حقیقت جهنمی سوزان است و سـوخته شـدن مهرانگیـز در پایـان زنـدگی       مهرانگیز

همچنین وقتی مخاطبـان بـا عنـوان    . باشد تواند نماد همین سوختن او در این جهنم می

شادي همراه با وفور نعمت را در شوند، ممکن است در ذهن خود  رو می روبه جشن نعمت
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هـاي اجتمـاعی و    عکـس شـاهد روایـت نـابرابري     اما به .کنند  خلال روایت داستان تصور

همچنـین پـارادوکس    .میـرد  پناه هستند که مظلومانه مـی  پایمال شدن حقوق انسانی بی

  .دگیري داستان باش تواند برانگیزانندة مخاطب در پی موجود در عنوان هر دو داستان می

  

  هاي دو داستان مقایسۀ تفاوت

 رویکرد روایت

در آغـاز  . کنـد  روایت را از نیمـۀ داسـتان شـروع مـی     ،»شهري چون بهشت«نویسندة 

ت پیشینۀ خود و مادرش اسـت  مهرانگیز در حال بیان داستان زندگی و درحقیق ،داستان

 .دشو صورت علاقۀ خوانندگان براي دنبال کردن داستان برانگیخته می  و بدین

تـدریج در طـول    هب ـ شده،لین روایت   ابتدا مرگ شیانگ ،»نعمتجشن «اما در داستان 

 ،شـود  رو مـی  خواننده ناگهان با اتفاقی تلخ روبه وقتی. شود دلیل مرگش آشکار می ،روایت

پناه در تنهایی و سرما، آن هم در شب برگزاري یـک جشـن    یعنی مرگ زنی بیچاره و بی

  . ود تا ادامۀ داستان را بخواندش برانگیخته می ،همگانی

 نمود برخی باورهاي دینی و اعتقادات عامیانه

کـه بـا    طـور جزئـی آمـده     در دو داستان، توصیفاتی از اعتقادات و باورهاي مردم بـه 

بـراي  . دهندة تفاوت دیـدگاه و فرهنـگ دو نویسـنده اسـت     یکدیگر متفاوت است و نشان

بـراي   .زیادي دربارة باورهاي دینی وجود داردهاي  روایت ،»شهري چون بهشت«نمونه در 

از  مهرانگیـز هاي آخر عمـر،   در لحظه .به مکه برده است مهرانگیز را مادر ،نمونه پدر علی

هـاي   همچنین برخـی از اعتقـادات و درك  . خواهد پاي او را به سمت قبله بکشد علی می

و از  پرنـدة پیـامبر   ،لی که جغدبا عمهرانگیز ، مانند این گفتۀ  فرد عامیانۀ ایرانیمنحصربه

 مهرانگیـز اعتقـاد داشـت کـه     یا اینکـه  ؛آورد و اطلاعاتی را با خود می چیز آگاه است همه

 کـه  شـود  باعث می ساختن دو عروسک گلی به نام علی و نیر و چسباندن آنها به یکدیگر

  . آنها بتوانند براي همیشه در کنار هم بمانند

بـراي نمونـه خـود     .شوداز اعتقادات عامیانه دیده می نیز توصیفاتی »جشن نعمت«در 

در زمـان تحویـل سـال نـو      که محلی است که مردم معتقد بودند ياعتقاد ،جشن نعمت

شـانس و   ،در سال جدیـد  آورند،جا  بهاگر براي خدایان قربانی کنند و شکر آنها را  ،چینی
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بـار ازدواج   م زنی را که دومرد ،همچنین در آن عصر. آورند دست می  هاي خوبی به موفقیت

کنـد کـه    لین هم باور می  تا جایی که حتی خود شیانگ ؛پنداشتند کرده، آدمی بدشگون می

سـازد تـا بـا     اي مـی  پایه ،طبق نظر عامه در معبد ،بدشگون است و براي پاك کردن روحش

  .آرامش یابد ،)پله /سکو(لگدمال شدن آن پایه 

  

  ها ها و تفاوت بررسی دلایل شباهت

  هاي فرهنگی ها و شباهت فاوتت

هاي باستان تا زمان  از زمان. دو کشور با تاریخ و فرهنگ دیرینه هستند ،ایران و چین

با توجـه بـه پرسـتش خـدایان و     . است  ن مردم شکل گرفتهمیااعتقادات غنی در  ،مدرن

 »ونـگ نظریه ناخودآگاهی جمعـی ی «هراس از آنها و یا دیگر نیروهاي ناشناخته، همچنین 

 ی ازیک ـ ،یا نیروهاي ناشناخته یا طبیعت احترام به خدایان و ترس از او که توان گفت می

ارواح و  ،مـردم از قـدیم  . هـا مشـترك بـوده اسـت     همه انسـان  معنوي بشر و در هاينیاز

خاص، مـردم بـراي سـعادت     در هر جشن. اند ترسیده پرستیده و از آنها می خدایان را می

در ذهن  تأثیري مستقیم ،بنابراین ارواح و خدایان .کنند می اي بزرگه دعا و قربانی ،خود

لـین و  در مهرانگیـز و شـیانگ   .اند ها تبدیل شده مردم داشته و به ناخودآگاه جمعی ملت

  .دارد هاي دیگر دو داستان، این ناخودآگاه جمعی حضور شخصیت

انـه، دلیـل   روح زم بـاره همچنین با توجه بـه نظریـۀ ناخودآگـاهی جمعـی یونـگ در     

برجستگی نابرابري زن و مرد و پذیرش ظلم و ستم مردم طبقه پایین از طبقه بالا در آن 

روح زمانه شبیه به هـم   ،تواند این باشد که در فرهنگ ایران و چین در آن زمان عصر می

، بـه   شود، اما با تغییـر زمـان   هاي باستانی ناشی می ناخودآگاه جمعی از افسانه. بوده است

باوري است که هیچ ارتباطی با عقـل نـدارد، امـا از      ،روح زمانه. شود مانه تبدیل میروح ز

  . شود حس عام تلقی می آن براي سنجش تمام حقیقت استفاده و همیشه نوعی

حـق   اغلبدر یک نظام اجتماعی مردسالار و پدرسالار، زنان  در عصر زندگی مهرانگیز

شـوند و   آنهـا مـی   وابستۀیعنی  ،از خانواده یا شوهرهایشان را ندارند و متأثر  ابراز خواسته

رسد، راهی براي شکایت وجود نـدارد و فقـط بایـد تحمـل      وقتی به منافعشان آسیب می

لین، مفهوم عفاف براي زنان به معناي سه اطاعت  همچنین در عصر زندگی شیانگ. کنند
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ازمـرگ شـوهر از فرزنـد     ، بعد از ازدواج از شوهر و بعدیعنی پیش از ازدواج از پدر است؛

جامعـۀ مردسـالار و    سـایۀ دو شخصیت اصـلی دو داسـتان چـون زیـر     . باید اطاعت کنند

  .شود همیشه تحت فشارند که در نهایت منجر به فاجعه می ،کنند پدرسالار زندگی می

  هاي دیدگاه نویسندگان فاوت و شباهتت

ویـژه زنـان زمانـۀ     بـه زندگی طبقات فرودسـت جامعـه،    نگران وضعیت ،هر دو نویسنده

و وضـعیت نـامطلوب ایـن اقشـار و برخوردهـاي       با توصیف زندگی واقعی ند وهست  خویش

بـارة موضـوعات    دگان را بـه تفکـر در  قدم بـه قـدم خوانن ـ   ،ظالمانۀ دیگر افراد جامعه با آنها

تـر ایـن وضـعیت     براي بیـان دقیـق  . کنند که درصدد بیانش هستند، همراه می اياجتماعی

زن را شخصیت اصلی داستان برگزیدند؛ زیرا نـابرابري و ظلـم در    ،ب، هر دو نویسندهنامطلو

هـاي اجتمـاعی    وضعیت آنها، نابرابري شده است و با توصیف داشته می بیشتر روا ،حق زنان

یعنـی   ؛کننـد  اسـتفاده مـی   گرایانـه  آنها هر دو از یـک رویکـرد واقـع   . کنند تر می را برجسته

توانـد   کـه خواننـده مـی     طـوري   به ،گویند م شخص براي خواننده میداستان را از منظر سو

  .هاي داستان را احساس کند خود را در آن وضعیت قرار دهد و شادي و غم شخصیت

فرهنگی  پیشینۀاز منظر . هایی نیز وجود دارد هاي دو داستان، تفاوت با وجود شباهت

شـهري  «تقادات دین اسـلام در  مسلمان است و برخی از اع ،دو نویسنده، سیمین دانشور

اسـاس   نام خود داستان است و این نیـز بـر   ،شود که بارزترین آن دیده می »چون بهشت

با این توصیفات واقعی، نـوع اعتقـادات ایرانیـان    . ایران است جامعۀفضاي واقعی فرهنگی 

و  اي ندارد و هـیچ اثـر   اعتقادات دینی برجسته ،شون اما لو .شود براي مخاطب توصیف می

شود و بیشـتر توصـیفاتی از اعتقـادات     دیده نمی »جشن نعمت«بیانی از فرهنگ دینی در 

شود کـه بـراي حفـظ     نامیده می »آشغال فرهنگی«شون،  چینی است که از نظر لو عامیانۀ

  . استقلال روح مردم باید از بین بروند

پوسـت  اهاحوال مهرانگیز یعنی یک زن سـی  ،تفاوت دیگر این است که سیمین دانشور

 ،انـد  گانی که به همه دنیا و از جمله ایران بـه اجبـار آورده شـده    برد نمایندةرا در جایگاه 

زحمتکشـان   نمایندةتنها  ،»جشن نعمت«لین در اما شیانگ .محور داستان قرار داده است

لـو   و جهانی است، اما »فرامرزي« ،کار سیمین دانشور .آن زمان چین است دیدگانو ستم

لین این بود تا هایی چون شیانگ صیتی انقلابی بود و هدفش در خلق شخصیتشخ ،شون
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منظور مبارزه با حکومت   آن زمان به از ادبیات در جایگاه سلاحی براي بیدار کردن مردم

  . استفاده کند فئودالی در طول انقلاب

  ) دو جامعه متفاوت(وضعیت جامعه 

م بعـد از کودتـاي   1960ایل دهـه  دانشور در اوسیمین  »شهري چون بهشت«داستان 

؛ یعنی زمانی کـه حکومـت پهلـوي از یـک     شده است  نوشته) م1953( 1332 مرداد 28

آمریکا بـه پادشـاهی کـه    . تبدیل به یک حکومت متکی به آمریکا شد ،سلطنت مشروطه

دیکتاتور و طرفدار غرب بود کمک کرد تا سازمان پلیس مخفـی خـود، سـاواك را بـراي     

 ،در آن اجتماع تاریـک، بسـیاري از طبقـات بـالاي اجتمـاع     . زش دهدحفظ حکومت آمو

هاي ملّی سوءاسـتفاده   سرمایه دادند و از فشار قرار می  نظامیان را تحت غیر فاسد بودند و

  .گذشت کردند و در نتیجه زندگی مردم بسیار دشوار می می

 دورة ،ایـن دهـه  . نوشته شـده اسـت  ) م1924( 1920 ۀدهشون در  لو »جشن نعمت«

وقـوع انقـلاب    ،لوشون با شور و شـوق فـراوان  . گسترش جنبش فرهنگ جدید چین بود

، 1911پـس از انقـلاب   کـه  اما پس از گذشت زمانی فهمید  ؛را همراهی کرد 1911سال 

کشـاورزان   ویـژه بهمردم عادي . نشده است هاي جامعه فئودالی کاملاً نابود ها و پایه ریشه

بردند و مفهوم مردسالاري و اخلاق فئـودالی هنـوز    رنج می در زندگی از گرسنگی و سرما

  .آنها بود یوغی معنوي بر گردن

دو  ؛توصیف دو جامعـه در دو زمـان مختلـف اسـت     ،این دو داستانکه توان گفت  می

 ،مـردم عـادي   ،در آن دوره. اي که در دورة تحولات شدید اجتماعی قـرار داشـتند   جامعه

شان بسیار دشـوار بـود و دو    شد و زندگی یده گرفته میحقشان ناد ؛گرسنه و لخت بودند

ها، مشکلات اجتماعی و  اي براي بازتاب نابرابري خوبی آثار واقع گرایانه برده به نام نویسندة

  .اند انتقاد از تاریکی جامعۀ خود آفریده

  

  گیري نتیجه

ل آنکـه  حـا  شـود؛  به وجوه مشابه آثار تکیه می عمدتاًهاي ادبیات تطبیقی  در پژوهش

وجه بارز ادبیات تطبیقی مکتب چینی مبتنـی بـر تفـاوت آثـار همـراه بـا وجـوه مشـابه         

آنکـه اختلافـات ادبـی      در واقع برخی اصول اساسی ادبی تقریبـاً یکسـان، حـال    .آنهاست
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بایـد عبـور کـرد و بـه      »جوي زمینۀ مشتركوجست«مطابق مکتب چینی از . بیشتر است

ها براي بررسی مجدد و تعریف زمینۀ تنوع ادبی ادبیـات   ها، تغییرات و جهش بیان تفاوت

  . انداز جدید ادبیات تطبیقی است چشم ،مطالعات تنوع ادبی. تطبیقی پرداخت

 لـو  »نعمـت جشت «سیمین دانشور و داستان  »شهري چون بهشت«از مقایسۀ داستان 

و فرهنگـی  دوران زندگی، پیشینه اجتماعی  هرچندآید که  دست می  شون، این نتیجه به

هایی  تفاوت  در عین حال و هاي بسیار شباهت ،این دو نویسنده، متفاوت است، دو اثر آنها

، دو شخصـیت   گرایانه هاي واقع با استفاده از روش: هاي دو اثر عبارتند از شباهت. هم دارد

و  »مهرانگیز«. اند ن و سرنوشت مشابه خلق کردهداراي جنسیت و وضعیت اجتماعی یکسا

ایران و چین آن عصر  ۀجامع دیدة مردم ستم) پست(طبقات پایین  نمایندة، »لینگشیان«

تاریکی جامعه را آشکار کرده، نویسندگان با رنج و سـختی مـردم ابـراز     ،این آثار. هستند

  . کنند دردي میهم

خـواه از دیـدگاه    ؛توصیف باورها و اعتقـادات مـردم اسـت    ،تفاوت مهم در این دو اثر

هـا   برخی ویژگی .و ایرانی باشد یا باورهاي اعتقادات قومی و فرهنگ چینیفرهنگ دینی 

 ۀعـین حـال بـا اسـتفاده از نظری ـ     در .آنهاسـت  ۀمخصـوص جامع ـ  ،و باورهاي فرهنگـی 

وجـود   ،هـاي اجتمـاعی   ناخودآگاه یونگ، با بررسی فرهنگ، دیـدگاه نویسـنده و واقعیـت   

در یـک    هـا، روح زمانـه   اه جمعی انسانتوان به دلیل ناخودآگ ها را می ها و تفاوت شباهت

. ایـران و چـین آن عصـر دانسـت     ۀهـاي واقعیـات جامع ـ   همچنین شباهتو خاص  ةدور

ادبیات تطبیقی مکتب آمریکایی سازگار اسـت   ۀهاي دو داستان با نظری همچنین شباهت

کشـور  در دو  هرچنـد ایـن دو اثـر    .داند ها می و رشته  که ادبیات را فراتر از مرز هنر، ملت

بسـیار   آنهـا  هـاي اصـلی   هاي مختلف پدید آمده است، شخصـیت  ها و زبان مختلف، دوره

 .مایه به هم نزدیک استشود و مفاهیم و درون دیده میبه هم شبیه 

بـه ایـن دلیـل     ؛ناپذیر است بلکه اجتناب ،نیز اتفاقی نیست هاي دو اثر اما دلیل تفاوت

هـاي   هاي فرهنگی و پدیـده  ، ژن گی متفاوتهاي فرهن که در کشورهاي مختلف با پیشینه

از این لحاظ نتیجه ایـن تحقیـق هـم بـا مبـانی      . فرهنگی گوناگون و متفاوتی وجود دارد

 ،ادبیـات تطبیقـی   ةدر حـوز . سازگار اسـت  ،مکتب تطبیقی چینی که زیاد شناخته نشده

 ةکـات ویـژ  هاي مختلف، باید به نکات متفاوت یا ن هاي ادبی کشور هنگام توجه به شباهت
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هـاي   هـا خـاص ادبیـات ملیـت     ویژگـی و هـا   تفاوت دقیقاً همین. یک ملت نیز توجه کرد

در کـل،  . که باعث ایجاد تنوع ادبیات جهـانی شـده اسـت    است  مختلف و در نتیجه تنوع

 و کند هاي مختلف به توسعه هنرهاي ادبی کمک می مطالعه و مقایسه آثار ادبی در ملیت

بـردن تعصـبات فرهنگـی و تعمیـق درك فرهنگـی بـین اقـوام        در عین حال در از بـین  

  .داردگرایی جهانی  اي در عصر کثرت اهمیت ویژه ،مختلف

 

  نوشت پی

  .به فارسی ترجمه شده، ولی چاپ نشده است »جشن نعمت« ،به مناسبت این پژوهش. 1

2. Tai Ping Guang Ji：The Taiping Guangji (simplified Chinese: 太平广记), 
sometimes translated as the Extensive Records of the Taiping Era, 
or Extensive Records of the Taiping Xinguo Period, is a collection of stories 
compiled in the early Song dynasty under imperial direction by Li Fang.  

3. Du Fu (Wade–Giles: Tu Fu; Chinese: 杜甫; 712 – 770) was a Chinese poet and 
politician of the Tang dynasty. Along with his elder contemporary and 
friend Li Bai (Li Po), he is frequently called the greatest of the Chinese poets.  
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ABSTRACTS 
 

Analyzing the action of Pahlevan's Dragon 
and Genius in "Haft-Khan" Based on the 

opinion of "Georges Domzil" 
Reza Movasseli* 

 Ebrahim Mohammadi** 
Akbar Shayanseresht*** 

 
Dragon slaying is one of the special acts of a warrior to prove his 
valor, and in Iranian epic poems, many warriors go to battle with the 
dragon and kill him. This action can be analyzed based on different 
points of view. This research analyzes the aforementioned action based 
on Dumzil's point of view in the writing "Gods of Action" and shows 
that Rostam and Esfandiar's dragon killing has outstanding features, 
especially in their Haft Khans. The first feature of both stories is the 
metamorphosis of the dragon myth. In Haft Khane Rostam, the dragon 
is no longer the well-known snake-like creature, but a demon who acts 
like a dragon; It means that the existence and life of the Shah of Iran 
and the soldiers are imprisoned in the darkness of death and the 
warrior must leave it. In Haft Khan, Esfandiar is forced to go through 
seven difficult trials to free "woman", which is the symbol and symbol 
of fertility and pure existence, so that he can free them from the 
clutches of the dragon. And he brought fertility and blessings with him. 
Finally, it can be said that the warrior destroys the dragon by passing 
through Haft Khan, and this action of his becomes the creator of 
fertility and manna of existence and living. 
 

Keywords: Ferdowsi's Shahnameh, Haft Khan, Rostam, the dragon, 
and Georges Dumzil's three acts. 
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The ending of both known Haft Khans of Shahnameh is amazing. Both 
Haft Khans are filled with water and greenery and the freshness of 
spring. In other words, in both of them, life itself is born from the 
hearts of the hero with all his evil, darkness, and destruction. 
At the end of Haft Khane Rostam, we read: 
 
The land was full of greenery and water 
and moisture Bring me to the garden 

(Ferdoosi, 1996, Vol. 2: 64) 
 

Also, at the end of Esfandiar's Haft Khan: 
 
when arrive near that cold place 
Leave all your wishes 
Pleasant weather and lush landscape 
It seemed that spring had come in midwinter 

(Ibid., Vol. 5: 286) 
 
Why has the epic given such an end to these two Haft Khans? Where is 
its origin? In response, it can be assumed that in Iranian mythology, 
the demon of cold and deadly, which brings death and nothingness, is 
considered to be a demon that brings destruction with itself. 
In Iranian mythology, cold has been the demon of death and 
nothingness, which is interpreted as Malkus or Mergos. "One of the 
demons in ancient Iranian mythology is Malkus or Markus. He is the 
demon who created the cold and harsh winter at the end of the Ushidar 
millennium" (Heinz, 1385: 161). In such cases, someone with special 
functions must come and fight with the demon of death and 
nothingness. Who can handle such a task better than an epic warrior? 
The position of the warrior in the epic is very high and he has 
"extraordinary arts and does things that cannot be done by ordinary 
people" (Khalaghi Mutlaq, 2007: 45). 
These epic heroes "have superhuman powers that begin their heroic 
journey after winning the father's approval" (Mohammadi，  Afshar, 
1401: 266). One of the ways to develop and transform a mythical 
warrior into a superhero is to confront a warrior with a mythical 
creature called a dragon. The dragon has kidnapped the fertility factor 



 Abstracts / 3 

and the hero must do a great job to reach and get rid of it. This article 
tries to analyze Haft Khan based on the theory of "triple actions of the 
gods" by Georges Dumzil.  
According to Dumzil's point of view, all Indo-European peoples 
benefit from a specific social structure or action. He believes that "all 
these myths follow a common pattern that goes back to the beliefs of 
the ancient Aryan people" (Qasimi Firouzabadi, 2023: 313). According 
to Domzil's research, Aryan ethnic groups have three actions or 
functions from a class perspective. 
He considered three groups of myths.  
- Although the gods of the first group had different names, they were 
all celestial and cosmic reflections of ruling humans such as priests, 
princes, kings, ministers, and so on. 
- Although the gods of the second group had different names, they 
were all reflections of war and fighting in the atmosphere of the earth, 
which reflected the forces of war and valor.  
- The gods of the third group were all reflections of government, 
wealth, health, fertility, abundance, and material blessings on earth. 
The gods of this action were mostly ordinary people.  
Based on this, Dumzil named the first group Shahriari gods, the second 
group Salahshuri gods, and the third group Pishevari gods. 
In the table below, it is possible to express better and more fully the 
actions of the three gods with their important features. 
 

action Indicator 

Shahriari 
Creation, organization of worldly affairs, religiosity, 
intelligence, dedication and truth, judicial affairs, 
support and guidance, ordering affairs 

combative Physical strength, courage, heroism, warrior 

fertility 
Abundance, abundance, luck, youth and wealth, health, 
beauty, attachment to the earth, lust, peace, crowd of 
people 

 
Quoted from (Namvar Mutlaq and Avazpour, 2016: 61-100). 
According to this theory, there are two types of heroes. First, the hero 
who represents one of the actions; Another hero represents two or three 
acts (ibid: 86). In this theory, the hero of the second act is always 
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useful, puts himself in danger, and is not afraid of his life (Domzil, 
2004: 47).  
It is necessary to point out this important point that this article seeks to 
clarify another function of the warrior in epic literature and use 
Dumzil's theory to clarify that Haft Khan's epic warrior is like other 
warriors based on Dumzil's theory, although in action placed in the 
second group, it can have a positive effect on the action of the other 
group. The result of the present research seeks to show that the epic 
heroes, passing through Haft Khan, become the cause of greenness and 
freshness of nature and finally fertility, which is in the third group 
based on Dumzil's theory, and this importance cannot be achieved 
except with the cooperation of the three gods. The main goal of the 
current research is this issue. 
 
Haft Khane Rostam 
The most important feature of Rostam's personality is his popularity 
and durability. "Rostam is the representative of the people... the 
representative of a nation that only thinks about the freedom of its 
people" (Mohammadi, 2005: 109). That is why he takes the dangerous 
path of Haft Khan. On the way, great dangers threaten him, but knows 
that he has to fight with the demon of death and nothingness. Victory 
over this deadly and terrible conflict is a blessing and an abundance for 
the land of Iran. Rostam, is thinking about one thing; The liberation of 
the Shah and the Iranian army from the hands of the dragon. From the 
heart of this victory, the element of life comes out. To pass Haft Khan, 
in addition to his physical strength, which is the main essence of a 
wrestler, he takes help from his other dimension, "wisdom" (Ibid.: 
112). 
Rostam uses Zal's guidance to reach Haft Khan, and he is the one who 
sends Rostam through a dangerous path. Although Zal is one of the 
warriors of the Shahnameh and according to Dumzil's theory, he is 
placed in the second group - that is, the gods of war - based on his 
various actions, he can be considered as one of the advisors related to 
Action is the first group. 
As Namvar Mutlaq writes, "Guidance and advice are considered one of 
the characteristics of the first action" (Namvar Mutlaq and Avaz-Pour, 
2016: 108-109). But an important issue that should be pointed out is 
that "distinction between actions does not prevent any god from 
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cooperating with other gods and possibly acting in the domain of other 
gods. For instance, Indra, who is the god of physical strength, war, and 
conflict, is also the god who bestows wealth and blessings.Therefore, 
what we consider in the field of conflict in actions is from the category 
of conflict in concepts and meanings, and not conflict in conflict and 
action. (Stari, 2000: 22-23). 
Since Iranians are captured by the dragon, only Rostam can untie the 
knot. "Therefore, every battle of Tahamtan is to protect Iran-City from 
the attack of a force of dragons" (Shahroui and Rahimi, 2022: 24). Zal 
asks Rostam - who represents the second group - to express himself 
armed with a tiger. 
Make it hard for you to tell the tiger to Stop dreaming and thinking 
(Ferdoosi, 1996, Vol. 2: 18) 
As mentioned, Rostam is sent by Zal - the god of wisdom. A warrior 
must do a great job to release and create fertility. Rostam asks Zal for 
directions. Zal shows Rostam two ways, But he wants Rostam to 
choose a short way. 
 
One path is that which Kāvus took, 
The other, mountains and heights spanning two sevens. 
Choose the shorter path, witness the wonders, 
For the Creator of the world shall be your ally. 

(Ferdowsi, 1996, Vol. 2: 19) 
Since Pahlavani and Razm-Avari are placed in the second group based 
on Dumezil's theory (Dumezil, 1977: 55; quoted by: Namvar Mutlaq 
and Awadpour, 2015: 68), Rostam also classified Dumezil in the 
second act. is placed himself refers to this issue. 
I am neither Arzhang nor the White Demon, 
Neither Sanja, nor Kulād Ghandi, nor Bid.  

(Ibid.: 19) 
 

You choose short and see the surprise 
May he be your friend, world creator 

(Ibid.: 19) 
 

Since Pahlavani and Razm-Avari are placed in the second group based 
on Dumezil's theory (Dumezil, 1977: 55; quoted by: Namour Mutlaq 
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and Awadpour, 2015: 68), Rostam also classified Dumezil in the 
second act. is placed himself refers to this issue. 
 
Not Arjang Manem, not the White Devil 
No Sanjeh, no Kolad Ghandi, no Willow 

(Ibid.: 19) 
He sees himself in the service of the first group: "I will sacrifice my 
body and soul to the lieutenant general" (ibid: 119); He agrees to this 
way and to help the Iranians and create fertility, he starts Haft-Khan 
and by killing the dragon, he brings fertility with himself. 
 
Haft Khane Esfandiar 
Among the heroes of Shahnameh, Esfandiar is one of the characters 
who can be placed in various actions. According to Domzil, Esfandiar 
should be placed in the first act due to being a prince. But he is also 
close to the gods of other actions, i.e. fertility and war. Esfandiar is a 
character who comes out of his main class - the first class - and 
approaches the god of the third act, and according to Dumzil, he has 
committed the first crime. 
 
No one should see my feet in a rug unless 
I make a hundred laces in the desert 
I shall dig wells, ten thousand in number,  
And in every dry land, I shall set up a water source!  

 (Ferdoosi, 1996, Vol. 2: 18) 
 

Esfandiar commits a great crime and claims the royal throne. Of 
course, he has a very average character and even though his father has 
tied him up and treated him badly, he still bows to his father - first act. 
His father wants him to do a great job. He must save the sisters, who 
are a sign of fertility, from the clutches of the dragon. This problem is 
better shown when we know that Arjasab is described as a dragon in 
Shahnameh. 
I have accepted this from the exalted Creator, 
That if you go to Tūrān unharmed, 
And face the dragon with your bravery, 
Freeing your sisters from the hands of the Tūranians, 
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I shall grant you the royal crown, 
Along with endless treasures and the majestic throne.  

(Ferdoosi, 1996, Vol. 5: 200) 
 
In this research, the text will be analyzed with two main goals. First of 
all, since Haft Khan of both fighters have many commonalities, both 
Haft Khans will work together in order to prevent repetition and to 
better see the distinction of both Haft Khans. Second, in a grouping 
and confrontation in Haft Khans, we will face two axes: death and life. 
On the axis of death, you can consider the presence of a dragon, lion, 
thirst, demon, cold, darkness, etc., and on the axis of life, warrior, 
water, brunette, woman, etc. In a sense, "the confrontation between the 
warrior and the dragon can be an interpretation of the confrontation of 
thousands of conflicting and dual realities of life and destiny in the 
human mind. The opposition of light and darkness, youth and old age, 
violence, freedom and slavery, and finally, the most glorious warrior 
and the most terrifying dragon of all dragons, that is death and life" 
(Sarkarati, 2006: 137). This is exactly what the writers will be trying to 
show in this confrontation: the opposition of death and life/life. 
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We-Narrator in Complementary Point of View: 
Factors for Distinguish between  

Collective and Non-Collective Narratives 
 
 Nastaran Shahbazi * 

Mohammad Parsanasab** 
 
The function of the We-Narrative with the element of perspective in 
storytelling can take various forms. One of these functions occurs 
when the story employs two or more points of view for narration, and 
one of them is presented by the We-narrator. In this case, 
authenticating one of these points of view is not straightforward. In 
fact, the intermittent position mentioned requires a pattern to 
differentiate collective narration as the narrative action of the We-
narrator from non-collective narration, which is the product of another 
story's point of view. The present research aims to address this 
situation using an inferential method and by utilizing selected 
narratives from the corpus of Persian fictional literature. The result of 
such a study, which examines narratives through story and discursive 
elements, introduces four factors as indicators of the problem under 
consideration. These indicators, which pertain to the formal and 
content aspects of the narratives, demonstrate that the story requires 
extensive representation of the We-narrator to be perceived as 
collective. The collective narrator presenters must prioritize the other 
elements of storytelling, align with the central thematic issue, and 
reflect coherence in their agency. 
 
Keywords: Collective narration, We-narrator, Story elements, 
Complementary Point of View, Contemporary Persian Fiction. 
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Introduction 
A shift in narrative perspective allows the author to break free from 
conventional constraints, enabling the incorporation of sub-narratives 
into the story without compromising its narrative logic. The We-
Narrative is one such functional sub-narrative, often utilized by writers 
as part of the Complementary Point of View within novels or longer 
narratives that primarily employ either first-person singular or third-
person omniscient perspectives. 
From this standpoint, altering the narrative point of view can also 
transform the story’s perspective, thereby deeply influencing the 
narrative form. This may explain the increasing use of hybrid 
perspectives in contemporary storytelling. However, studies on 
collective narration have yet to establish clear distinctions in cases 
where stories do not exclusively rely on the We-Narrative but instead 
combine it with other perspectives. 
The present study addresses this apparent ambiguity in distinguishing 
between collective and non-collective narratives, particularly in 
instances where a single story employs both a We-Narrator and other 
perspectives concurrently. In other words, this comparative study aims 
to establish criteria for identifying We-Narratives within hybrid 
perspectives. One of the most significant challenges in studying We-
Narratives arises when the story employs a first-person plural narrator 
and another narrator. Addressing this issue requires developing a 
model with a solid conceptual foundation that can encompass a range 
of literary works. Given the unique characteristics of collective 
narration—many of which manifest in the collective identity of the 
narrator—this model must provide evaluative criteria that consider 
both content-based aspects (the collective identity of the narrator) and 
formal aspects (its representation as a We-Narrator). 
 
Literature Review 
Research on We-Narratives in Persian literature began with the 
seminal study by Jahedjāh and Rezāei “(2013) A Theoretical and 
Practical Study on "First Person Plural Narrative" (in Five Short 
Stories of Hooshang Golshiri)”. In this study, the authors draw on the 
perspectives of three narrative theorists—Uri Margolin, Brian 
Richardson, and Amit Marcus—to introduce and categorize different 
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types of first-person plural narration, using examples from Golshiri’s 
short stories. 
Subsequent studies by Shahbazi and colleagues have provided ongoing 
and focused analyses of contemporary Persian literary works, aiming 
to elucidate various aspects of We-Narrators and We-Narratives. These 
studies include: 
- We Narrator of 'Khane Roshanan" by Golshiri: A Causative Analysis 
(2020) 
- We Narrator Linguistic Potentials: First-person Plural Practicality in 
Narration (2022) 
- ‘Sharhi bar Qasideye Jamaliye’ or a Describing the Narration of a 
Collective Story (2023) 
- In the way of "Us" with them; Structural semiotic of "Malakh" by 
Houshang Golshiri (2024) 
However, these studies have established criteria for distinguishing 
collective narratives from non-collective ones. Still, no research has 
specifically examined collective narration within hybrid perspectives 
to differentiate We-Narratives based on narrative elements. 
 
Methodology 
This study examines three selected stories that employ a combination 
of first-person singular and first-person plural perspectives while 
differing in their frequency of usage of these perspectives. These 
stories have been purposefully selected to showcase the diverse ways 
in which We-Narration is employed. Narratives that combine first-
person plural and third-person perspectives have been excluded 
because, from a discourse perspective, first-person singular/plural 
combinations demonstrate greater structural complexity and less 
obvious distinctions between narrators. However, to enhance the 
discussion, at least one example of a story written in this manner will 
be briefly reviewed. For a more precise analysis, this study draws on 
Jaap Lintvelt’s (2019) theoretical framework on narrative structures. 
 
Discussion 
In the short story “Bi-Matarsak” by Ali Ghobishavi, the author 
combines a We-Narrative—which occasionally shifts focus to a single 
member of the group—with a third-person limited perspective. The 
clear narrative markers in the text emphasize shifts in perspective. 
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 “Sharhi bar Qasideh Jamaliyeh” centers around the arrival of a 
caravan of camels in a northern city. The We-Narrator of this story—
composed of an initial “I” that transitions into a distinct collective 
“We”—attempts to recount how the town resolved its disorder. 
Structurally, this narrative combines first-person singular and first-
person plural perspectives. 
In “Julie and Julia”, the narration consists of two distinct first-person 
singular voices and a shared We-Narrator. Throughout most of the 
story, events and actions are described collectively, yet the “I” narrator 
is never entirely absent. 
In “Goharbaran”, the first-person narrator alternates between past and 
present, forming a We-Narrative with different groups (first with his 
spouse and later with his uncle’s family) while remaining an isolated 
“I” in his thoughts. 
A structural analysis of these stories reveals several noteworthy 
characteristics, suggesting the potential for a formal model to 
categorize them. 
 
Conclusion 
Four key characteristics of technical We-Narratives have been 
identified, which can serve as a framework for categorizing stories that 
employ hybrid perspectives: 
1. The extent of the We-Narrative relative to other perspectives 
2. The collective agency of the We-Narrator 
3. The referential authority of the collective in presenting a shared 
consciousness 
4. The construction of a collective discourse 
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Examining the historical and social contexts of Amin Isfahani's works 
involves exploring the intersections of history, situation, and 
individuality, which shaped her thoughts and ideas. This study utilizes 
a descriptive-analytical method to investigate the context and time of 
Amin's life, outline the trajectory of her life events, and clarify the 
reasons behind her various actions and numerous written works. 
Referring to her time's cultural and social conditions, this research 
aims to shed light on the contexts and motivations that drove her to 
write her works and engage in social activism. Furthermore, it 
introduces the literary and thematic aspects of her works' content. In 
addition to highlighting the connection between Amin's actions, works, 
and the social context of her era, this study elucidates the 
chronological order of her works and their literary characteristics. As a 
result, this article presents a historical timeline of Amin's life, 
showcasing the historical trajectory of her works and revealing their 
literary quality and relevance to the social developments of her time. A 
prominent literary feature in Amin's works is her clear and eloquent 
expression of thoughts and ideas, which is evident even when she 
explores mystical approaches in interpretation. By employing fluent 
and simple language along with various literary techniques, she has 
effectively communicated complex ideas. Amin's works and thoughts 
demonstrate a consistent effort to engage with the history and events of 
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her time, reflecting her deep concern and social activism as a Muslim 
thinker. 
 
Keywords: Nusrat Amin, chronology, social history, history of 
thought 
 
Introduction 
It is possible to identify significant historical or scientific figures 
through their works. However, an individual's thoughts are shaped by a 
combination of time, place, and personal characteristics. Consequently, 
their works only reveal a part of the result of this connection, leaving 
the contexts of formation and development or the reasons behind 
certain preferences or abandoned approaches unexamined. 
To gain a precise and deep understanding of the content of such works, 
it is crucial to consider the social background and context in which 
they were created. This becomes even more essential when dealing 
with works that have a cultural and social focus. By comprehending 
the author's era and the historical events surrounding them, one can 
understand the basis for changes in attitude, occasional content 
conflicts between two works by the same author, and the reasons for 
specific intellectual framings and emphases (Zarrinkoob, 1386: 95) 
Chronology is a historical perspective used to place processes, events, 
and works within the historical trajectory. In the context of intellectual 
life and works, chronology refers to a research study aimed at 
accurately determining the dates of an author's compositions and their 
connection to the historical context of their life. This involves 
organizing the author's works through internal and external 
implications and establishing the historical limits of their writing based 
on evidence. 
By doing so, we can elucidate the relationship between the author's 
works and the cultural-social context of their time and shed light on the 
process of their intellectual development. In this article, we apply this 
approach to Banu Nosrat Amin's works to clarify the ambiguities and 
problems surrounding her biography, the historical context of her 
writing, and the order of her works. This methodology helps us better 
understand her life and contributions within the cultural-social context 
of her time. 
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Discussion 
The discussion on the chronology of Amin's works and the creation of 
a timeline of her life, as well as the events of her time and their 
influence on her writing, is presented in two parts: First, a review of 
historical information about Amin's life, which is often mentioned in 
sources with ambiguity or historical errors. Second, an examination of 
the connection between Banu Amin's social status and her written 
works and cultural activities. This will be discussed in three periods, 
focusing on the relationship between her works and the historical-
social context of her time. 
First, verification of historical information about Amin's life. This 
section will address three historical ambiguities in Amin's biography 
and resolve them based on evidence from her works or external 
historical documents. 
Verification of the date of birth: Two dates of birth have been 
mentioned for Amin, but Tayyibi's research (Tayyibi, 1383: 26) 
resolves this discrepancy. He refers to one of Amin's manuscripts that 
records her date of birth as 26 Dhu al-Hajah 1312 AH/30 Khordad 
1274 AH, thus confirming the accurate date of her birth. 
Reflection on the method of Lady Amin's education: By examining the 
academic status of Amin's professors and considering the social life of 
that time, this section explores the nature of their interactions. Various 
forms of education and training can be inferred from studying the 
professors' statements, engaging in question-and-discussion sessions, 
and examining sources. Additionally, Amin's recurring references to 
her professors and studying their guidance can be seen as another 
method of learning. 
The connection between obtaining permission to conduct Ijtihad and 
the writing of the book Arba'in: Amin's dedication and perseverance in 
acquiring Islamic knowledge ultimately led her to obtain permission to 
conduct Ijtihad in Safar 1354 AH, at the age of forty. In Amin's 
biographical sources, this permission is believed to be influenced by 
the writing of the book Arba'in al-Hashimiyya. However, considering 
the historical evidence of the veil-revealing movement during the early 
reign of Reza Khan (around 1314 AH) and Amin's presence in Najaf 
during this period, as mentioned in the introduction to the book Al-
Makhzan al-La'ali, it can be concluded that the perceived connection 
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between the publication of the work and the receipt of permission may 
be due to their proximity in time. 
Second, the connection between Amin's social status and her literary 
works and cultural activities. This section focuses on four historical 
periods of Amin's life, during which she wrote numerous works and 
participated in cultural activities that were in perfect harmony with her 
social environment. Understanding the historical-cultural context of 
each of these periods enables us to better comprehend the content of 
her works and the motivation behind her activities. 
1. The Social Crisis of the 1320s and the Need for Spiritual and 
Moral Focus:  
In the 1320s, Iran faced a time of famine and widespread poverty 
among its people (Katouzian, 1372: 201). Amin authored four books 
addressing existential aspects of humankind and emphasizing the need 
for spiritual focus. During this decade, drawing the general public's 
attention to human, moral, and spiritual issues proved to be one of the 
most influential actions of Muslim thinkers in society. These books 
include:  
a) The Path of Behaviour in the Way of the Saints and the Path of the 
Blessed, written to raise public awareness about humankind's 
existential truth and their status and dignity (Amin, 1369b: 1). 
b) The Resurrection or the Last Journey of Man, which highlighted the 
importance of focusing on the afterlife and the spiritual purpose of 
humanity (Amin, 1387: 14). 
c) Ethics and the Path of Human Happiness, promoting moral ideals in 
society (Amin, 1369a: 2). 
d) Al-Nafhat Al-Rahmaniyah fi Al-Wardat Al-Qalbiyyah (The Breaths 
of the Heart), delving into one's mystical and spiritual states and 
experiences while encouraging the documentation and remembrance of 
these experiences, along with the constant attention to and gratitude for 
the Almighty (Amin, 1439 AH: 57). 
2. Cultural Activism in the 1930s and Ambiguity in the Historical 
Context of a Work: 
 In biographical sources, Lady Amin's activism on the issue of hijab is 
mentioned after the publication of the book "The Way of Happiness 
and Advice to Faithful Sisters." These sources relate the time of 
writing this work to the rise of anti-hijab movements in Isfahan during 
the first Pahlavi era and describe the context of its creation as a 
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response to intellectual and anti-hijab opinions prevalent during that 
period. However, the accounts provided by Amin's biographers have 
been clouded by a degree of confusion and integration due to some 
similarities in names and the interconnectedness of events. Amin 
delivered lectures on women and their true position from the 
perspective of Islam at the center of the Islamic world, which were 
published around 1375 AH/1334 AH. 
3. Addressing Comprehensive Education in the 1940s and Writing 
a Commentary on the Quran:  
The 1940s in Iran saw the widespread growth of intellectual 
movements in society. After six decades of her life, Lady Amin 
focused on the transmission of knowledge and dedicated herself to 
education, encompassing both written works and practical efforts in 
promoting comprehensive education. 
At the level of written works, Lady Amin began writing a commentary 
on the Quran, becoming the first female commentator to interpret the 
entire Quran with a mystical approach. "Jame’ al-Shattat," another 
work written in Arabic, documents some of Amin's scientific 
discussions and correspondence with important figures of her time. 
On the practical side, Lady Amin's esteemed position in Islamic 
sciences and commitment to sharing religious knowledge led her to 
seek permission to establish a religious school in 1344. She also 
obtained approval from the Supreme Council of Culture on 15/05/1966 
to found a high school named "Fatima School." 
4. Participation in the Reconstruction of Iranian Society following 
the Revolution: 
One of Amin's most notable contributions after the revolution was her 
involvement in establishing an association to support children and 
orphaned families in Isfahan. This association was successfully 
founded in June 1970 through the joint efforts of Amin and other 
philanthropists. The organization aimed to create support capacities for 
those in need, focusing on house construction, school construction, and 
cultural services. 
 
Conclusion 
Examining historical documents, which align with Amin's life, actions, 
and writings, reveals a trajectory of social and cultural events. This 
allows us to identify the contexts and conditions surrounding her 
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works, clarifies the exact dates of events, and sheds light on the 
progression of Amin's intellectual development. 
Chronologizing Amin's life not only eliminates ambiguity but also 
presents a clear picture of her life's trajectory and organizes its events 
and incidents. Throughout her life, Amin consistently strived to 
contribute to social and cultural growth, addressing the social 
requirements of her time. This dedication is evident in her works and 
their connection to the history and events of her era, demonstrating the 
extent of her social concern and activism as a Muslim thinker. 
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Criticism of folk wisdom based on the  
Travelogue of Ebrahim Bey and the  
biography of Haji Babai Esfahani 
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Although in our ancient terminology, wisdom is divided into two parts, 
practical and theoretical, and its main purpose is to promote the 
appropriate moral way and method by relying on intellectual sciences 
for social and individual life, besides these two, folk wisdom which 
often shows itself in proverbs, has mysteriously strengthened its 
position among the strata of different societies. This wisdom, which is 
accepted by the general public, has a major difference from practical 
and theoretical wisdom in one aspect, that is, the intellectual 
dimension. Since the construction and cultivation of folk wisdom is 
formed in the hearts of the common people of the society, it often does 
not have a strong intellectual basis. due to its extensive use over time, 
it has gained the ability to generalize and include. The cases of 
application of these pearls of wisdom in a comparative study in the two 
books "Travel of Ibrahim Bey" and "The Story of Haji Babai Isfahani" 
which are among the first Persian novels, can give us an image of the 
Iranian's morals so that we can learn more about our strengths and 
weaknesses. 
 

Keyword: Folk wisdom, theoretical wisdom, practical wisdom, Haji 
Babai Esfahani, Ebrahim Bey's travelogue. 
 

Introduction 
Proverbs and folk wisdom are an inseparable part of all world 
languages, and Persian is one of the richest living languages in terms 
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of proverbs and wisdom. "As a result of the sharp, insightful, 
intelligent, and discerning thought of Iranians, Persian is one of the 
richest languages in the world in terms of proverbs and wisdom. Over 
centuries, these proverbs have been embedded in Persian poetry and 
prose, and no famous Persian poet is exempt from using these proverbs 
in their works." 
Folk wisdom reflects mental beliefs often found in proverbs and 
sayings, though not all proverbs can be classified as folk wisdom. 
These proverbs are typically derived from past events, personal 
experiences, and lessons transmitted across generations, sometimes 
becoming the collective thoughts of a community. "The general public, 
wherever they may be, are mostly preoccupied with survival and do 
not invent anything. However, in every society, even in primitive 
environments, some individuals think and create ideas, which later 
transform into proverbs." 
These sayings, polished over time and often concise, have been passed 
down through generations and are still widely used today to sweeten 
speech, substantiate arguments, or express ideas. Over centuries, these 
sayings have gained universal application, even when their meanings 
are only loosely related. When folk wisdom, which lacks a solid 
philosophical foundation, replaces practical or theoretical wisdom in 
society, it can lead to harmful consequences. "The outcomes of these 
superficial ideas are evident. They suggest that one should not 
challenge established powers, resist force, or step beyond traditional 
norms; any effort outside these boundaries is deemed futile." The 
widespread use of such wisdom can be destructive not only at the 
individual level but also socially. Those who frequently use these 
sayings often respond to negative situations with, "This is fate." 
 
Background of the Research 
The origin of folk wisdom lies in the customs and morals of a land’s 
people. Numerous works have been written on this subject, some of the 
earliest being Kolsoom Naneh by Khansari and Nirangestan by Sadegh 
Hedayat, which analyze superstitions in Iranian customs. In the 
modern era, one of the most significant works in this field is The 
Morality of Iranians by Jamalzadeh, which examines Iranian behavior. 
Recently, critical perspectives on these behaviors have emerged as a 
social and literary genre, as seen in works like The Emergence of the 
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Genre of Iranian Morality, which covers topics such as “Definitions 
and Theoretical Discussions” and “The Formation of the Genre.” 
 
Problem Statement 
Given the abundance of proverbs and folk wisdom in the Persian 
language, this research analyzes these sayings, particularly in two 
significant Persian works: The Travels of Ibrahim Beg and The 
Adventures of Haji Baba of Isfahan. These books, written in the 
travelogue genre, depict the social lives of ordinary Iranians across 
various regions. 
 
Research Methodology 
This article is based on library research and adopts a descriptive-
analytical approach. 
 
Main Factors for the Use of Folk Wisdom: 
Given the widespread appeal of folk wisdom and proverbs, individuals 
often use them according to the context of their speech, pursuing 
specific goals. Below are some key factors for their usage, examined in 
the context of the two books: 
1. Self-Interest: 
An example can be seen in the famous proverb, "A wise lie is better 
than a harmful truth," which appears in The Adventures of Haji Baba 
of Isfahan. Though lying is one of the major moral vices, this proverb 
emphasizes that in certain situations, a wise lie can prevent discord. 
2. Consolation: 
Folk wisdom is often used to soothe suppressed desires and alleviate 
pain. For instance, the saying, "Describing another's troubles eases 
one's distress," highlights how individuals find solace, even at the cost 
of moral principles. 
3. Fear and Risk-Aversion: 
Fear and anxiety, inherent in human nature, often prevent individuals 
from taking certain actions. For example, "Abandoning work in hopes 
of illusory profit is not wise" illustrates this caution. 
4. Laziness: 
People often use folk wisdom to justify laziness. Examples include: 
o "All hardships become easier with habit." 
o "Wherever you go, the sky is the same color." 
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5. Reasoning and Generalization: 
Proverbs often involve reasoning based on limited observations and 
applying them broadly. For instance: 
o "A sample reveals the whole." 
o "A good year is evident from its spring." 
6. National and Religious Biases: 
Blind prejudice can manifest in destructive ways, as seen in the 
following examples from the Qajar era: 
o "No good comes from the service of a Sunni for a 
Shiah." 
o "Westerners are the dirtiest people on Earth." 
7. Simplicity and Superstition: 
Many folk proverbs are rooted in superstitious beliefs. Examples from 
the Qajar period include: 
o "When leaving home, step out backward to ensure you 
return safely." 
 
Conclusion 
Proverbs, in terms of both linguistic structure and content, often fall 
under the category of folk wisdom. These sayings, stemming from the 
masses, naturally have a significant impact, as they embed moral and 
ethical guidance. Unlike theoretical or practical wisdom, which is 
based on years of rational analysis, folk wisdom often originates from 
individual experiences. Over time, through widespread usage, such 
wisdom becomes popular among the general public. However, the 
societal application of folk wisdom, with its lack of a rational 
foundation, can lead to negative consequences. 
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Character and characterization are two main and influential elements in 
stories and novels. Without this important element, a story cannot be 
formed. In fact, character and characterization constitute the main body 
of any story; in such a way that the writer achieves the creation of 
lasting characters through creativity, skill, coherent design, and 
instilling the desired actions and behavior in the characters. The novel 
"The Prophet Without Miracles" by Mohammad Ali Rukni is a novel 
in which the main character, after going through a path and journey, 
both objective and personal, and ultimately reaching a new perception, 
returns to the people; a behavior that is not possible in the corners of 
rooms and requires cutting off all the boasting. The present study, 
using an analytical-descriptive approach, seeks to examine the 
characterization in this novel. "The Prophet Without Miracles" tells the 
story of a missionary journey of a cleric, who happens to be 
accompanied by his wife, to a remote area. The couple in the story get 
caught by evildoers halfway through the journey, and this catch is the 
beginning of a thrilling adventure. The results show that this novel is 
one of the novels of character; because its story revolves around the 
main character. Also, most of its main characters have dynamic 
personalities, and at the end of the story, each of them undergoes some 
kind of internal change and transformation. 
 
Keywords: Characterization, Narrative, Novel, Prophet without 
miracles, Muhammad Ali Rukni. 
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Introduction 
The story includes any type of writing in which the story of life is told 
in the form of a series of events (Brahini, 1982: 40). In his book 
“Aspects of the Novel”, E. M. Forster, an English novelist, defines a 
story as a narration and events that are organized based on a 
chronological sequence, and he also considers plot as a narration of the 
same temporal events, which this time are also influenced by the 
principle of causality (Forster, 1990: 112). 
Every story is composed of elements such as subject, theme, character, 
point of view, scene, tone, space, language, action (incident), plot, 
time, place, style, and technique. Among the elements of a story, two 
elements of “action” and “character” play a fundamental role, so much 
so that it has been said that character is nothing but the definition of 
the event and the event is nothing but the definition of character, and in 
fact, all the factors of the story receive their existential cause from the 
factor of character (Abdollahian, 2002: 415). Character is the 
equivalent of the English word character, meaning to engrave or 
scratch deeply. In ancient Greece, this word was used for prose designs 
that were a collection of different types. This type of writing was 
founded by Theophrastus (372-287), a student of Aristotle. Of course, 
before him, Aristotle had analyzed characters in tragedy in his first 
study and analysis of fictional characters in “The Art of Poetry” 
(Aristotle, 1998: 47). 
Personality is a set of individual instincts, tendencies, traits, and habits, 
or in other words, a set of material, spiritual, and moral qualities that 
manifest in an individual’s actions, behavior, and speech and 
distinguish him from other people (Yonesi, 1990: 531). Personality is 
also one of the elements that objectifies the social life of the story. It is 
not without reason that “André Gide” says with full emphasis: “Never 
express an opinion except through personality” (Braheni, 1982: 439). 
 
Research method and questions 
The research method of this article is a descriptive-analytical method 
based on library studies. After a brief discussion about the life and 
works of Mohammad Ali Rukni, the types of characters and methods 
of characterization in this novel will be analyzed. The questions of this 
research are as follows: 



 Abstracts / 29 

- How is the application of methods, types, and components of 
characterization in explaining the change of characters in "The Prophet 
Without Miracles"? 
- What role do the secondary characters play in the objective and 
personal journey and behavior of the main character? 
 
Discussion 
The present study aims to examine the element of character in the 
novel "The Prophet Without a Miracle" by Mohammad Ali Rukni. 
This novel is the second novel by the well-known Qomi writer, who 
previously won the Shahid Ghanipour Book of the Year Award with 
the novel "The Stone That Didn't Fall." "The Prophet Without a 
Miracle" was also nominated for the 14th "Jalal Al-Ahmad" Literary 
Award in the "Long Story and Novel" section. 
The novel that Rukni created falls into the category of character 
novels. A character novel is a novel in which the introduction of the 
characteristics is more important than the events, situations, and other 
elements of the story. In this novel, the characters have an independent 
existence and are not created based on the plot of the story. This means 
that the situation is typical; That is, they are created for this purpose to 
give the reader more information about the character or, introduce new 
characters to him (Mirsadeghi, 2015: 527). Therefore, “The Prophet 
Without Miracles” cannot be called a situation novel and should be 
included in the category of character novels. 
The necessity of conducting this research is that by analyzing the 
characterization of this novel, it is possible to point out a corner of 
characterization in the works of writers of the nineties in order to pave 
the way for researchers interested in the new decades. 
 
Conclusion 
The novel "The Prophet Without Miracles" by Mohammad Ali Rokani 
is one of the path-breaking stories in which the main character gains a 
new understanding of the story through the journey and revelation that 
occurs to him. This novel is presented in the form of a contemporary 
novel. All the events, characters, dialogues, concerns, and even the 
character's inner self are contemporary; a student from the generation 
of the Sadat who wears the Prophet's clothes and is a person who lives 
in our time. In this novel, by choosing a Sayyed who is from the 
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generation of the Prophet and wearing the Prophet's clothes on his 
body, Rukni seeks to play with meaning from the very beginning by 
choosing this character, and this novel should be placed in the category 
of meaningful and influential novels that will keep the audience's mind 
engaged with it for a long time after reading it. For example, in this 
novel, during the Camal’s proposal to disembark to determine the 
location of the Sultanabad Mosque, indirect references to the Prophet 
are seen. What the audience understands from the Prophet (PBUH) is 
an effort on his part; the attentive audience, based on the information 
and familiarity he has with the history, characteristics, and teachings of 
the Prophet, discovers the message of the story by adapting it, this 
modern story revives his previous acquaintances. 
According to the studies, it was determined that this novel is a 
character novel and we do not see a place in the story without Sayyed 
Hamid. Throughout the story, the voice of Sayyed Hamid’s mind 
reaches the audience. At the end, we also watch the transformation of 
the main characters. In this story, geographical and spatial details are 
not important and the location of Six Hundred and Twenty is 
unknown. Cold, snow and the desert are also the background for the 
transformation of the main character. 
There are about twenty characters in this novel, three of whom are 
women, two are young children, and the rest are men. Among the 
characters, several are introduced to the audience through the mind of 
Sayyed Hamid. 
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Comparative Analysis of the Story Elements of the 
Iranian Story "A City Like Heaven" and the 
Chinese Story "A Celebration of Blessings" 
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Saeid Bozorg Bigdeli** 

Zho (Persian name: Iraj) Vang*** 

 
literary works reflect the realities and traditions governing human 
societies Because common custom affects the author's style and the 
audience learns the realities and social interactions of certain periods 
by reading them. Iranian society witnessed rapid changes in the middle 
of the 20th century writers created many different works; Meanwhile, 
Daneshvar's realist works had a deep impact on Iran's literary 
atmosphere. In the early 20th century, Shun, a contemporary Chinese 
writer, created wonderful works with rich and enlightening 
interpretations in the fields of novels, short stories, essays, literary 
criticism, and translation. Even though "Daneshvar" and "Lo Shun" 
grew up in two different cultures, in two different countries, the 
comparison of their two realistic works shows many similarities in 
criticizing the realities of the society of their time. In this article, two 
urban short stories such as Behesht by Daneshvar and Nemat by Shun 
have been investigated and their inevitable similarities and differences 
have been investigated in terms of some story elements.; For example, 
the main characters of both stories are from the vulnerable and 
suffering stratum of society, whose life events form the main chain of 
the story, by expressing the events of their lives and their situation, the 
problems, anomalies, and realities that govern the society. It is 
criticized. The orientation towards social issues the attention to the 
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lives of the people of the society and the lower classes and 
identification with the main characters are among the similarities 
between the two works. 

 
Keywords: Simin Daneshvar; Lu Xun; "A City Like Paradise"; " Zhu 
Fu". 
 

Introduction 
The realistic and influential works of Simin Daneshvar, a famous and 
stylish Persian novelist (1300-1390 AH), have represented Iranian 
history and culture from different angles, and have left a tremendous 
impact on the literary atmosphere of Iranian society. "Lu Xun" (1881-
1936 AD) is also the founder and one of the prominent influencers on 
contemporary Chinese literature, who has outstanding works in the 
fields of novels, short stories, and ... Although Simin Daneshvar and 
Lu Xun lived in two different countries, with two different cultures, 
customs, and traditions; a comparison of these two realistic works 
shows similar and close perspectives of the two in many cases; 
"Mehrangiz" and "Xiang Lin" are the main characters of cities such as 
Heaven and Bliss. Both represent the hardworking, oppressed, and 
deprived people of the lower classes of society, and the authors narrate 
and criticize the issues and problems of the society of their time by 
artistically depicting their lives with the help of literary techniques. By 
examining and comparing the fictional elements of the two works, 
including characterization, point of view, theme, and other elements, 
their similarities and differences are explained. The description of the 
lives of Mehrangiz and Xiang Lin, who are "symbols" of the 
hardworking and homeless people, reflects the problems and pains of 
the Iranian and Chinese societies of that time. 
 
Research Problem and Objective 
 The main question is; To what extent are A City Like Heaven and A 
Celebration of Blessings comparable in terms of their fictional 
elements, and what are their similarities and differences? The aim of 
the research, in addition to showing the inevitable similarities and 
differences between the two works, is to introduce contemporary 
Chinese literature to Persian-speaking audiences, as no comparative 
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research has been conducted so far in the field of comparing 
contemporary Iranian and Chinese fictional literature. 
 

Theoretical Framework  
The theoretical framework based on comparative literature is the 
American and Chinese schools. The suggestion of American 
comparative literature scholars is comparative/parallel research to find 
similarities, but in the nascent Chinese school, the emphasis is more on 
expressing differences and considers the search for common ground 
and ignoring differences as a weakness of the two French and 
American schools. According to the Chinese school, one must move 
beyond the “search for common ground” and express differences, 
changes, and mutations to reexamine and define the context of literary 
diversity in comparative literature. 
 

Story Elements and Analysis 
 In the story elements, the first thing that is discussed is the expression 
of characterization and types of story characters. In a city like heaven, 

Mehrangiz and the Blessings, Xiang Lin are the main characters/"main 
hero" of the story, and the events are centered on their behavior, 
actions, thoughts, and feelings. In both stories, a similar perspective is 
used, the third-person narrator and the authors have shown the 
audience what happened without interfering with their emotions and 
feelings; the cruel realities of society and the individual's vulnerability 
in an unequal social environment are well touched. The dominant 
theme, or theme of the two stories is the expression of the sad and 
suffering life of women from the lower classes of society. Mehrangiz's 
living environment represents the Iranian society of that time, and the 
village of Lu, where Xiang Lin lives, is the embodiment of the 
backward society and traditional culture of that time in China; 
Therefore, the theme of both works is the same, in expressing 
discrimination, poverty, and superstition, and criticizing the 
inequalities and oppression prevalent during that period. The 
similarities between the main characters are as follows: the 
representation of discrimination and inequality in human rights, the sad 
state of "women" in a patriarchal society who are unable to change 
their unbalanced fate and must be subordinate and obedient; in terms 
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of social status, the main characters are from the lower class of society 
who suffer from the oppression prevalent in society and the economic 
oppression of the wealthy classes; both characters are hardworking and 
simple; despite all the hardships, they are always kind; they are passive 
characters; because they do not have the power to make decisions for 
their lives and the power to change their social class; the end of both 
lives is painful and they die with difficulty; the titles of both works are 
humorous; The audience, upon seeing the title A City Like Heaven, 
imagines that they are facing a happy subject; while Mehrangiz dies 
not in heaven but in a burning hell, and Xianglin dies not in bliss but in 
hunger and cold. The inevitable differences between the two works 
also include: the difference in narrative approach; A City Like Heaven 
is narrated from the middle of the story, and the Celebration of Bliss 
from the end, that is, with the description of Xianglin's death, the 
reason for his death gradually becoming clear throughout the narrative; 
The manifestation of some religious beliefs in a city like Paradise 
(Mehrangis' mother being taken to Mecca by Ali's father, Mehrangiz's 
feet facing the Qiblah when she died, etc.) and descriptions of popular 
beliefs in the celebration of blessings (holding the celebration at the 
same time as the Chinese New Year in order to gain luck and success 
in the new year; considering Xianglin a bad omen because of her two 
marriages and the deaths of her husbands and son Emao, ...) which are 

different from each other; these inevitable differences have several 
reasons; including the cultural differences between the two societies of 
Iran and China, which are rooted in their collective unconscious; the 
difference in the authors' perspectives due to the difference in their 
habitat and beliefs; Daneshvar is a Muslim, and for this reason some of 
the religious beliefs of the Islamic-Iranian society have appeared in a 
city like Paradise; But Lu Xun does not have prominent religious 
beliefs, and his work mostly describes Chinese folk beliefs, which he 
considers "cultural garbage" and should be discarded; Daneshvar 
focuses on the plight of a black woman as a representative of slaves 
who were forcibly brought to all over the world, including Iran, but 
Xiang Lin is the only representative of the working and oppressed 
people of China at that time; therefore, Daneshvar's work is 
"transnational" and global; but Lu Xun was a revolutionary figure and 
his only goal was to use literature to awaken the people in order to 
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fight the feudal government of that time in China; the different 
situations of the two societies; Iranian and Chinese society at that time 
were in a period of severe social changes, A City Like Heaven was 
written after the coup of 1953 AD; that is, when the Pahlavi 
government changed from a constitutional monarchy to an 
authoritarian government relying on foreigners, and terrible class 
differences prevailed in society; The society was in the circle of feudal 
ideas and national capital was being exploited;. The Feast of Blessing 
was also written in 1920-1924 AD, which was the period of the 
expansion of the Chinese New Culture Movement. Lu Xun 
accompanied the 1911 revolution with great enthusiasm, but he 
realized that even after the revolution, the roots and foundations of 
feudal society were not completely destroyed; especially farmers, still 
suffered from hunger and cold in their lives; their rights were ignored, 
and their lives were very difficult. 
 

Conclusion  
From the comparison of urban stories like Paradise, and Blessing, a 
Chinese work, relying on the American school of comparative 
literature that mainly relies on the similarities of the works and the 
distinctive feature of the Chinese school of comparative literature that 
is based on expressing the differences of the works along with 
expressing their similarities; it was as follows: Although the life 
periods, social and cultural backgrounds of the two authors are 
different, the similarities of the two works include: the creation of two 
characters with the same gender and social status and similar fate; 
"Mehrangiz" and "Xiang Lin" are representatives of the lower/inferior 
and oppressed classes of the Iranian and Chinese society of that period, 
and in both works, the abnormal situation of the two societies of Iran 
and China is well described and as a result, the abnormalities are 
criticized. Another important difference is in the description of some 
beliefs and convictions of the people of the two societies; some 
religious-Iranian beliefs and some ethnic beliefs of Chinese culture, 
which are cultural beliefs specific to that society; Using Jung's theory 
of the unconscious, by examining culture, the author's perspective, and 
other social realities, the reasons for the existence of similarities and 
differences can be considered related to the collective unconscious of 
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humans, the spirit of the times in a particular period, as well as the 
similarities of the realities of Iranian and Chinese society at that time. 
In addition, the similarities of the two stories are consistent with the 
theory of comparative literature of the American school, which 
considers literature beyond the boundaries of art, nation, and 
disciplines; because the two works have similar concepts, and themes; 
the inevitable differences between the two stories are not accidental; 
rather, they can be due to the differences in the backgrounds of cultural 
genes, various and different cultural phenomena existing in the two 
countries; therefore, the results of the research are also consistent with 
the foundations of the Chinese comparative school; such differences 
and specific characteristics  
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